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 «:رهبر فرزانه»فرازی از بیانات 
 

دهدد نظدری اسدتی یی دی      می« فقهی»... یک نفری، نظر 

، تشدیی  و  «کرسی نظریه پردازی»یوب، قبول ندارید 

مباحثه بشود، پنج نفر، ده نفر فاض  بیایند، اید  نظدر   

 شیال ندارد.فقهی را با استدلال رد کنندی ا

معارفی »جوری نظر  شود، همی  داده می« ف سفی»نظر  -

مسدل ه تیفیدر و   »جدوری   شود، همدی   داده می« و کلامی

 ....«ها را بایستی از حوزه براندایت رمی و ای  حرف
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 مباحث نبوت

 باسمه تعالی

 مقدمه:

فلاسفه و دانشمندان شرق و غرب فعلیی  »غالب اگر نظر  -1الف: 

بیه ییی     ،اکثراً در باطنکه گفت شاید بتوان خواسته باشیم را « جهان

نبیو  و  »معتقد نیستند چه رسید بیه    «ما بعد الطبیعی»دین و اعتقاد 

 «نمایندگان واقعی خداوند»که  «انبیاء الهی»و  «رسالت از طرف خدا

 به اعتقاد اکثر متدینین یستند؛ ،در زمین

رسطو و افلاطون که یمچون ا« ای از باستان فیلسوفان»و حتی  -2

بیرای جهیان    ،«با شیعور نخستین علت و یا علل »و  «خدا»معتقد به 

نماینیدگی واقعیی از طیرف    »و « دین الهیی »یرگز اعتقادی به  ،بودند

کردند  سجده می ،شان و به بتان به رسم اجتماعی نداشتندخدای جهان 

را  «بشیر »بیه   «خیدای واقعیی  »و وحی از طرف  نامکان سخن گفتو 

 ،«معلول بی واسطهفعل و یک یک »جز  ،دانستند و برای خدا ، میمحال

 معتقد نبودند.

 ،«راینمیایی خیدا  »بشر را بیی نییاز بیه     ،«ارسطو»علاوه بر آنکه 

 ،سیعادتمند  ،تواند با مراعا  اخلاق نییک  بشر می: »گفت دانسته و می

 .«داشته باشد ،ای خود کفاء از راینمایی خداوند زندگی کند و جامعه

که منشاء یر خطای دیگری  «مصونیت از خطای در فکر»برای و 
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آوری و  ای کیه خیودآ آنیرا جمی     ) با مراعا  منطی  تواند  میاست 

نیازی به بشر از یر خطایی مصون و محفوظ بماند و  (تدوین کرده بود

 الهی نداشته باشد. «انبیاء و نمایندگان»

رن جدیید و  با پایان قرون قدیم و قرون وسطی یعنی با شروع ق -

قرن پانزدیم میلادی منط  و فلسفه قدیم ارسیطویی و افلاطیونی ییم    

 زیر سؤال رفت.

ییم   فلسفه ارسطوییدر  «نفس» و «خدا»در نتیجه زیر بناء عقلی 

 متزلزل شد؛

)خیدا و   «مابعید الطبیعیه  »تلاآ دکار  و جان لاک برای احیای 

لا  ییوم و یم با حم «اخلاق»نفس( و شافتسبری و غیره برای احیاء 

به  یا و پست مدرن یا پوزیتیویستنیز حملا  کانت به مابعد الطبیعه و 

 ،که بدون اصول عقلیی محی    «اصول اخلاق»حتی  «ما بعد الطبیعه»

 «داروین»پیدایش مکتب و زیر سؤال رفت قابل اثبا  و توجیه نیست 

در قیرن نیوزدیم و بیسیتم مین جملیه       «علوم انسانی»و تاثیر آن بر 

پیدایش  ،اآ ، نتیجه«فلسفه»و حتی  «جامعه شناسی»و  «یشناسروان»

و  «خدا»اکثراً اعتقادی به جهان است که  یدانشمندان و فیلسوفان فعل

 دانند. ندارند حتی اصول اخلاق را بی دفاع می ،«نفس»

موجیودا  غییر   »و  «نامحسوسیا  »اینها بعضاً یی  اعتقادی بیه  
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 ندارند؛ «مادی

بییا پیشییرفت یبنییوتیزم و مینتیییزم و  و بعیی  دیگییر یییم کییه -3

اعتقیادی   ،«ماوراء الطبیعه»و  «نفس»به  «ییای باصطلاح دین تجربه»

 ،را نییز  «وحیی »نگرند  می ،اند و یا بحالت سؤال پیدا کردهفی الجملة، 

دانسیته و بیه    ،«یدین هتجرب»و باصطلاح  «احساسا  درونی»ساخته 

بحالیت شیک   نیستند و ییا  معتقد  ،از طرف خدا ،آنهاواقعی نمایندگی 

 .1نگرند می

)الهیا  اعتدالی( « تجربه دینی»به  «شناخت خدا»انحصار با  زیرا آنها

بیا   متعیار   یییای دینی   تجربیه »تعیار   و بیا  ر خاز زمان اشلایر میا 

اصیطلاح   «دین صحیح»صدداند تا یمه ادیان را نتیجه در در  ،2«یمدیگر

 ،از خیدا را  «جربیه دینیی  ت»از طری   «شناختهای متعار »و یمه کنند 

و قاییل شیوند    ،نمودییای خیدا  بدانند و بیه تکثیر    «شناختهای صحیح»

                                                 
 آلبرت لوازی: –فه کاپلستون جلد نهم تاریخ فلس. 1

تووانی    ای را در ساحت اخلاق و دین نمی حقیقت مطلق داشتن هیچ عقیده»

 .«اثبات کنی 

اگر قرار باشد  .181، ترجمه گواهی ص «جان هیک»تالیف « مباحث پلورالیسم دینی»کتاب .  2

جنبهه عقننهی   ، «تجربهه متمهایم مسهیحی وی   »برای یک نفر مسیحی، اعتقاد به خداوند بر پایه 

داشته باشد، بر پایه همین استدلال، باید برای یک فرد مسلمان ههم منققهی باشهد کهه بهر پایهه       

 به حقیقت الله، باور داشته باشد.« تجربه متمایم اسنمی خویش»

 111ص  –ههه .    1132ترجمهه خرماهاهی سهال     –تالیف ایان باربور  –کتاب علم دین  -

 مبنای توجیه عقائد دینی است. اعتناء به تجربه دین به عنوان
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ییای مسیتقیم    و به قول بعضی بیه صیرا   )ادیان به حقانیت یمه بالاخره 

پلورالیسم اخلاقیی  »و حتی  «پلورالیسم دینی»معتقد شوند بنام  (متعار 

تیالیف اییان    ،و کتیاب علیم و دیین   )به کتاب جان ییک  و... «یو ارزش

 نیز مراجعه شود برای اطلاع بیشتر(باربور 

تجربیه  »و  «دل»کسانیکه سرچشمه شناخت خیدا را مربیو  بیه    

یمیه پلورالیسیم نیسیتند بلکیه بعضیا       ،«عقیل »داننید نیه    میی  «دینی

دانند. اما عقیل   خود را ح  می «دین اجدادی»انحصارگرا بوده و تنها 

 اند یرچه باشد. تاب  دلیل ،گرایان
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اکثریت مردم » که گذشت،گانه  تفکرا  سهدر مقابل این سیر و : ب

محکم به قرار دارند که  ،«عوام جهان و بعضا از دانشمندان و فیلسوفان

ییای واقعیی و اصیول     اعتقادا  خودشان به خیدا و قیامیت و ارزآ  

من جمله موسی و عیسیی و محمید   « )انبیاء الهی»پایبنداند و  ،اخلاق

داننید و بیه آنهیا     از طرف خدا می «نمایندگان واقعی»را  (خاتم انبیاء

 کنند. معتقد بوده و از آنها دفاع می

)که پیامبران خود را نمایندگان واقعیی از  اما بدایةً باید گفت اینها 

ییر  روبرو یستند زیرا انکیار   ،با مشکلا  زیادیدانند(  طرف خدا می

سیت  مشیکل ا  بسییاری از چیزییا،   راحت اسیت امیا اثبیا    چیزی، 

و  «میاوراء الطبیعیة  »و  «نامحسیو  »بالاخص دربیاره موویوعا    

بمعنیی   «انبیاء الهی»بحث در نتیجه ، «وحی»و  «اصول اخلاق نیک»

اعیم از   ،«نبیو  »یعنی اثبا  واقعیت داشتن )= نبو  عامه عام کلمه 

اینها نیازمنید   «نبو  واقعی»اثبا   ،(اینکه کدام از پیامبران الهی باشد

 است «یای زیادی فر  پیش»به 

و  «مییاوراء الطبیعییی و نامحسییو »اثبییا  موجییودا   ،اول -1

)نه ادعای تجربه دین مربو  ، «عقل»از طری   «خدا»بالاخص اثبا  

صیحیح نیسیت چنانچیه در     ،به دل که عقلاً شناخت خدا از طری  دل

 «ییا  اشکالا  ییوم و کانت و پوزیتیویست»با رد اثبا  خدا گذشت( 
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 .و غیره   خداه دلایل اثباب

خدایی که بتواند با بشر سخن بگویید و بیه آنهیا    »اثبا   ،دوم -2

نه خدای ارسطویی و افلاطونی که عیلاوه بیر تنیاق     ) «وحی نمایند

اآ، بطور مستقیم یک تولید بیشتر ندارند کیه آنهیم صیادر اول     درونی

وید که مین خیدای   گتواند با بشری یمچون موسی سخن ب باشد و نمی

اآ  تواند به پیغمبیران  و نمی –انی انا الله لا اله الا انا  -یستم  یگانه تو

 .(است «سخن درونی»وحی نماید که یمان بطور مستقیم 

باشیید نییه خییدای صییرفاً  «خیرخییواه و حیی  خییواه»خییدای  -3

اآ از یر کیاری خیودآ    ارسطویی و افلاطونی که یدف «خودخواه»

 است و یا بی یدف است.

 .و یدایت خداخدا ببه ایمان  ،«بشر نیاز وروری»اثبا   -4

واقعی ای باشند که از غیر نمایندگان  دارای معجزا  ،انبیاء الهی -5

 عقلاً قابل صدور نباشد. ،خدا

امییا مقدمییه اول را کییه رد اشییکالا  ییییوم و کانییت و غیییره بییر 

ای بنام نقد و  یای مابعد الطبیعی باشد را ما، در کتابهای مستقل استدلال

سفه ییوم و نقد و بررسی فلسفه کانیت نییز نقید و بررسیی     بررسی فل

کنیم و اینک به نقد و  دلایل اثبا  خدا و غیره بررسی کردیم اعاده نمی

 پردازیم: یا می بررسی سایر پیشفر 



 «نبوت عامه»پیش فرضهای بحث 

 

 

 

 بخش اول:

 «نبوت» اثباتپیش فرضهای 
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 فرضهای اثبات نبوت: پیش

و  سخن گفتن با بشرای که با گونه»به  «شناخت صحیح خدا» -1

بیا   ی فیلسیوفان شیناخت نظرییا   بعضیی  زییرا   «سازگار باشد وحی،

بنحیو ارسیطویی و   »یمچون شیناخت خیدا    سازگار نیست ،«نبو »

 .«1افلاطونی

؛ چون بدون «عدالت خدا»اثبا   و «ذاتیو قبح  نحس»اثبا   -2

و  مکین نیسیت  م ،«عیدالت خیدا  »اثبا   ،«حسن و قبح ذاتی»اثبا  

و لیذا   .معقیول نیسیت   ،«نبیو  »، اثبیا   «عدالت خدا»بدون اثبا  

حسین و قیبح   »که قاییل بیه    «فلسفه ملاصدرا»و  «فلسفه ابن سینا»

 عاجز یستند. ،«عدالت خدا»نیستند از اثبا   «ذاتی

 داردویروری  نیاز  ،«وحی» و «دین الهی» انسان بهاثبا  اینکه  -3

 ،«خوب استبهتر است یا اینکه  ،یی نمودن خداراینما» :کهگفته این زیرا 

و اآ کیار کنید    خود بشر با عقل» :دیند آنها جواب میچون کافی نیست 

ویرور   »بایید  پس  «بهتر استراه و روآ زندگی را خودآ پیدا کند، 

معقیول   ،تیا اثبیا  نبیو     کردرا اثبا  در این دنیا خدا راینمایی نیاز به 

 «.شود

و  «معجزه»و فرق بین  «واقعاً و کاملاً الهی دین»و اثبا   «معجزه»

                                                 
 . همچنین ابن سینائی و منصدرائی.1
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زییرا در غییر ایین صیور ،      .«امثال اینها و کاریای مرتاوان و سحر»

 ،«میدعی دروغیین پیغمبیری   »توان از  پیغمبر واقعاً از طرف خدا را نمی

تخیل است نه واقعا سخن  ،«وحی»گویند  تشخیص داد و از کسانیکه می

کیه   ،«معجیزه »داد. امیا بیا اثبیا     توان جواب  خدای خال  جهان نمی

توان به یمه آنها پاسخ عقلی داد و  دخالت خدا در نظام خلقت است می

معجزه تنها نشانه مطل  است برای حقانیت پیغمبیری از طیرف خیدای    

نقل  یمچنانکهتواند پی برد  جهان که یر عاقلی به حقانیت آن پیغمبر می

که دارای معجیزه   «بلیپیغمبر ق»از طرف  «پیغمبر بعدی»صفا  خاص 

پییش  اگیر ایین   . 1فقی  بوده نشانه پیغمبری است برای امت آن پیغمبیر  

 د.گیر نمی ممکننیز  «اثبا  نبو » ،اثبا  نشود ،یا فر 

 ،عدم حجییت آن عدم صحت و و  ،«تجربه دینی» ما برنقد توجه: 

)در کتیاب اثبیا  خیدا(     ،«خداما از صحیح  قسمت شناخت»در یم 

 زییرا  اسیت  «واقعیی  نبو اثبا  »یای  پیش فر  که از همطرح شد

 ،ارتبا  بیا خیدا  اما که محال است  ،در رؤیا یا غیر آن، «تجربه خدا»

                                                 
 باشد: . شناخت پیغمبر خدا، از دو راه می1

یکی معجمه که همان دخالت خدا در نظام خلقت باشد به دعا و درخواست پیغمبر  مثه    -1

 .آور است مرده زنده کردن و... نق  آن حادثه برای آیندگان از طریق تواتر که یقین

های پیغمبر بعدی را کهه ایهن    معرفی پیغمبر قب  که معجمه داشته است صفات و ناانه دوم -2

 ناانه را دارد. دونوع ناانه برای امت همان پیغمبر، حجت است، و پیغمبر اسنم هر 
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وجیود   ،«پیغمبران الهی»اگر برای غیر یم  «وحی و مکالمه»بصور  

عیلاوه بیر   . منافیا  دارد  ،با ورور  ارسال انبیاءدیگر  ،باشد داشته

یعنیی  ، «وحی»در نتیجه عی نیست. قابل اثبا  واقآنکه نبو  واقعی، 

کیه   «وحی»البته  .1وجود نداردبرای غیر انبیاء، ارتبا  واقعی با خدا، 

                                                 
1

 یمچنانکه علم حضوری یم بخدا در کتاب ساب ، ثابت کردیم محال است..  

و حجت درونی و باطنی خدا  «ز راه استدلال عقلی، ممکن استشناخت خدا یم تنها ا»در نتیجه 

یسیتند کیه از   « انبیاء و اوصیاء آنهیا »به انسانها، « حجت ظایری خدا»است و « عقل»بر ما، تنها 

شوند و باید دستورا  خدا را از طری  آنها آموخیت و بیه حرفهیای     طری  معجزه و... شناخته می

 آنها، گوآ داد و اطاعت کرد.

قیالووا لویوك کون یا    دیند  پاسخ می –به ایل دوزخ در سوره ملک می فرماید: ما سلککم فی سقر  قرآن

کیردیم، در   اگر ما گوآ شنوا داشتیم یا تعقّیل می   » (11أوصكحابِ السَّعیرِ )  نوسكمَ ُ أووك نوعكقلِو ما کون ا فی

شینیدیم و ییا بیه     ف انبیاء را می.. . نسم  او نعقل یعنی عقل و انبیا. اگر حر«میان دوزخیان نبودیم!

و « انبییاء »، تنها «شناخت خدا و دین صحیح»کردیم در دوزخ نبودیم. یعنی راه  عقلمان رجوع می

و امثال « علم حضوری»و یا « شهود درونی»و یا « تجربه دینی»است و ما راه سومی بنام « عقل»

شناسییم و جیز    با دیدن معجزه آنها، می« عقل»را یم ما، به کمک « انبیاء»اینها بخدا نداریم. حتی 

 «.استدلال عقلی»، نیست آنهم «انبیاء»و « خدا»، رایی به شناخت «عقل»

نفی نشود رایی برای « تجربه دینی و علم حضوری به خدا»اگر این بحث، کامل مطرح نشود یعنی 

 شود.یای کاذب نوظهور باز میجولان عرفان

ا داریم: تجربه دینی در مورد خدا که کسی خدا را احسا  کند، درباره خد« تجربه دینی»اصلاً آیا 

 بیند. ، نیست تا کسی او را احسا  و یا در مکاشفه او را به«موجود محدود»کذب است زیرا خدا، 

به خدا داشته باشیم باید مثل این باشد که اگر کسی به ما بگوید آییا شیما   « علم حضوری»اگر ما 

اگر به ییر  « داشتیم اگر علم حضوری بخدا می»آری در مورد خدا یم  گوییموجود داری؟ فوراً می

 کسی گفته میشد آیا خدا وجود دارد فوراً باید بگوید: آری.
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بیه  »بمعنیی   «الهیام »نه  1است «سخن گفتن خدا با پیغمبراآ»بمعنی 

وحیی بمعنیی   به مادر موسیی شید و ییا    مثلاً که  «ذین آوردن مطلبی

ا  دیگر اسیت  که در زنبور عسل و بع  از حیوان «شناخت غریزی»

تنها مخصوص پیغمبران است و امتیاز  «سخن گفتن خدا با پیغمبراآ»

یعنیی   انا بشر مثلکم یوحی الیَّمیفرماید: پیغمبر با دیگران است قرآن 

 .«شود وحی به من می»که  ،لکن با این تفاو من یم بشرم 

: قیرآن  ،«انقط  الوحی بمو  رسیول الله » :حدیث از حضر  علی

 .«لله و خاتم النبیینولکن رسول ا»

                                                                                                
 

 دید که ما علم حضوری به خدا نداریم. و این نشان می

، ممکن اسیت و  «عقل»، نامعقول است و شناخت خدا تنها از راه «شناخت حسی خدا»یمچنانکه 

 است که آنهم تنها از انبیاء و با نشانه معجزه، قابل قبول است. «کلام خدا»نحصر در م ،یم« وحی»

 ( ماکان بشر ان یکمله الله الاوحیا51ًآیه  –. )سوره شوری 1



 
 :اولفرض  پیش

 ـــــــــــــــ

تواند با پیغمبرش  می»اثبات خدائی که 

 «سخن بگوید و وحی نماید
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غمبور   تواند به پی اثبات خدائی که می :«اولفرض  پیش»

 وحی کند و با او سخن بگوید

تصیوری کیه از خیدا اراییه      ،«فلسفه افلاطونی و ارسیطویی »در 

با خدای ارسطو الهی عاجز است خدای ادیان  ،با  نبو دیند از اث می

 متفاو  است. ،و افلاطون

گوید مگر بیا  سخن نمی یبشریی  خداوند با  51سوره شورا آیه 

* وَ مَا کیاونو   کنند.حجاب یا ملکی وحی میاز ماوراء وحی مستقیم و 

حِجَیابٍ أووك یُرسسِیلو رَسُیولًا    لِبَشورٍ أون یُکلوَِّمَهُ الل هُ إِل ا وَحكیًا أووك مِین ورََا   

 (51حَکِیمٌ)    إِن هُ عَل ِ فویُوحِ َ بِإِذسنِهِ مَا یَشواءُ

 (11فولومَّا أوتوئهَا نوودِ َ یمَُوس َ)و یا آنکه سوره طه اول سوره طه 

 (12إِن کَ بِالسوَادِ السمُقودَّ ِ طووً ) أونوا رَبُّکَ فواخسلو ك نوعكلویكکَ   إِن ّ

  (13اخستروستوکَ فواسكتومِ ك لمَِا یُوحَ )وَ أونوا 

 که می فرماید: 14خصوصا آیه 

  (14إِن ن ِ أونوا الل هُ لوا إِلواهَ إِل ا أونوا فواعكبُدكن ِ وَ أوقِمِ الصَّلووةو لِذِکسرِ )

 خداوند بطور مستقیم با موسی مکالمه کرد و سخن گفت

 (11) وس َوَ مَا تِلسکَ بِیَمِینِکَ یمَُ: 11آیه و یا 

فِیهَیا     غونومِی  وَ لی ِ    قوالو یِ َ عَصَا َ أوتووَک ؤواس عَلویهكوا وَ أویُشُّ بهِوا عَلی َ 

 (11) مَواربُِ أوخسرو 

خدا پیامبر می فرستد و با پییامبر خیود سیخن میی      ،این آیا  در
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 خیدا و خود را معرفی می کند که من پروردگار تو یستم یعنیی  گوید 

افعال مختلف انجیام دیید    رآ مستقیماً صحبت کند وتواند با پیغمب می

 واسطه بیفعل خداوند یک  ،در فلسفه ارسطویی کهی است لاحاین در 

ییم   خداباید با یم اول مخلوق مخلوق اول است و آن بیشتر ندارد و 

مبنیایی   چنیین بیا   توانید بگویید   با کسی سخن نمیخدا و سنخ باشد 

 .ستقابل اثبا  نی ،دیگر نبو  ،ارسطویی

الان ترجمیه   هقرن بعد از مسیح بیود  که دو «فلوطین»ولوجیای ثا

ولوجیا ترجمه شده بود بیه عنیوان ارسیطو    ثشده اما قبلاً کتابی به نام ا

 استنسیاخ ولوجیای ارسطو ثولوجیای فلوطین به نام اثولی غل  بوده ا

کیه در جرییان ایین خطیا      بعضیاست گفته شده  ییای شد لذا تناق 

ه اند ارسیطو بعیداً از نظیرا  خیود برگشیت و بیه نظیر        گفت نبوده اند

ولوجییا از  ثبه دلیل این است که ا این خطایاافلاطون نزدیک شد یمه 

به نام در قرن چهارم یجری ولی  ارسطو نبوده و از فلوطین بوده است

 .شده استترجمه ارسطو 

بگوید کسی که نبی را مبعوث کند  ،اگر کسی طب  فلسفه ارسطویی

-حیه عقل دیم فرستاده میفرشته است که از نااست و یا  «عقل دیم»

سیوره   12آییه  گوید که  گویا میدر این صور   ،شودشود و خل  می

دروغ در قرآن و نیز تکلم مستقیم خدا با موسی در کتاب مقد ،  ،طه
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گوید میسخن  «پیغمبرآ»بطور مستقیم با  «خدا»در آنجا زیرا است 

 .(وینده خود خدا است نه عقل دیمو گ) «من خدای تو یستم»که 

شوری سخن از کلام خداست که خدا با کسی سیخن   51آیه  ریا د

خ کلام اسیت و کیلام خیدا    نخود از س ،گوید الا وحیاً یعنی وحینمی

 .(و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیاً أو من وراء حجاب) است.

دیم ری میکند که به تو پسکریا خطاب میزدر سوره مریم به خدا 

 ،مسیر مین  یگوید چگونه درحالی که کریا میزاسم او را یحیی بگذار 

بیه تیو   فرماید با یمین شرای  پیر است از زایمان افتاده است خدا می

آیه  به پیغمبرآ. خدا استمستقیم دیم... این یم سخن گفتن میفرزند 

لومك نوجكعَلس لوهُ مِینس قوبكیلو     حكی یا زَکورِیَّا إِن ا نوبَشَِّروکَ بِغولامٍ اسكمُهُ یَ:  9تا  1

یَکوونو ل ِ غولومٌ وَ کوانوتِ امكروأوت ِ عَاقِرًا وَ قودك بَلوغستُ   أون َ   قوالو رَبّ (1سَمِیًّا )

 (1مِنو السکِبروِ عِتِیًّا)

توکُ وَ قودك خولوقستوکَ مِن قوبكلو وَ لومك     یَینِ    قوالو کوذوالکَِ قوالو رَبُّکَ یُوَ عَل َ

 (9شویكًا)

و  «موسیی »و.. . بیین  بقیره   11یا در جریان گاو بنی اسراییل آیه 

شیود ییا در میورد حضیر  عیسیی کیه       سخن رد و بدل می ،«خدا»

 سماء را دارد که غذا برای یاران خود خواست و...الده من یماتقاوای 

نسزِلس عَلویكنا مایِدَةً قالو عیسَ  ابكنو مَرسیَمَ الل هُمَّ رَبَّنا أو : 114سوره مایده آیه 



 اثبات نبوت انبیاء «نقد و بررسی» 

 

26 

مِنو السَّماءِ توکوونو لونا عیداً لِأووَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آیَةً مِنسکَ وَ اركزُقسنیا وَ أونسیتَ   

  . خویكرو الر ازِقینو

گویند حال ییا بگونیه   در تورا  و انجیل نیز انبیا با خدا سخن می

ییا   شینود و را میخدا صدای  و نبیاست خارجی ای است که سخن 

  است.و وحی این که سخن درونی 

تمام این موارد و موارد دیگر که در قرآن و تیورا  و انجییل آمیده    

دید که خدای ارسطو و افلاطون با خدای ادیان متفیاو   است نشان می

وحی نمایید و  با پیغمبرآ سخن بگوید و تواند میناست. خدای ارسطو 

کند اما ایین  زیری حرکت میدر سرا تواند معجزه بدید زیرا مثلاً آبمین

 آبود نیل زده شود و آب حرکت نکنید خیلاف سینخیت    که عصا بر رُ

است و یا آتش می سوزاند ولی این که بر ابراییم علیه السلام سرد شود 

 .سازد و با فلسفه ارسطویی و افلاطونی نمی است بخلاف سنخیت آ

 اییراینمی ما نییازی بیه   برای زندگی این جهان ارسطو گفته است 

خدا را میی   راینمایینبو  و  ،بن سینا در الهیا  شفاو ا 1خدا نداریم

  فلسفه ارسطویی ناسازگار است.اصول ولی با  2پذیرد

                                                 
و  111. تاریخ فلسفه تالیف کاپلستون جلد سوم قسمت مربوط به مارسیلوس در ترجمهه ص  1

 د قسمت مارسبیلوو تاریخ فلسفه سیاسی تالیف پازرگا 208نیم ص 

 –فص  ثهانی   –مقاله عاشرة  –میندی  1130 -هه  1180سال  –چاپ قاهره  –. الهیات شفا 2

 .441 – 441ص 
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 اینک عین عبار  ابن سینا در شفاء:

فی إثبیا  النبیوة و    [ )ب( فصل ]الفصل الثانیکتاب الهیّا  شفا: 

  کیفیة دعوة النبی إل  الله تعال ، و المعاد إلیه

فلا بد فی وجود الإنسان و بقایه من مشارکته، و لا تیتم المشیارکة   

إلا بمعاملة، کما لا بد فی ذلک من سایر الأسباب التی تکون لیه ، و لا  

بد فی المعاملة من سنة و عدل، و لا بید للسینة و العیدل مین سیان و      

أن یکون یذا بحییث یجیوز أن یخاطیب النیا  و      معدل، و لا بد من

 ة. و لا بد من أن یکون یذا إنسیانا، و لا یجیوز أن یتیرک   یلزمهم السن

النا  و آراءیم فی ذلک فیختلفون و یر  کل منهم ما له عدلا، و میا  

فیی أن یبقی  نیوع الإنسیان و      فالحاجة إل  یذا الإنسان»علیه ظلما، 

یتحصل وجوده أشد من الحاجة إل  إنبا  الشعر عل  الأشفار و علی   

فواجب إذن أن یوجد نبیی،  « من القدمین خمصالحاجبین ، و تقعیر الأ

و واجب أن یکون إنسانا، و واجب أن تکون له خصوصیة لیست لسایر 

النا  حت  یستشعر النا  فیه أمرا لا یوجید لهیم، فیتمییز بیه مینهم،      

 .1فتکون له المعجزا  التی أخبرنا بها

                                                 
 – 111ص  –چاپ دفتر نار اسهنمی قهم    –. کتاب فلسفه وحی تالیف محمدی ری شهری 1

ل اسهت  گفتند که سرچامه شعور مرموزی که در انبیاء وجهود دارد عقه  فعها    فنسفه قدیم می

تواند با عق  فعال اتصال داشهته   العاده قوی می باین معنا که شخص پیغمبر با داشتن روحی فوق

صحت این نظریه متوقهف اسهت بهه وجهود      -1باشد... این نظر از دو جهت قاب  قبول نیست: 
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خلاصه اینکه فلاسفه ارسطویی و افلاطیونی مین جملیه مرحیوم     

 فعلگویند خدا یک  که می «علامه طباطبایی»و مرحوم  «ملاصدرا»

عقل اول یعنی صادر اول باشد و ایجاد بیواسطه بیشتر ندارد که یمان 

کار بی واسطه دیگری از خدا ساخته نیست در مسئله سخن بیواسطه 

و یمچنین در  دانستند و آنرا محال می نددا حضر  موسی میمانبخدا 

بنیابر اصیول فلسیفه    زییرا  میماننید.  اآ وحی مستقیم خدا بیه انبییاء  

تواند انجام دید که صادر  بیواسطه نمی یک کارخدا بیش از  ،ارسطویی

کند و سخن گفتن مستقیم بیا حضیر    اول را یعنی عقل اول را ایجاد 

موسی و وحی مستقیم با انبیاءاآ طب  فلسفه ارسیطویی و افلاطیونی   

 «بیوده  1خود مشیرک  ارسطویی که»عقلاً محال است در نتیجه فلسفه 

                                                                                                
 

توجیهه مهوکور یها     -2افنک نه گانه بقلمیوس که مدتها است از نظر علمی باط  شهده اسهت   

شخص پیامبران از وحی دارند منافات دارد زیرا پیامبران وحی را یک نهوع ارتبهاط    تفسیری که

 دانند. خاص با خدا می

 نوشته فنطوری حکیم: 18و  11. مجله انقنب شماره 1

ها  ها و بتخانه ا  به عبادتگاه ارسقو با تمام آن بمرگی و کمال عق 

ا ابهراز  رفت و در مقاب  همان بتها، احساسات دینهی خهود  ر   می

 داشت. می

 فص  دوم: –کتاب یکم  -کتاب متافیمیک ارسقو  -

 «خدا یکی از عل  همه چیمها است»

 (1صفحه  – 1131)در ترجمه فارسی چاپ تهران سال 

 نویسد: کتاب تاریخ فلسفه غرب تالیف راس  درباره ارسقو می -
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در تناق  و  ،«ادیان الهی»قابل سازآ است و با  ،تنها با ادیان شرک

 چالش است.

                                                                                                
 

ارسقو از شور و شوق بری است و هیچ جنبه عمیهق دینهی در او   »

 «شود. یدیده نم





 
 :دومفرض  پیش

 ـــــــــــــــ

 :هدف و رفتار خدا
 

 ، هدفدار استرفتار یدا آیاالف: 

 «حس  و قبح ذاتی»ب: هدف رفتار یدا و 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف:

 آیا رفتار خدا، هدفدار است؟
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 یدفدار است: ،آیا رفتار خداالف: 

شود کیه  خدایی معرفی می»طرفی  زا «مکتب ارسطویی»براسا  

رویی  غییدف و   دگوید خیدا نبایی  و می «یی  یدف و غروی ندارد

یعنیی   «کنید بشری که ارسطو معرفیی میی  »یم داشته باشد از طرفی 

 ،تواند با مراجعه به منط  ارسطومی»انسانی است که  ،«حیوان ناط »

کنید و از طرفیی   و دیگیر اشیتباه نمیی    «خود را از خطا حفی  کنید  

و  «کنید بهترین یا را انتخاب میی خودآ موجودی است که یمیشه »

ار گفتدارد این سخن در  «انتخاب اکمل»و رود  یا می ترین کاملدنبال 

طبی   بشیر   1یسیت. طباطبایی علامه و ارسطو و ابن سینا و ملاصدرا 

کنید و یمیشیه   یمی ترجیح بلامرجح نسطویی، دیدگاه این فیلسوفان ار

کند و محال است بشری پیدا شود که بهتر را رییا  راجح را انتخاب می

 2گیرد و یا خوب را ریا کنید و بید را عمیل کنید.    بکند و غیر بهتر را 

ییر  انسیان  »کیه   درباره انسانارسطویی تفکری علاوه بر آنکه چنین 

نرا باین عمل کشانده اآ طب  حکم عقل است و ورور  عقل آ عمل

شود  اینطور می ،طب  نظر ارسطویی ،«مستح  عقوبت نیستدر نتیجه 

                                                 
 در مقولات عار در قسمت کیف نفسانی درباره اراده .  1

در کتاب نهایه الحکمه  در قسهمت کیهف نفسهانی و نیهم در اسهفار در قسهمت اراده و در        .  2

 قسمت علیت.
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امام »است کرده  ،«انتخاب اکمل» ،طب  دیدگاه خودآیم  «شمر»که 

 کرده است. ،«انتخاب اکمل» طب  دیدگاه خودآ، یم «حسین

و ریبیری   وحیی »بیرای   «فلسفه سیاسی ارسیطو »علاوه بر آنکه 

قایل نیست و چیزی نگفته است به نظیر میا از روی   جایگایی  ،«الهی

 فراموشی نبوده است ملاک یای او چنین بوده است.

حاف  فکر از خطاء  ،منط  ارسطوییارسطو مدعی است که زیرا »

-انتخاب اکمل میی یمیشه  ،انسان: »گوید میفلسفه ارسطویی است و 

ال غییر  تواند دنبی نمیانسان، محال است و  ،ترجیح بلامرجح»و  «کند

این اسیت   ،«ارسطویی فلسفهمنط  و این »پس لازمه این  «اکمل برود

بشر یم با مراعا  منطی  ارسیطویی    که نیاز به راینمایی خدا نیست.

 تواند کار بد بکنید  کند و نمی کند و یم یمیشه کار خوب می خطاء نمی

 نیدارد نیاز به راینمایی خیدا   ،«منط  و فلسفه ارسطویی»و بشر بنابر 

 «ظلیم و بیدی  »بیرای دوری از   «قیامت»اعتقاد به نانکه نیاز به یمچ

 ندارد.
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 :«حسن و قبح ذاتی»و  «فلسفه ارسطوئی»

 ،عقلیو  «و قبح ذاتی نحس» «فلسفه ارسطویی»در علاوه برانکه 

اینکیه  نیه   1آیدبه حساب می ،«محموده راءآ»از  و نیست مورد قبول

عیدالت  »این است که  ،و لازمه چنین دیدگاییاست امور عقلی  ءجز

تا بخاطر عدالت خدا، قیامت یم قابل اثبا   .قابل اثبا  نیست ،«خدا

 قابل اثبا  نیست. ،«قیامت» ،2باشد. بنابر فلسفه ارسطویی

 :در فلسفه ارسطویی در مورد بی یدفی خدااما 

اع و لا قصد دو فعله احدی الذا  لیس ل. 59ابن سینا تعلیقا  ص 

 گوید. می 214صدرا در جلد دوم اسفار صفحه و مشابه اینرا ملا -

-میذاریا   51آیه  «قرآن»و خصوصاً  «الهیادیان »در حالی که 

وَ ما : بندگی است ،یدفی دارد و آن یدف ،خدا برای خلقت عالم گوید

  51خولوقستُ السجِن  وَ السإِنسسَ إِلا  لِیَعكبُدُونِ )

رَبَّنا ما خولوقستَ یذا باطِلاً  آل عمران می فرماید ...سوره  191آیه یا 

وَ ما خولوقسنویا  سوره ص :  21و یا آیه  (191سُبكحانوکَ فوقِنا عَذابَ الن ارِ )

السَّماءَ وَ السأورك َ وَ ما بَیكنوهمُا باطِلاً ذلِکَ ظونُّ ال ذینو کوفورووا فووَیكیل  لِل یذینو   

                                                 
قسمت صناعات خمس و نیم کتاب منقهق مظفهر قسهمت صهناعات      –کتاب منقق ارسقو .  1

 خمس

 ی و ابن سینائی و منصدرائی است.. مقصود، فلسفه ارسقوئی و افنطون2
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 (21کوفورووا مِنو الن ارِ )

ا الن ا ُ اعكبُدُوا رَبَّکومُ ال ذی خولوقوکومك وَ ال یذینو مِینس   یا أویُّهَ: 21 آیه بقره

  (21قوبكلِکومك لوعَل کومك توت قوونو )

حصول تقوی است و  ،یعنی یدف از وجوب عباد  خدا بر بندگان

 عباد  بی یدف نیست.

لوینس یَنیالو الل یهَ     می فرمایید:  در مورد قربانی 31آیه  در سوره حج

مِینسکومك کویذلِکَ سَیخ رویا لوکویمك       لا دِماؤویا وَ لکِنس یَنالوهُ الت قسیو   لوحوُمُها وَ

خدا از شیما تقیوی    (31ما یَداکومك وَ بَشَِّرِ السمُحكسِنینو )  لِتوکوبِّرووا الل هَ عَل 

 خواید یعنی فعل خدا معلل به غر  است.می

خیدای  »ست امیا  یدف دار ا ،«خدای قران و ادیان آسمانی»پس 

 یدف دار نیست  ،«ارسفه ارسطو و ملاصدفل
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 :«ملاصدرا»و  «ارسطو»در دیدگاه  «اصول رفتاری»

اینکه محال است بشر مرجوح را انتخاب کند و کاری را که خوب 

 نیست انجام دید.

 بالنسبة الیاستویا الطرفان لما  - 211ص  1اسفار ج در ملاصدرا 

 بمنفصل الافامتن  الترجیح  الذا  فی رف  الضرورة عنهما

مرجح محال اسیت  بلا اند ترجیحبعضی از اساتید فلسفه حوزه گفته

ترجّح گردد ولی این نادرست است به ح باز میجح بلامرچون به ترجّ

 ،«انسیان »اسیت و   «فاعل مختار»کار  ،گردد ترجیحبلامرجح بر نمی

حرکیت حییوان    «ل مختار نیستعاف» ،«حیوان»فاعل مختار است و 

مجبیور اسیت از غرییزه تبعییت کنید امیا       حیوان ت و طب  غریزه اس

مختار است تا در  ،میان میل غریزی و راینمایی عقل عملی ،«انسان»

 شود کدام را اختیار کند. مواردی که میان آنها تضاد می

در کنید  ل مختار است و یمیشه از عقیل تبعییت نمیی   عاف ،«انسان»

گایی از شود  می تضاد ،غریزهخواست است عقل و ومواردی که میان خ

   انسان و حیوان است.وکند و گایی از عقل و این تفامی ییروپغریزه 

دانیم لیذا افیراد   دانیم اما محال نمیح مییما ترجیح بلامرجح را قب

می  41روم آیه  قران نیز در سوره شوندقبیح را مرتکب می نزیادی ای

بِما کوسَبَتك أویكدِی الن یا ِ لِیُیذیقوهُمك    ظوهَرو السفوسادُ فیِ السبَرَِّ وَ السبَحكرِفرماید : 
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فساد نتیجه انتخاب بد انسیانها   (41بَعك َ ال ذی عمَِلووا لوعَل هُمك یَرسجِعوُنو )

 است. وحنتیجه انتخاب مرج ،یعنی فساد در جهان است.

وَ لویوك یُؤاخِیذو الل یهُ الن یا َ      نیز می فرمایید:  11آیه در سوره نحل 

أوجَلٍ مُسَیمًّ  فویإِذا     ما توروکَ عَلویكها مِنس دَابَّةٍ وَ لکِنس یُؤوخَِّرویُمك إِل بظِولسمِهِمك 

 (11جاءَ أوجَلوهُمك لا یَسكتوأسخِروونو ساعَةً وَ لا یَسكتوقسدمُِونو )

د و غالباً و نوعاً کار خوب نکن ظالمانه رفتار می ،یابشربعضی یعنی 

 ود.ش و لازم را ترک و فعل حرام را مرتکب می

کنند بخاطر این است کیه   عقلاً یم که جنایت کاران را مجازا  می

عقل و شرع و قانون  فکارآ خلا»داند  جنایت کار با وجودی که می

بخاطر یوی و یو  و اینکیه  لکن تواند آنرا انجام ندید،  و می« است

نشود و مجازا  نگردد ایین کیار خیلاف    اآ  شاید کسی متوجه جرم

 شود با توجه به جرم و مرجوع بودن آن. کب میعقل و مرجوح را مرت

کارآ را عقیلاً بهتیرین    یو اگر حرف ارسطو را بگیریم که یر کس

گفتاری اسیت کیه ییی      ،داند چه نیکوکاران و چه جنایتکاران کار می

اآ این است که بهشت و  پذیرد و معنی عاقلی و یی  دادگاه عدلی نمی

 خطا است. ،دوزخ و مجازا  و تشوی 
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آمده که خدا یدف دارد اما یدف ارسطوییان بعضی عبارا   ا درام

 او خودآ است.

: 411متافیزیک ارسطو چاپ ایران کتاب دوازدیم فصل یفتم ص 

خداونید   ین خیر است اگیر رتترین و بهعقلی( از لذ  بخشمشایده ) 

 در حال خوشی است که یمیشه ... ولی حال او چنین است.

: عقیل  دکنی ورد عقل الهی بحث میی : در م419نهم ص  لو در فص

چون برترین است و به خودآ می اندیشد و اندیشییدن او اندیشییدن   

 به اندیشیدن است.

 1311چاپ قیایره   291اللهیا  شفا مقاله ششم فصل پنجم: ص 

کتابخانه نجفیی. ان الغیر  و   شده  افست قمری 414یجری قمری و 

 الذا :فی المقصود لا ینف  الا للشیئ الناقص المراد 

 المبلغ الراجح الی الیذا   لا یزال یتکرر الی ان یبلغ اللمّو ان سوال 

لیم  ینال فلان غروا فیقال لیه  لقال فمثاله: اذا قیل للفاعل لم فعلت کذا 

لم یقف السیئوال   ،فقال لان الاحسان حسن  طلبت ان ینال فلان غرواً

و اگر  دیداانجام برای او چرا کار خیر  طلبت ما یو حسن؟بل قیل لم 

رسید و  از او خیری به من میپاسخ داد که برای اینکه شاید یک وقت 

یعنیی  نرسد  فاعلیعنی تا نف  به شود قط  می سوال ،شوددف  یا شری 

تنها انگییزه رفتیار،   شود پس متوقف نمیتا نف  به خودآ نرسد سوال 
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 اصل است. ،جلب خیر به خود و دف  شر از خود

ه افست درایران  1311اداره ارشاد قایره اللهیا  شفا چاپ قایره 

 نویسد درباره خدا می -قمری:  1414

و لاذّ تکون ذاته لذاته اعظم عاشی  و معشیوق و اعظیم     319ص 

 ملتذ.

نظام و خیر من حییث   لالتی یی مبدء ک ذاته: و عاش  313و ص 

 یی کذلک...

 گویند یا خدا یدف ندارد و یامی شان یمه «فلاسفه ارسطویی»این 

 است اآ خودآ یدف داشته باشد یدفاگر 
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 :«خدارفتار هدفدار نبودن »نقد 

یر خییری  ایکه خداوند بی نیاز و مهربان باشد «فاعل مختار»زیرا 

اآ یمیان خییر رسیاندن بیه      و ییدف دید را دوست دارد و انجام می

تعیدد  »بیا   «فاعل مختیار »بساطت و ما ثابت کردیم که دیگری است 

فاعیل  »چنانچه میا در بحیث از   منافا  ندارد  ،«تعدد قصد»و  «فعل

 یر خیری برای خدا یک یدف است.و  1ثابت کردیم «مختار

علیت   ،«خدا»خود  ،«فلسفه ارسطویی و ملاصدرا»طب  حال اگر 

که ما این را ما بر ملاصدرا این است نقد  ،«اآ فعل»برای بشود  غایی

است و  علمی ذینی وت وجود یعل ،«غاییعلت »دانیم می ،محالدور 

علیت   ،«اآ وجود خیارجی »نه به  «اآ صور  علمی بهغایی علت »

وجیود   ،«علیت فیاعلی  »در مرحلیه   «غیر  »یعنی باید غایی است 

اآ آنیرا در   تنها در علمش باشد که با اراده فعلخارجی نداشته باشد 

آب در بدنم نباشد تا بیروم دنبیال آب   کند مثلاً اینکه  خارج ایجاد می

غایت »ه علت فاعلی و علت غایی یکی شد. دور است خوردن این ک

است اما علت  ،معلول فاعل است وبه وجود علمی ،«به وجود خارجی

محال  روپس اولاً د این که یر دو یکی شود دور صریح و محال است

                                                 
 . کتاب علم و عق  و دین تالیف علوی سرشکی.1
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نباشد اما خدا که خودآ قبل از اراده یدف این است که یمیشه است 

اآ ییم   و کمالیست،  که یمیشه بوده وخودآ »یست پس چگونه 

 باشد؟!اآ  فعلغایت « یمیشه بوده و یست

ص  1315فارسیی چیاپ    1غربی ییا: کاپلسیتون ج    برداشت اما

صیریحا   اآاخلاق کبییر در کتاب  «ارسطو: »می نویسد 314تا  312

توان محبیت ورزیید بیر    کنند به خدا میکسانی که فکر می» 1گویدمی

محبت ما را پاسخ دید ب: ما بیه  تواند خطا یستند زیرا الف: خدا نمی

 .«توانیم بگوییم که خدا را دوست داریمیی  وجه نمی

                                                 
 23 - 12ب  – 1208 –. کتاب اخنق کبیر ارسقو 1
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 خدای دوست داشتنی:

گوینید خیدا غییر     انطور که ارسطو و ملاصیدرا میی  حال اگر خدا 

دیگر بحث نبو  یدف باشد یبی غر  و بخودآ را دوست ندارد و 

 .درجا ندا

: و لا «ست نداردخدا غیر خودآ را دو»:  355ص  1ج  «اسفار»

 محبة بما سواه فلیس فی فعله غایة و لا غر  سوی ذاته المقدسه

  قویلس إِنس کونسیتومك توحِبُّیونو الل یهَ فویات بِعُونی      : 31ن آل عمران آیه در قرآ

 یُحكبِبكکومُ الل هُ وَ یَغسفِرس لوکومك ذونووبَکومك وَ الل هُ غوفوورٌ رَحیمٌ 

توانند خیدا  م میدروست دارد و یم مرا دمؤمن  پس یم خدا مردم

 را دوست داشته باشند.

یعنی خیدای ارسیطویی کسیی را دوسیت نیدارد و خیودآ ییم        

دوستداشتنی نیست اما خدای ادیان الهیی میومنین را دوسیت دارد و    

 مومنین یم خدا را دوست دارند.

نسکومك جَزاءً وَ إِن ما نوطسعِمُکومك لِوجَكهِ الل هِ لا نوریدُ مِ : 9آیه  سوره یل اتی

خدا بیود  ما به برای دوستی این خدمت ما به شما یعنی  (9لا شوکووراً )

 خواییم.و تشکر یم نمی

درسیت   تین اگر کسی بگوید برای بهشت بوده است در مورد پنج )

کنم برای خود  نه فرماید تو را عباد  میعلی علیه السلام مینیست 
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 (طم  بهشت.نه بخاطر و از تر  جهنم 

فرییدم بیرای   یسیتی را آ فرمایید   خدا میی در حدیث کسا دارد که 

 دوستی پنج تن.

در خدا اولی است کار بخاطر خود کردن گوید این که ابن سینا می

حتیی  کنیم نادرست است ما که انسان یستیم گایی برای خود کار نمی

ابن یعنی چگونه کسانی بودند که جان خود را برای دیگران فدا کردند 

 خدا بی نیاز استدر حالیکه اولی است...  ،گوید در مورد خدایم سینا

از اینکه نفعی از خودآ به خودآ برسد چه رسد باینکه محتاج نف  »

اآ  دیگران باشد و دیگران را بیافریند تا از آنها نف  ببرد یا بیه کمیال  

سوره یرگز نیاز به کار کردن برای خود ندارد  ،بی نیازو  «اوافه شود

یا أویُّهَا الن ا ُ أونستومُ السفوقوراءُ إِلو  الل هِ وَ الل هُ یُیوَ  می فرماید :  15ه فاطر آی

 .خدابی نیاز و حمید است (15السغونِیُّ السحمَیدُ )

اسئلک حُبَّکَ وَ حُیبَّ مَین    ینبِّحِامال المُ یا غایة» ا  محبینمناج

 شود خدا را دوست داشت.. پس می«...یُحِبُّکَ

 یِنّعَ و یو غنیٌّ الیَّ بَبَّحَی توالله الذّ الحمدُوالی مابوحمزه ث

ییا نعیم   » 52و در بنید  « یا خییر المحبیوبین  » 41بندجوشن کبیر 

یا حبیب من لا حبیب له ... یا رفیی  مین لا   »  11و در بند « الحبیب

ییا مین یحیب    »  13و در بنید  « رفی  له ... یا انیس من لا انیس لیه  
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 رین ییا مین یحیبُّ   تطهّی المُ حیبُّ ابین یا من یُوّت الصابرین یا من یحب ال

این عبارا  به وووح نشان می دید رابطه دوسیتی   و...« المحسنین...

بین خدا و عبد بر قرار است و عباراتی نیز در این یا یست کیه خیدا   

  می تواند محبت انسان به خدا را پاسخ دید

خودگرا )  خدای ارسطو کاملاً: »گوید: می1در ج  «کاپلستون» -

خواید و دوست  و بجز خودآ یی  کسی را نمی یعنی خودخواه است

 1.«است (ندارد

 «فلسفه ارسطویی»روشن شد که  ،تا به اینجا در این دو پیشفر 

یمچنین خدایی که  ستا عاجز ،یمچنانکه از اثبا  خدا «افلاطونی»و 

 ،لهیمعتقد است با خدای ادیان ابه آن، ارسطویی و افلاطونی فلسفه 

تواند برای او  و نمیتواند با پیغمبرآ سخن بگوید  نمیو متفاو  است 

تواند کسی را دوست بدارد تیا بیرای آنهیا دیین و      معجزه بدید و نمی

نقیدی بیر   »و  «نقدی بر فلسفه یییوم »پیغمبر بفرستد. اما ما در کتاب 

کتاب علم »و  «کتاب نقد و بررسی دلایل اثبا  خدا»و  «فلسفه کانت

، از تمام اشکالا  وارده به اثبا  خدا جواب دادییم و  «ل و دینو عق

نیز خدایی که فاعل مختار است و مورد قبیول ادییان الهیی اسیت را     

                                                 
، تالیف فردریک کاپلستون در قسهمت ارسهقو در ترجمهه فارسهی     «تاریخ فلسفه»جلد اول .  1

 .132هجری شمسی، صفحه  1181انتاارات سرو  چاپ تهران سال 
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تواند یر کاری را که بخواید مستقیم و یا با واسطه  اثبا  کردیم که می

انجام دید و با پیغمبرآ سخن بگوید و به پیغمبرانش معجزه بدیید و  

 را در مواردی که بخواید نق  کند و تغییر دید و...قوانین طبیعی 
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 «حسن و قبح ذاتی»و  «رفتار خدا»هدف 
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 :«حسن و قبح ذاتی»و  «یدف رفتار خدا»بحث  

بعضی انکار کردند  که است «حسن وقبح عقلی ذاتی»اثبا  بحث  -1

 چرا بعضی انکار کردند؟

، بعید میی   «اجرای قیانون »را معنی می کنند به  «عدالت»بعضی زیرا 

موجود در بعضی از جوامی  بیا قیوانین جوامی      بینند بعضی از قوانین 

نباید واقعییت   «عدالت»متعار  است نتیجه می گیرند که پس دیگر، 

بعضیی از آداب و رسیوم   مثلاً داشته باشد. یا در آداب و رسوم عینی 

ضی از بعضی از جوام  با اداب و رسوم بعضی از جوام  دیگر یعنی بع

دانند اما جامعه دیگر یمان کار را بید   جوام  بشری کاری را خوب می

متعار  یستند نتیجه می گیرند که پیس نبایید   دانند و یا بالعکس  می

چیزی » ،بلکه حُسن و قبحدارای واقعیت باشد.  «ذاتی ،حسن و قبح»

 است «قراردادی مح »و  «اعتباری

ندارد یر رسم و عادتی را که  «خوب و بد» ،«رفتار بشر»اند  گفتهآنها 

خیوب و  »ایل آن عاد  و رسم، خوب دانسته اند خوب است پیس  

نسبی است. کسانی مثل ساوینی از حقوق دانیان و ییا بعضیی از    ، «بد

 ،«علیم »فیلسوفان این را گفته اند. خصوصا حس گرایا که می گویند 

میاوراء  »ییای   شیناخت بدست میی آیید و    «شناخت حسی»از فق  

قضیایای  » که یمیه ندارد خصوصاً پوزیتویست یا ای  اقعیتو، «حس
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 «مفاییم انتزاعی»و بازی با الفاظ و از  «قضایای تحلیلی»را  «فلسفی

 .می دانند

 «ییوم»آقای  گذاردرا کنار  «حقوق ذاتی»کسی که نظریه  ،و در واق 

بیه جیز   میا  بدسیت میی آیید و     ،از راه حیس  ،«علیم »بود که گفت 

بازی با الفاظ  ،«فلسفه»نداریم و  «علم» ،«ربیریاویا  و علوم تج»

 «حقوق ذاتی»در قرون جدید بود که  «ییوم» ،است پس اولین شخص

کیه   «ارسیطو »کسیانی بودنید مثیل     ،یم «ییوم»را رد کرد اما قبل از 

 .را از آراء محموده دانسته است «حسن و قبح عقلی»

ند در کتیاب  را انکار می ک «حسن و قبح عقلی ذاتی»یم  «ابن سینا»

 :گوید می نجا 

این که عدالت خوب است یقینی نیست و می توانیم در »

 1«.آن شک کنیم

بیه تبی     ،روآ ریالیسیم کتیاب  نییز در   «علامه طباطبیایی »مرحوم 

میی دانید و    «امور اعتباری و نسبی»را از  «حسن وقبح»ارسطوییان 

اخییلاق »، فصییل «رد بییر مارکسیسییم»در کتییاب  «شییهید مطهییری»

 «حسن وقبح« »علامه»نوشته که  ،«علامه»را در رد نظریه « انجاوید

                                                 
 .111ص  1831چاپ دانشگاه تهران سال  –ب نجات . کتا1
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و دانسیته اسیت    ،«اعتباریا »از در جلد دوم کتاب روآ ریالیسم را 

 1:می نویسدطباطبایی علامه مرحوم کند.  شهید مطهری آنرا ردّ می

 2«.از امور اعتباری است ،بحسن و قوحُ»

شیود و اثبیا     بحیث  «حسن وقبح ذاتی» ازاینجا پس لازم است که 

، اثبیا   «عیدالت خیدا  »اثبا  نشود  ،«حسن و قبح ذاتی»شود. اگر 

 «:ارسیطو »بیه قیول    شیود.  نمیاثبا  یم  ،«نبو »شود در نتیجه  نمی

خوب ییا بید    ،چیزیی  حتی خدا و  دنبال مناف  خود می روند ،یمه»

 .«ذاتی نیست

چنین باشد  حال آیا واقعا کاریایی داریم که ذاتاً خوب باشد یا نه؟ اگر

باید یمه ملل آن را خوب بدانند و آیا کارییایی یسیت کیه ذاتیاً بید      

 ؟باشد؟ و یمه ملل آن را بد بدانند

، «ذاتیی خوب و بد »می گویند  «پوزیتیویست یا»و  «یا تپلورالیس»

 معنی ندارد.

                                                 
 .183 – 022صفحه  1831. جلد دوم کتاب روش رئالیسم چاپ سال 1

 .088ص  – 1831. کتاب نقدی بر مارکسیسم چاپ 0
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 می گوید: 1«دورکیم»آقای 

نگوییم فلانی چون مرتکب جرم شده وجدان جمعی را »

کرده بلکه بگوییم: چون وجیدان جمعیی را   جریحه دار 

 «جریحه دارکرد، مجرم به حساب می آید

 2رکیم در جای دیگر میگوید:وو د

کنییم  تلقین وجدان جمعی بدی آدم کشی را به ما باید »

 «.تا کسی آدم کشی نکند

خوب و بد ذاتیی نیداریم و   کار اگر یی   «:دورکیم»آقای  ما به پاسخ

است چرا شما آدم کشی را میی خواییید    این به وجدان جمعی مربو 

نزد مردم قبیح کنید تا مردم از آدم کشی متنفر باشند.؟ حتمیا شیما از   

ذاتا قبیح و بد است که می خواییید   ،آدم کشی تنفر دارید و آدم کشی

 بگذاریید آدم بکشیند  اگر آدم کشی ذاتاً بد نیست چنین کنید و گر نه 

کنید تا وجیدان جمی     تشوی  نمی کشی ذاتاً بد نیست چرا آنرا اگر آدم

 .و در نتیجه طب  نظریه شما خوب شود آنرا خوب بدانند

و امنییت از  آدم کشی زیاد میی شیود    ،در این صور  ،ید. خیریگو می

 .رود میان می

                                                 
 . کتاب جرم شناسی، رضا مظلومان ص1

 . همان0
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آدمکش، بیه نظیر شیما    مگر  ییممی گو آقای دورکیمپاسخ به مادر  -

آن  هنیسیت چیرا بی   بید  ذاتیاً  به نظر شما، بد است؟ اگر آدم کشی ذاتاً 

 تشوی  نمی کنید؟
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 :«حسن و قبح عقلی»اثبات ذاتی بودن 

که حقوق بین الملل دریایا را نوشته اسیت میی    «گروتیو »آقای  -

کیه حتیی   ذاتاً بد است کاریا، بعضی کاریا ذاتاً خوب و بعضی  :گوید

 را عو  نماید! یا خدا یم نمی تواند آن

کیم ولی ما جواب حلیّ رل دوجواب گروتیو  جواب نقضی است به امثا

رفتیار  »می دییم. اگر ما در رفتار بشر و رفتار حیوان فکر کنیم می بینیم 

است. بشر یم بیه  « بقاء نفس و خوشی خود»این است که دنبال « حیوان

لحاظ جسمی مثل حیوان است و غرایز دارد و دنبیال غراییز میی رود و    

 «.و غریزی لحاظ جسم»دنبال آسایش و خوشی است البته به 

، عقیل ییم یمیین پییروی از غراییز را در      «لحاظ عقلیی »به بشر اما 

خیوب اسیت و درد و    ،محدوده ای امضا می کند یعنی این که خوشی

. اگر کسی (تا حدودی مورد تأیید عقل است) ،رنج و ناراحتی بد است

 دیوانه است.دنبال درد و رنج برود می گویند این فرد 

 1.اند نیز یمین را گفته «مور» آقایبعضی غربی یا مثل 

در است چنین است که یمیشیه انسیان عاقیل     «خوب»که  «خوشی»

در ایین کیار   محاسبه می کند که آیا خوشی تصمیم گیری بر رفتارآ، 

                                                 
 ترجمه اسماعیل سعادت –. کتاب اخلاق تالیف جورج ادوارد مور 1
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یمراه با دردسر زیاد است یا درد سر کم؟ اگر دردسرآن کیم   ،پیش رو

آن دوری است دنبال آن می رود اما اگر درد سر زیاد داشته باشید از  

دانید و   دید که انسان خوشی را ذاتاً خوب می و این نشان می می کند

 .داند ناخوشی و درد و رنج را ذاتاً بد می

و میر    آور درد و رنجرفتار »فعل ذاتاً بد یم داریم مثل این که یعنی 

ذاتیاً خیوب    ،«خوشینیز حف  زندگی و »ذاتاً بد است و  «و ناراحتی

نبال این یستند که خوشی را برای خود نگه است پس یمه جانداران د

 خود را دور کنند ،دارند و از رنج

یستند یمین  «گرایانحس »که  «بنتامیان»از فیلسوفان جدید غرب، 

 ر را می گویند.ظن

درد و رنیج اآ زییاد    ،«خوشی»لازمه عقل این را تا محدوده ای که 

جان »ال حف  نباشد دنبال می کند و خوایان آن است لذا مردم به دنب

 یستند. «خوشی»و  «خود

اسیت کیه در   « انسان عاقل»یم می گویند موووع اقتصاد،  «اقتصاد»در 

دنبال نف  و دف  ورر از خودآ باشد. اگر کسی دنبال « انسان عاقل» ،آن

طلبی، گر چه طب  « خوشی»نف  خود، نباشد می گویند عاقل نیست پس 

ویمنا گفتیه   )أییید میی کنید.    غریزه است اما عقل یم آن را تا حدودی ت

 .(است« سعاد  طلبی»به معنای « خوشی طلبی»شود که  می
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 «انسانیر دنبال خوشی رفتن »عقلی محدوده 

 ،تا جایی است که بیرای دیگیران   «دنبال خوشی رفتن»محدوده عقلاً 

ذاتی حقوق »مشکل آفرین نباشد و خوشی دیگران را نا خوشی نکند. 

اگیر  کنید.   ما از خوشیی را محیدود میی    ح  استفادهیمیشه  «دیگران

صدای اعتیرا  میردم   )سبب ناخوشی دیگران شود،  ،خوشی شخص

یعنی عقل بشر این چنین مجاز نیست  ،عقلاً این خوشی (بلند می شود

خوشی را تأیید نمی کند. زیرا عقل تشخیص میدید کیه اگیر زنیدگی    

 کیردن، خوب است برای یمه خوب است لذا یمه مردم برای زنیدگی  

 «آزادی»و  «حیا »آن  البتهح  دارند بودن، ح  دارند و برای آزاد 

 نشود. «حیا  دیگرانح  »و  «آزادیح  »که باعث از بین رفتن 

دنبال خوشی خودآ است و نسبت به اآ  طب  میل غریزیاگر کسی 

ایمیت قایل نیست مردم او را مذمت می کنند. یمیانطور   ،آزار دیگران

ه ورر خود انجام دید می گوینید عقیل او کیم    معامله ب ،که اگر کسی

خوشی دیگران را بیه   ،است اگر کسی برای رسیدن به خوشی خودآ

شخص حیوان صفتی است و بدکاری عقیلاً  خطر اندازد نیز می گویند 

 کند می

ح  حیا ، ح  آزادی و امثال اینها عقلاً ح  یمیه انسیانها اسیت و    

 .«ساوی یستندم ،بایمعقلاً یمه انسانها در این حقوق »
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گروتیو  نیز بیر  سقرا  و می دانیم  «حقوق ذاتی»ما این موارد را از 

پافشیاری   ،پافشاری می کردند و رواقی یا ییم روی آن  ،روی یمین

 دارند می گویند عقل سلیم .... )حرف رواقی یا اوافه شود...( 

با ملاحظه حکم و موووع می گوییم انسانها یمه  با یم مساوی  عقل،

 در ح  حیا  و آزادی و ح  حضانت. دیستن

خصوصیا  میادر و   ،«عقل»مثال: مادری که نوزادی به دنیا می آورد 

نوزاد را که می سنجد می گوید ح  نگهداری این نوزاد با ایین میادر   

و است. زیرا شیر که غذای نوزاد است در پستان ایین شیخص اسیت    

تیا زایییدن    محبت ذاتی باین نوزاد در این مادر اسیت و زحمتیی کیه   

 متعل  به اوست.عقلاً کشیده از این مادر بوده و نتیجه آن یم 

مورد اتفاق یمه انسانها است و نکتیه دیگیر ایین کیه      ،«حقوق ذاتی»

 ،یمه حقوق»از روی غفلت گفته اند:  «بعضی فیلسوفان و دانشمندان»

چیز عرویی  . این سخن کاملا غل  است. زیرا یی  «قراردادی یستند

علمیی نیداریم   گردد یمچنانکه ییی    ر آنکه به ذاتی باز مینداریم مگ

حقیوق بیدیهی    ،«حقوق ذاتی»مبتنی است و  ،مگر این که بر بدیهیاتی

مبتنی است. این فیلسوفان خیود نییز    ،است که حقوق قراردادی بر آن

زیرا کسی حی  بسیتن   می گویند اگر دیوانه قرارداد ببندد اعتبار ندارد 

و اگر کسی را بیا تفنیم مجبیور کننید     اقل باشد قرارداد را دارد که ع
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« عقیل »عقلاً این قرارداد، نافذ نیست زیرا اآ را به کسی ببخشد  خانه

گوید قرارداد کس مجاز و قابل اجراء و ممضی است که خودآ با  می

این قراردادی یم دادگاه اختیار خودآ، ان قرارداد را بسته باشد و لذا 

محیال اسیت چنیین    و ه را قبول نیدارد  که از روی اختیار امضاء نشد

یعنیی بتیوان    اثبا  کرد ،«حقوق قراردادی»را بتوان از طری   حقوقی

جایز و ممضی نیست خود  ،«یا و مجبورین دیوانه»گفت اینکه قرارداد 

ایین   انید  یا با قراردادی این ح  قرارداد را از خود سلب کیرده  دیوانه

 «بدیهیا  حقوق»و  «ذاتیحقوق »این موارد از گفته غل  است بلکه 

و نیاز به قرارداد ندارد و محال است قیراردادی باشید چنانچیه     است

 گذشت.

. لیزوم  «لزوم وفا به قرار داد است»، «بدیهیا  حقوق»از جمله و نیز 

از کجا آمده است؟ اگر بگویند مردم قیرارداد کردنید    ،وفای به قرارداد

وینید خیود ایین    میی گ در پاسیخ  عمیل شیود    ،که بر اسا  قیرارداد 

 ییا،  قراردادی که نموده اند به چه دلیل لزوم وفا دارد؟ برای اثبیا  آن 

 وجود ندارد. عقلاً« حقوق ذاتی»رایی جز پذیرآ 

حقیوق  »میرز میی زنید     ،و نف  افیراد فردی به آزادی  «حقوق ذاتی»

 «حقیوق ذاتیی  »در صورتی درست است که بر اسا   یم« قراردادی

نباشد لذا اگر چند نفر دزد با ییم قیرار    «حقوق ذاتی»باشد و مخالف 
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ییا  و تقسیم متساوی میان خودشان داد بستند برای غار  اموال مردم 

نیست. اگر و لازم الوفاء چند دیوانه قراردادی را نمودند قابل پذیرآ 

 «ییای مردمیی   قیام»قراردادی ظالمانه وو  شود عاقلان نمی پذیرند 

بیوده   ،«حقوق ذاتیی »یمین اسا  بر  ،بشردر تاریخ  ،علیه ستمگران

میی   خلاف عقل و باطل عقلاءدر سازمان ملل را « وتو»ح  است و 

را از بین ببرد  «حقوق ذاتی مردم»ح  ندارد عقلاً  ای حاکمیی  دانند 

را پایمال کنند و ح  وتو  «حقوق ذاتی مردم»یا یم ح  ندارند  دولت

حی   »نه وخلاف ظالما ،به دولت یا ملت دیگری بدیند چون ح  وتو

انقلاب یایی که در مسیر عدالت باشد  است یمچنانکه «تساوی بشریا

و حی  انقیلاب مظلومیان از     قبول دارند و امضاء می نماینید عقلاء را 

 .است «حقوق طبیعی بشر»

 نویسد: می 115ص «  صرا  یای مستقیم»کتاب در  «سروآ»

بیه  یای ناظر به امور واق  که بگذریم، میرسیم  از گزاره»

آداب عملی و احکام فرعی شرعی و نیز احکام اخلاقی 

 «.توان کرد در اینجا صحبت از ح  و باطل نمی

ذاتی  می خواید بگوید ارزآ یا با یم تعار  دارند و ارزآسروآ 

 ثابتی نداریم و

 نیز می گوید: 214ص « مدارا و مدیریت»کتاب او در 
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  کنییم  از نظر بنده واقعاً محال است که بتیوانیم اثبیا  »

یای حقیوقی دنییا برتیر     فلان نظام حقوقی دین از نظام

است یا اثبا  کنید که فلان نظام اقتصادی دین از یمیه  

ییای   )یعنیی نظیام  «. یا اقتصادی دنییا بهتیر اسیت    نظام

اند و  یای اقتصادی یمه مثل یم حقوقی و ارزآ و نظام

 «ذاتیی و عقلیی  خوب و بید  »اعتباری و نسبی بوده و 

 ندارد(.

 : 119ص « نجا »در  «بن سیناا»

و ان ارد  ان تعییرف الفییرق بییین الییذای  و الفطییری  »

، علی الفطرة 1فاعر  قولک العدل جمیل و الکذب قبیح

التی دفنا حالها قبل یذا الفصل و تکلیف الشیک فیهمیا    

تجد الشک متأ ّ فیهما و غیر متا  فی ان الکل اعظیم  

و قابل نیست  ییعنی عدالت خوب است یقین «من الجزء

 شک است.

الکل اعظم من الجزء ...غل  است  چون  در قضیهمثال ابن سینا:  لکن 

 «قضیه ترکیبی»نه است  «قضیه تحلیلی»این 

                                                 
 .111ص  – 1831الیف ابن سینا چاپ دانشگاه تهران سال . کتاب نجات ت1
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ص  2ج « روآ ریالیسیم »کتیاب  در  یم «علامه طباطبایی»مرحوم 

علیومی یسیتند کیه ثابیت و تغیییر       ،«علوم حقیقی»نویسد:  می 131

، اعتباری یستند مانند خوبی و بدی «علوم اعتباری»بعکس ناپذیرند 

 یعنی موقتی و نسبی تغییرپذیراند:

ادراکا  حقیقی، مطل  و دایم و ویروری اسیت ولیی    »

 «.ادراکا  اعتباری، نسبی و موقت و غیر وروری است

ص « روآ ریالیسیم »جلد دوم کتیاب  در  «طباطباییعلامه »مرحوم 

 نویسد: می 199-212

یعنی ذاتی نیست  «اعتباری است ،«خوبی و بدی»و « حسن و قبح»»

 نویسد: می 211ص 

 «.وصف اعتباری است ،خوب و بد در افعال»

قیبلاً تووییح    ،داریم یا نه ،«اعمال ذاتاً خوب یا بد»آیا خلاصه اینکه 

 داریم عقلاً و ذاتاًخوب اعمال دادیم که دو نوع 

ذاتیاً  بمعنی نف  و خیر است کیه  شود یکی آن که باعث خوشی می -1

شیر  شیود،  ب است و آنچه ذاتاً باعث درد و رنج و ناخوشیی میی  خو

 قبیح و ذاتاً بد است.  نامیده میشود و ذاتاً، 

و بر خیوبی  خوب است ذاتاً است که  «حقوق ذاتی»مراعا  دوم  -2

ذاتاً بر  یعنیورر، مقدم است بمعنی اول یعنی خوبی بمعنی نف  و بدی 
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ح  »در یمه  ،یا گوید انسانعقل میو خوبی بمعنی اول، اولویت دارد 

با یم مساوی یسیتند  و...  «آزادی»و  «ح  کسب خوشی»و  «حیا 

را  «خوشی دیگری»، «خود خوشی»یی  کس ح  ندارد برای کسب 

دارنید   ،«حیا  و خوشی»مورد تعر  قرار دید. یمه انسان یا ح  

ییر  »دیگران را نابود نکنید ایین کیه     «حیا  و خوشی»تا زمانی که 

ایین   «مراعا »است و  «حقوق ذاتی»را دارد از  «ح »این  «انسانی

گوینید نیه تنهیا    مییم  «عدالت»دارد که به آن  «حسن ذاتی» ،حقوق

دادییم کیه   یم سابقا توویح بلکه خوب است  ،حقوق ذاتی «مراعا »

باشد و با  «حقوق ذاتی»یم تا جایی که در حیطه  «حقوق قراردادی»

و بییه گفتییه  لازم اسییت اآ، یییتمنطبیی  باشیید رعا ،«حقییوق ذاتییی»

خیزد نف  یرچه باشید عقیلاً و    برمی «حقوق»از  «الزاما »گروتیو  

ای مادامیکیه   آور نیست و لذا مناف  عمیوم و ییر جامعیه    الزام ،اخلاقاً

اند عقلاً  شان تصویب و امضاء نکرده آنرا از طرف موکِل ،نمایندگان آنها

 «الیزام بعهید  »نتیجه ، «قرار داد»و این الزام آور نیست  الزام ،و اخلاقاً

دینید و طبی     است که موکلین ملت از طرف ملت، تعهد انجام آنرا می

 .عمل کنند تعهدتعهدشان مردم باید بان 

 «آور الیزام » ،گیذاری  در مجالس قیانون  بعد از تصویب «قرارداد»اگر 

و  میان وکلا اًوکالتکه  است در قراردادکه است  «تعهدای»است بخاطر 
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از طرف موکلین به وکلا  «تعهد»انجام گرفته است و این ح   ،لینموک

روشین اسیت کیه    و  باشد «موکلین»تعهد  ،«وکلاء»داده شده که تعهد 

 .تعهد عقلاً الزام آور است

در رابطیه بیا   که است  «خوشی» ،«سنحُ»خوبی در واق  قسمت اول 

ا در رابطیه بی  است که  «حقوق ذاتی» ،خوبی و مورد دوماست  «فرد»

 فیرد  یحی  خوشی  »کننده محدود ، «حقوق ذاتی»که  است «اجتماع»

. در اینجیا  بانجایی که باعث نابودی و ناخوشی دیگران نشیود  «است

گیروه  شیخص و  »کیه فقی     «خیوبی  میورد اول »می توان گفت کیه  

حسن و »صرفاً  (از دیگرانقط  نظر )مطرح است  ،انسان از «ای خاص

فیرد  »کیه پیای    «میورد دوم » دراسیت و   فعلماییت بمتعل   ،«قبح

پییدا  « حقیوق »عنیوان  یم به میان می آیید   «و گروه دیگریدیگری 

یعنی ح  برای کسی علیه دیگری که دو طرف یا چنید طیرف   کند  می

 ، قط  نظر از دیگران و اجتماع معنی ندارد.«ح »دارد و 

نیست اگر  «واق »و « باید و نبایدیا»می گوید رابطه ای بین  «ییوم»

نیست  «نف  واقعی»لازمه لاینفک  ،«قرار داد»ایشان این است که مراد 

خوایید بگویید    میی یییوم  قبول داریم امیا اگیر   این حرف ییوم را ما 

 نادرست اسیت  ،«نداردواقعی و نف  با واقعیت  ی رابطهیی   ،قرارداد»
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قراردادیا را عقلاء بی رابطه با واقعییا  خارجییه   اینکه بگوییم یعنی 

 .تار غلطی استبندند، گف می

و « بایید و نباییدیا  »در نبود رابطه مییان  « ییوم»اما آنچه از عبار  

بایید و نباییدیای   « یییوم »شیود مقصیود    اسیتفاده میی  « ییا  یست»

ای  ییا، رابطیه   کند که بیا یسیت   فکر می ،«ییوم»است که  1«اخلاقی»

در اییین جمییلا  نییزد ییییوم  «یییا یسییت»نییدارد ظییایراً مقصییود از 

باید و »است در حالیکه  «خارجیو موجودا   یای محسو  یست»

فلسیفه  »و  «فلسفه حقیوق »چنانچه من در کتاب « نبایدیای اخلاقی

                                                 
1. David Hume: 

I cannot forbear adding to these reasonigs an observation, which may 

perhaps, be found of some importance. In every system of morality, 

which I have hitherto met with, I have always remark‘d, that the 

author proceeds for some time in the ordinary way of reasoning, and 

establishes the being of a God, or makes observation concerning 

human affairs; when of a sudden I am surpriz’d to find, that instead of 

the usual copulations of propositions, IS, and Is not, I meet with no 

proposition that is not, connected with an OUGHT, or an OUGHT 

not. this change is imperceptible; but is, however, of the last 

consequence, For as this OUGHT, or OUGHT NOT, expresses some 

new relation or affirmation, ‘tis necessary that it shou’d be observ‘d 

and explain‘d; and at the same time that a reason should be given, for 

what seems altogether inconceivable, how this new relation can be a 

deduction from others, which are entirely differrent from it. But as 

authors do not commonly use this precaution. I shall presume to 

recommend it to the readers; and am persuaded, that this small 

attention wou’d subvert all the vulgar systems of morality, and let us 

see, that the distinction of vice and virtue is not founed merely on the 

relation of objects, nor is perceiv,d by reason. (Hume edited by Ameli 

Rorty macmilan P.240) 
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گییرد کیه    سرچشمه میی  ،«یای معقول یست»شرح دادم. از  ،«اخلاق

عقیل آنیرا   باشند که « حقوق ذاتی»یمان یای معقول  مقصود از یست

موووع ل نیست و معقو ،«بودن ذاتیت آن یعقل»انکار کند و  درک می

نسبت است « فاعل مختار»آنها، رابطه میان بعضی از متعلقا  رفتار و 

کیه لازم  « عاقیل مختیار  »مثلاً قرارداد اختیاری دو انسیان  به دیگران 

 است و لذابهمدیگر  ،عاقلالوفاء است رابطه دو التزام دو فاعل مختار 

 دیوانه عقلاً قراردادآ، لازم الوفاء نیست.

اگیر میری    « نوزاد خیود »نسبت به « ضانت مادر نوزادح  ح»و یا 

مسری و یا دیوانه و امثال آن نباشد با توجه به خصوصیت ارتبا  این 

بهمدیگر و ویژگی یر کدام نسبت به دیگیری کیه   )=مادر و نوزاد( دو 

اسیت و عقیلاً    «عیدالت ذاتیی  »مصداق  ،«حقوق ذاتی»مراعا  این 

 .خوب و سزاوار عمل است

و دسیتور رابطیه   است که متعل  به اجتماع « )حقوق عقلی»این  البته الاّ -

 (بیر آن صیادق اسیت    «عدالت»عقلی میان دو فاعل مختار است و عنوان 

بیر آن صیادق اسیت و آن     «فضییلت »رابطه دیگری نیز یست که عنیوان  

رابطه گذشت و بخشش است مثلاً کسی خوشی خود را با دیگری تقسییم  

خود را به دیگری ببخشد و یا اگر دیگری بیه   کند و مقداری از دست رنج

حقوق او تجاوز کرد و دید او پشیمان شده او را ببخشید بیا وجیودی کیه     
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فضیلت نامید مصداق توان  تواند قصاص بکند قصاص نکند. اینها را می می

 «خیوب » ،را در جیای مناسیب خیودآ    «گذشیت و بخشیش  » ،و عقل

 داند. می

 ییوم:

 ،ای بیر ایین اسیتدلالها    کتیه تیوانم از افیزودن ن   من نمی

ای که شاید ایمیت شیایانی داشیته    خودداری کنم؛ نکته

 :باشد

ام، یمیواره   که تاکنون مواجه شیده  «نظام اخلاقی»با یر 

اسیتدلال   ،ام که مؤلف تا چندی بیه روآ معمیولی   دیده

کند و بعید   می «وجود خداوند را اثبا » ،کند و اول می

دارد، ولیی   ابراز میی  ،«خصایص آدمی»نظریاتی دربارة 

ییای   ییای بیا رابطیه    به جای گیزاره »ناگهان با شگفتی 

شوم  یایی مواجه می ، با گزاره«یست و نیست»معمولی، 

، خیالی  «بایستی و نبایستی»یای،  که ییچکدام از رابطه

 «.نیستند

ای ماندگار  آید؛ ولی نتیجه این تغییر، اگرچه به چشم نمی

، بیانگر نوعی «ی و نبایستیبایست»جا که این  دارد. از آن

است، پس باید آن را میورد بررسیی و   « ارتبا  جدید»
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تبیین قرار داد؛ و در یمان حال ]باید دلیلی برای درستی 

اسیتخراج  »نمایید یعنیی    چیزی که به ظایر نامعقول می

کیه بیه   « رواب  پیشین»از « رابطة جدید»این  «قیاسی

 کلی متفاوتند، آورد.[

وما به خطیر ایین دوگیونگی یشیدار     عم ،مؤلفان فلسفة

خوایم آن را به خواننیدگان، مؤکیداً    اند ولی من می نداده

گوشزد کنم و مطمئن یستم که این یشدار کوتاه، تمامی 

را واژگون خوایید سیاخت.    «اخلاق»نظامهای عامیانه 

تیوان   را نمی «رذیلت و فضیلت»بگذار دریابیم که فرق 

یافت و ییا آن را   «نرواب  اعیا»فق  بر اسا  مشایدة 

 1به دست آورد. «شهود عقل»از 

فیر    رخواید بگوید: بی  می «ییوم» ،اینکهبر ییوم ما توویح نقد و 

ییا از جملیه اینکیه     «خدا یست»توان از جمله  خدا نمیوجود اثبا  

کیه از  اسیت   «فاعل مختار»و  «عاقل»یعنی  «گونه است خدا انسان»

و  «باید راسیت گفیت  »یای  است گزاره «یست و نیست»یای  گذاره

                                                 
)به نقل از کتاب مسئلله بادئد و هسئا تئالیف      11. کاوشهای عقل عملی تالیف مهدی حائری ص 1

 .82 – 81محسن جوادی ص 
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قییا   »را بیه روآ  « بخشیش خیوب اسیت   »و « باید عیادل بیود  »

 استخراج کنیم.« ارسطویی

 -م  1151 –اآ «تحقی  در مبادی اخلاق»در کتاب  ،«ییوم»در حالیکه 

کیه یمیان    «عدالت طبیعیی »در بند شصت و چهارم به )بعداً نوشته است( 

کنید   تصیریح میی  اسیت،   «تیی حقوق ذا»و مبتنی بر باشد  «عدالت ذاتی»

)کتیاب تحقیی  در مبیادی اخیلاق(      اآ، یمچنانکه در اول یمیان کتیاب  

 «عقیل »گوید احتمیال دارد ریشیه در    را می «بدیهیا  اخلاق»سرچشمه 

داشیته باشید کیه     «حیس اخلاقیی  »داشته باشد و احتمال دارد ریشه در 

 احسا »است نه  «وجدان اخلاقی»یمان  «حس اخلاقی»مقصود اآ از 

و  1بیاز میگیردد   «حیب ذا  و خودخیوایی  »که بیه   «خوشی و ناخوشی

دانید و حیس    را سرچشمه ظلم و فساد میی  «خودخوایی»صریحاً  ،ییوم

انید و خییال    ییا حیرف یییوم را نفهمییده     گرایان اخیر یعنی پوزیتیویست

تحقیی  در  »در کتیاب  کند در حالیکه صیریحاً   اند که آنها را تایید می کرده

تحقیی  در مبیادی   »کند و این کتاب  ابطال میردّ و آنها را  «مبادی اخلاق

ییا و   یسیت »اآ که منکیر ربی  مییان     را سالها پس از آن گفته «اخلاق

)که منکر ربی  مییان    اول خود، نوشته است گویا از آن گفته است« بایدیا

انکار  ،«ییوم»و یا در آنجا که  برگشته است.یا و بایدیا بوده است(  یست

                                                 
 کند. ما می« وجدان»تعبیر به هیوم در آخر بند،  008 – 000بند  –کتاب تحقیق در مبادی اخلاق .  1
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بیوده   «ییای محسیو    یست»یمان  «یا یست»مقصودآ از  کرده است

 .«یای معقول منتزع از موجودا  واقعی یست»است نه 

عقیل بنیده و   »ییوم که گفتیه بیود   دیگر آن مطلب ممکن است و نیز 

اآ  در رساله 1اآ بر اسا  گفته ساب « و غریزه است فرمانبردار حسّ

حیس  »ان یمی « وجیدان اخلاقیی  »کیرد   خییال میی  آن وقت بوده که 

 یخوشاحسا  »را چه از « اراده»در نتیجه  «عقل»نه است « لاقیخا

نیزد یییوم   « گییرد  ، سرچشمه میی است که از خودخوایی یو ناخوش

وجدان اخلاقیی و نیوع   »و چه از  «حس و غریزه»میشود فرمانبردار 

شیود   میی بیاز نیزد یییوم    بگییرد  نشیأ   « دوستی و عدالت خیوایی 

یمیان   «حیس »از مقصود یییوم   ،مورددر این که  «حس»فرمانبردار 

تحقی  در »باشد اما بنا بر دیدگاه جدیداآ در کتاب  «حس اخلاقی»

، «حسین و قیبح ذاتیی   »دید سرچشمه  که احتمال می «مبادی اخلاق

تیوان   میی بنیابر ایین احتمیال،    را ییم   «عقیل »دیگیر   ،باشد «عقل»

 فرمانبردار حس و غریزه.تنها نه  بحساب آورد ،«فرمانده»

                                                 
را قبئل از  « رساله»)هیوم،  113به نقل از رساله هیوم ص  883. کتاب ترجمه فیلسوفان انگلیس ص  1

 ، نوشته اسا(.«تحقیق در مبادی اخلاق»کتاب 
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ییا و اجتماعیا     و ملیت ادیان و مذایب »خیلی از اینکه  ،ته دیگرنک

د و ما منکر آن  نیستیم این نباید سبب شود کیه  نخرافا  دار «بشری

در میثلاً  منکر شیویم.  کند،  که عقل آنرا درک میرا  «حقوق ذاتی»ما 

وجود داشت که خرافه بیود. خرافیه    ،طبابت یای غل بعضی از قدیم 

را رد نماییم باید مربو  به طبابت رای این که واقعیت نباید بهانه شود ب

 «دست ساخته بشرادیان »از افرا  و تفری  پرییز نمود پس خرافا  

ی ییا  و این خرافیه داریم قبول  ،را نیز ما «اجتماعا  بشری»و بع  

نباید سبب شود که  ،«ادیان ساخته بشر»و  «اجتماعا  بشری»بعضی 

منکر شویم بالاخص نسبت بیه احکیام   را  «حسن و قبح ذاتی افعال»

ییا نیسیت خلاصیه     ای در آن که یی  خرافه «الهیواقعاً و کاملاً دین »

 ،ادییان دیگیر  ساخت بشر است و بعضی  ،بعضی ادیان مثل بودا اینکه

دچیار تحرییف شیده اسیت و      ،بعضی ،یم «ادیان الهی»الهی است و 

که از دیین خیدا   خرافه در آن یست اما آنچه را که به یقین ثابت شده 

با توجه باینکه ما ثابت کردیم خدا یست و خدا عیالم مطلی  و   است 

یرگیز  که  وجود دارد ،«الهیدینی »آموزه  در نتیجهحکیم مطل  است 

فرمان به انجام کاری داده است واقعاً  ،خرافه نیست اگر خداونددر آن 

سیان  انو صلاح و یا نهی از کاری نموده است حتماً در راستای مناف  

امر و ییا   ،به آناست  «نیاز بی»و  «حکیم مطل »که گرنه خدا  است و
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و کیاملاً  دین واقعیاً  »نهی نمی نمود پس باید فرق گذاشت بین آموزه 

ییا  دینی که تمام آن »و بین  «خداست از طرفواقعاً »دینی که  ،«الهی

دین واقعاً »آنچه که از آموزه یای  «بشر استدست ساخت بعضی آن، 

و ییا   «واقعیا  خارجیه»ممکن نیست که با عقلاً است  «الهیلاً و کام

 ناسازگار باشد. ،«حسن و قبح ذاتی عقلی»با 
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 :«حسن و قبح ذاتی»لازمه اعتقاد به  ،«عدالت خدا»

 «حقوق ذاتی عقلی»یعنی  «حقوق طبیعی»ییچکس باندازه خداوند به 

تیر   آگیاه  کنید  را محدود به حدود عقلیی میی   «فاعل مختار»که رفتار 

 ؛و طرفدار علم گرایی بمعنی صحیح آن نیست نیست

نسیبت بیه    «گذشت و بخشیش »و ییچکس باندازه خداوند به خوبی 

تر نیست علاوه بر آنکیه   ، آگاه«دیگران نیازمند به بخشش و گذشت»

ییی  چییزی را از قیدر  و     ،نییاز  از خداوند بی «گذشت و بخشش»

بخشییده شیده خیودآ، ییی       کند، خداوند یم بان اآ کم نمی دارایی

 نیازی ندارد؛

توانید انگییزه خداونید در     میی  «خوبی چنین گذشت و بخششی»تنها 

ییی  انگییزه دیگیری از     ،خلقت جهان و جهانیان باشید و جیز ایین   

چیه انگییزه خیود    ، ممکن و معقیول نیسیت.   «نیاز حکیم خداوند بی»

خداوند کند ولی  کار می ،بخاطر مناف  خودآبشری خوایانه که فاعل 

چه رسد بیه انگییزه   بی نیاز به یی  فعلی و به یی  نفعی نیاز ندارد، و 

و ییا کسیب خوشیی     -2برای رف  نیاز خیود   -1 «ظالمان»ظلم که 

یمیه ایین   »دیند که  و یا کسب مقامی بناح ، آنرا انجام می -3بیشتر 

 ،محال است و زشیتی ظلیم  عقلاً درباره خداوند،  «یای ظالمانه انگیزه

بییش از آن اسیت کیه میا      ،نیاز اوند و بالاخص از خداوند بینزد خد
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بتوانیم آنرا بطور کامل درک کنیم یمچنانکه محبت و اشتیاق خداونید  

 به نیکوکاری نیز فوق تصور ما است.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و العادیا  سوره –قرآن  –انه لحب الخیر لشدید 

 15 –سوره فاطر  –الحمید انتم الفقراء الی الله و الله یو الغنی  -

رحمیت و بخشیش و عفیو    »ای در افعال خداوند بجیز   یی  انگیزه -

برای خداوند  ،نسبت به بشر «وجود و سخا و اجرای عدالت و حکمت

 معقول و ممکن نیست. ،بینهایت علیم و حکیم، عقلاً

وَ یُؤس ِ مِنس لودُنسهُ  إِنّ اللّهَ لا یَظسلِمُ مِثسقالو ذورّةٍ وَ إِنس توکُ حَسَنوةً یُضاعِفسها

 (41آیه  –)سوره نساء  أوجكرًا عَظیمًا

 سوره یود 111 –لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذلک خلقهم 

و یدف از وجوب عباد  بشر در اینجهان یم یمین با تقوی شیدن   -

عدالت و نیکوکاری، بشر یعنی عادل و نیکوکار شدن مختارانه است که 

و میخوایید   ست و بالاترین و زیبیاترین چییز اسیت   اخلاق خداوند ا

یم اآ  انسان یم چنین شود در نتیجه مشمول رحمت و الطاف بینهایت

 .قرار گیرد

یا ایها النا  اعبیدوا ربکیم الیذی خلقکیم و      –سوره بقره  – 21آیه 

 31آیه  –سوره حج  –درباره قربانی  -لعلکم تتقون  ،الذین من قبلکم
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رسد یعنیی ییدف    ند گوشت و خون قربانیان نمیبه خداو میفرماید: –

رسیدن گوشت و خون آنها به خداونید   ،از وجوب قربانی بر شما خدا

تقیوای  اسیت  رسد یعنی یدف خداوند  نیست بلکه آنچه به خداوند می

 شما است که با تقوی شوید )و نسبت به دیگران با گذشت و مهربان(.

 لکن یناله التقوی منکم.ها و ها و لا دمایولحومُلن ینالو اللهو 

بهشیتی ابیدی را    ،و خداوند برای تشوی  بشر به رسیدن بیاین تقیوی  

 1پاداآ قرار داده است.

                                                 

چاپ قم ساا    «آیة الله العظمی السبحانی»تالیف  «رسالة فی التحسین و التقبیح العقلیین». کتاب  1

 .9هجری قمری صفحه  – 1241

 «:رسالة فی التحسین و التقبیح العقلیین»العلامة المحقق آیة الله العظمی جعفر السبحانی فی کتاب 

 الفصل الاو : یقو  العلامةالحلی فی شرح تجرید الاعتقاد:

 «.عقلیان ،ان الحسن و القبح»

 تنیة علیها و هی کالتالی:الی تلک المسائل المب« تعلیقتنا علی کشف المراد»... و قد اشرنا فی 

 لزوم معرفة سبحانه عقلاً -1

 وجوب تنزیه فعله عن العبث -4

 لزوم تکلیف العباد -3

 لزوم بعث الانبیاء -2

 لزوم النظر فی برهان مدعی النبوة -5

 العلم بصدق مدعی النبوه -6

 الخاتمیة و استمرار احکام الشرع -7

 ثبات الاصو  الاخلاقیة و دوامها -8

 وم الحکمة فی البلاء و المصائبلز -9
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 ومانیس :أ ُخدا و 

یا سجده  که اجدادشان مشرک بودند و به بت «فلسفه غرب»اینکه در 

 ،هیا نییا بیه عبیاد  آنهیا نییاز دارنید و آ       کردند بت کردند فکر می می

یا را یم برطرف  کنند باید نیاز بت از خود را برطرف مییمانطور که نی

ه مسیحی شیدند  قرار گیرند و پس از آنک یا بتکنند تا مشمول الطاف 

نیازمند است و  ،یای ما خدای بزر  به عباد  کردند یم باز خیال می

خودآ است و در مقابیل آن  مناف  دستوراتی که بما داده است بخاطر 

بما میرسیاند در آخیر  و بهشیت اسیت، در      تنها نفعی که ،دستورا 

انسیان و  »منیاف    ییا،  غربیی خطاء است و لذا  ،حالیکه چنین تفکری

 دیند. قرار می «و دین الهیخدا عباد  »را در مقابل  «انسانیت گرایی

بنیدگی خیدا اسیت و ییدف تمیدن و       ،«دیین الهیی  »گویند یدف  می

اصلاح اخلاق و »و  «مناف  خود انسان»أومانیسم = انسانگرایی یمانا 

 است. «برقراری عدالت و سعاد  برای بشر

                                                                                                
 
 الله عاد  لایجور. -11

و انکارهماا مسااوق   « بالحسن و القبح العقلیین»هذه عشر مسائل کلامیة یعتمد اثباتها علی الایمان 

 للشکّ فی جمیع هذه المسائل المترتبة علیهما.

خادا و  عادال   »در نتیجاه شاک در   « حسن و قبح ذاتی»گوید: شک در  می «علامه حلری »یعنی 

 اس .« نبوت انبیاء الهی و وحی
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 «خودخیوایی » ،در صورتی که ما گفتیم چون ییدف غرییزی انسیان   

مییرود گرچیه بیه     ،«مناف  شخصی خودآ»است بطور طبیعی دنبال 

تمیام شیود امیا خداونید دیین و       ،نابودی و ظلم به انسیانهای دیگیر  

عیدالت و نیکوکیار   »و  «انسیان  نانسان شد»اآ تنها برای  دستورا 

و سعاد  انسان اسیت کیه از طریی      اصلاح زندگی»و  «شدن انسان

بخیش الهیی    نجیا   که یمان اطاعت دسیتورا  « گذرد اآ می اصلاح

روی از  دنبالیه  ،داند برای انسان اآ می ومانیست یدفأ وباشد آنچه را 

خداونید  »یمان ییدف   «عقل و علم و عدالت و نیکوکاری بهمدیگر»

است که با اعتقاد انسان به خیدا و قیامیت و    «ز حکیم و مهرباننیا بی

تواند بطور  یای حکیمانه و بدون خطای خداوند می پیروی از راینمایی

 کامل حتی الامکان برای بشر به دست بیاید.

، آنچه بشر از طری  «اعتقاد بخدا و قیامت و دستورا  الهی»و بدون 

آورد بجیز   بیه دسیت میی    ،آانگیزه خودخوایانه و معلوما  ناچیزا

چییز  فعلیی،  جهان پر از ظلم و جور و خرافیه و جهیل و بیدبختی    

کند و انسانی یم که  دیگری نیست که اینک بشر دارد آنرا تجربه می

را  خلاق نیک باشد اول قدر چنین خداواقعاً با انسانیت و انصاف و ا

ذاری آورد و از او نهایت شکرگ رود میفداند و سر تعظیم بسویش  می
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خییلاف  ،«عمیید و خودخییوایی»نماییید. و انکییار او از روی  را مییی

 .1انسانیت است

 

                                                 

پایگذاران نخستین اومانیسم همگی خداشناس و متدین بودند گرایش به الحااد پاا اک کانا     .  1

 شروع شد.





 

 

 

 

 

 

 :سومفرض  پیش
 ـــــــــــــــ

 «:نیاز ضروری بشر به دین الهی»
 



 مطالب این بخش:

 نقدی بر سکولاریسم و پلورالیسم:

 در جایگزینی دین و اخلاق« علوم تجربی»ناتوانی  -1

 شدن «دین»جایگزین  از «عقل»ناتوانی  -2

برای  حتی« دین واقعاً و کاملاً الهی»از بشر لزوم پیروی  -3

 رسیدن به سعاد  دنیا

 یای دیگر: نکته

 «یای علمی گزاره»و  «یای دینی گزاره»تفاو   -1

 «ساخته دست بشرادیان »و زبان  «دین واقعاً الهی»زبان  -2

 «ریبران بشری»دو عیب بزر   -3

 صیلح پاییدار  »بیرای   «یای بشیری  طرح»نقد و بررسی  -4

 «جهانی
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 انگیزه رفتار بشر و لوازم آن:مقدمه: 

خیود  »ما گفتیم: فیلسوفان گذشته یمه در این که انگیزه پاسخ، اینکه 

 ،مهمترین انگیزه رفتار بشر است را پذیرفته اند البتیه بعضیی   «خوایی

غرایز »طب  بشر تنها اند. که  گرفته« خودخوایی»را تنها « بشرانگیزه »

کار می کند. پس در این که انگییزه   ،رفتار می کند وبرای خود، «خود

اختلافی  ،ترین انگیزه بشر است یا تنها انگیزه و یا مهم ،«خودخوایی»

 -)تنها انگیزه بشر را انگیزه حب ذا   2و ابن سینا 1نیست بلکه ارسطو

نیز یمیین   4و علامه طباطبایی 3اند ملاصدرا مطرح کرده (خودخوایانه

را  «خودخیوایی »سخن را دارند و در مورد افعال خداوند نیز یمیین  

گراییان میادی،    در مقابیل ارسیطوییان و حیس   انید امیا    مطرح نمیوده 

گوینید میا انگییزه عیدالت خوایانیه و       میی  ،«فیلسوفان فضیلت گرا»

 .تنها انگیزه بشر نیست «خودخوایی»و  خوایانه یم داریم ح 

نسبت بیه   ،«ح  خوایانه و عدالت خوایانه»ی ای اما نقش این انگیزه

بر اسا  بشر در بشر چه مقدار است چه مقدار  «خودخوایانه»انگیزه 

                                                 
 . کتاب الهیات شفاء، در قسما اراده و غرض کتاب ما بعد الطبیعه ارسطو در قسما عقل الهی.1

 . همان.0

مربوط به مقولئه کیئف در قسئما کیئف نفسئانی دعنئی        قسما –مقولات عشر  -. نهادة الحکمه 8

 اراده.

 و جلد ششم در قسما اراده خدا. – 11. جلد نهم اسفار ص 1
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عمیل   ،«خودخوایانیه »و چیه مقیدار    1کنند عمل می ،«ح  خوایی»

خوایی  اند انسان انگیزه ای برای ح  گفتهیمچون ارسطو بعضی کند  می

 .و عمل به حقوق دیگران ندارد

حتی موارد در الهیا  کتاب شفاء  «ابن سینا»مثل رسطوییان از ابعضی 

 «و حیب بیه ذا   شخصیی  مناف  »خوایی و خیرخوایی را نیز به  ح 

 .که صحیح یم نیست 2میخوایند باز گرداند

                                                 
اش نسبا به خودش و متعلقئات خئودش    در مواردی انسان نبادد از حقوق لازم خودش و وظیفه.  1

 بگذرد:

 : و لا تنس نصیبک من الدنیا11آده  –سوره قصص  –قرآن  -1

الئی عنقئک و لا تبسئطها کئل البسئ        مغلولةو لا تجعل ددک  - 01آده  –سوره اسراء  –قرآن  –0

 فتقعد ملوماً مدحوراً.

هادش نسبا به ددگران دئک نئو    «خیرخواهی»و « غیر خواهی»گفته ارسطو دعنی انسان در همه .  0

 خودخواهی و سودجوئی شخص و سوء استفاده دارد.
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 بررسی عقلی سخن ارسطوئیان درباره انگیزه رفتار بشر:

 پذیرد؟ می «عقل»حال باید دید تا چه جایی این سخن را 

 نفی  و خوشیی  به خودخوایی و رسیدن »تا جایی  ،«عقل»م گفتی -1

یمه انسانها وای  نشود. عقلاً  ،«حقوق دیگران»پذیرد که  را می «خود

ییی  انسیانی بیر    شان مساوی و برابرنید و   «حقوق انسانی»با یم در 

سبب نابودی دیگران شیود  کسی، دیگری برتری ندارد لذا اگر خوشی 

آینید مثیل    فاسدی که در دنیا بوجود میی م ،دید عقل آن را اجازه نمی

کیه  یمه از یمین مطلب ناشی شده اسیت   ،سرقت و آدم کشی و غیره

قرآن نیز دید  شخص، مناف  خود را بر مناف  دیگران مطلقاً ترجیح می

 گوید: ظهر الفساد فی البحر و البحر بما کسبت ایدی النا . می

و به حقوق دیگران خوایند  فق  مناف  خودشان را می «مفسدان»یعنی 

آیا عقل این را درک کنند  و حقوق دیگران را وای  میتوجه یستند  بی

 کند؟ می

حیس گراییان   » ،اما بعضیو آنرا عقلاً اثبا  یم کردیم ما گفتیم: آری 

 اند. درک عقلی آن را انکار کرده ،«افراطی

(آیا کنید  که بنظر ما درک می) ،درک کند ،«عقل»بر فر  این که حال 

 کند؟ اآ عمل می جا به عقل یمه ینسانایر 
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 آورد اسیتدلال خیوبی میی    ،«مبیادی اخیلاق  »کتیاب  در  «ییوم» -2

یمیشیه و  اگر بشر این حقوق دیگران را که درک می کند ». گوید می

این توان را داشت که این درک  ،رعایت می کرد و اگر عقل بشریمجا 

لیی نمایید،   عقلی در عدم تعر  به حقوق دیگران را بطور کامل عم

، «اآ عقل» ردر بشر ب «غریزه»دیگر نیاز به حکومت، نداشت یعنی 

 1«غالب است به یمین دلیل بشر نیاز به حکومت دارد.

در اکثیر   ،«انگییزه خودخیوایی  »یست این است کیه   ،آنچه در عمل

این است که بشری غالب است و نتیجه آن در ریبران سیاسی انسانها، 

« قیدر  »بنیام  در کتیاب خیود    ،«راسیل »دنبال مناف  خود یسیتند  

قانون عام اسیت و   ،نیوتن «نیروی جاذبه»گوید یمانطور که قانونِ  می

و قدر  خود را رفتن  طلبیقدر  شود دنبال  را شامل میاجسام یمه 

 .«عمومیت دارد ،بشریریبران نیز در میان تمام دادن توسعه 

                                                 
1. 

درک مصلحت مهمی که او را به رعایت عدالت  اگر هر انسانی فراست کافی برای

کرد، و از توانائی کافی برای ثابت قدم ماندن در تبعیت مونم    و برابری، مقید می

از مصلحت عمومی و آینده نگری، در مقابل با فریب لذت و سوودمندی زودگوذر   

کنونی برخوردار بود؛ هرگز چیزی به نام حکومت یا جامعه سیاسی وجود نداشت. 

ا  بود و در صولح و صوفا و سوازگاری     هر فردی سر به فرمان آزادی طبیعی بلکه

فی نفسه موانعی تموام عیوار    « عدالت طبیعی»برد جائی که  کامل با دیگران بسر می

باشد چه نیازی به قوانین وضعی است. )از کتاب تحقیق مبادی اخلاق تالیف دیوید 

 (.461هیوم ترجمه رضا تقیان ورزنه بند 
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توان  تاریخ می را در یو این سخن مهمی است تمام رفتار ریبران بشر

توجیه کنیم اگر بیا کسیی جنگییده ییا      ،«انگیزه قدر  طلبی»با این 

خواسته قدر  او را تصاحب کند و یا خواسته قدر  خود را توسیعه  

به لحیاظ منیاف  خیود بیوده     تنها دید و اگر با کسی صلح کرده است 

گویید ریبیران بشیری فقی  عیسیی و       می)راسل( است. این فیلسوف 

فقی   راسیل  کار کردند یعنیی  واقعاً که برای نجا  بشر  1محمد بودند

 کند. را استثناء میالهی انبیاء 

این مطلب مهمی است که راسل گفته است. پس اگر سیوال شیود بیر    

انگیزه بشر چیست پاسیخ یمیین    ،بشریسیاسی ریبران رفتار اسا  

شوروی و آمریکا میی   ،است. در جریان کوبا «خود خوایی»است که 

می  2راسلروی یمدیگر بریزند و دنیا را نابود کنند. مب اتم خواستند ب

ارزآ قایل نیستند فق  خودشان را می  ،نویسد این حاکمان برای بشر

 «را نمی توانند بگیرندخودشان جلو جنایا  » ،خوایند بر این اسا 

در در میان مردم، قیانون را اجیراء کننید    و آن مقدار را که می توانند 

ولی کنند  مردم آنرا اجراء میجلو چشم پلیس باشد حدی است که در 

در غیاب پلیس نمی توانند مان  خودخوایی و جناییت افیراد شیوند.    

                                                 
 الیف راسل. کتاب ت1

 ای هم دارد در اخر فصل دازدهم . راسل در کتاب آدا بشر آدنده0
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زد و بند می کنند و برای خود کار  ،نظار  مجلس نیز با قوای اجرایی

جلو بسییاری از   یای بشری«حکومت»می کنند یعنی گر چه تشکیل 

که از سیاسیون و صاحب نفوذیا  تر مفاسد را می گیرد اما مفاسد بزر 

زند را نمی تواند بگیرد و در مفاسد کوچیک ییم آن مقیدار ی     سر می

 .خواید بافتد می اتفاق ،«پلیس»جلو گیری می کند که جلو چشم 
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 «دین»و  «اخلاق»در جایگزینی  «علوم تجربی»ناتوانی  -1

در جلیوگیری از ظلیم و    ،«علوم تجربی»: 1راسل در پاسخ می نویسد

علیوم  »شیود زییرا    «میذیب »و « اخلاق»نمی تواند جایگزین فساد 

ابزار را بهتر و جدید تر می کند قطار و یواپیما را جانشیین   ،«تجربی

در چه جایی مصرف شود و  ،این ابزار»اسب و شتر می کند اما این که 

در تشخیص آن،  «و چه رفتاری بد است یدفی بکار گرفته شودچه به 

خوب است یا بد ؛  ،نیست این که رحم و مرو  «علوم تجربی»حیطه 

علیم  »نیسیت   «علیوم تجربیی  »ظلم خوب است یا بید؟ مربیو  بیه    

 ،«یدفی»ابزار را تقویت  می کند اما این که این ابزار در چه  ،«تجربی

ییدف انسیانی و عادلانیه ییا خودخوایانیه ظالمانیه در       استفاده شود 

نید و تشیخیص نمیی    نمی تواند کاری بک «علم تجربی»تشخیص آن، 

است که خوبی و بدی یا را معین می کند  «و مذیباخلاق »دید این 

 محتاج یستیم. ،«مذیب»و  «اخلاق»پس ما یمچنان به 

علیوم  »و  «مذیب»فیلسوفان جم  شدند در مورد  ،«راسل»ن ادر زم

درب  ،سخن گفتند قبلا می گفتند با ساخت ییر مدرسیه ای   ،«تجربی

ا در قرن بیستم به این نتیجه رسیدند که چنین زندانی بسته می شود ام

چنین قدرتی را ندارد این ارزآ یا است که  ،«علوم تجربی»نیست و 

                                                 
 . راسل در کتاب علم و مذهب.1



 اثبات نبوت انبیاء «نقد و بررسی» 

 

91 

مذیب است و « اخلاق»مربو  به جلو مفاسد را می گیرد و ارزآ یا 

بعضی نویسنده یای بیی سیواد میی     ،و می آموزدکند  آنرا، تقویت می

در حالی که فیلسوفی بی  «دین خوبی است» ،«علوم تجربی»نویسند 

در کیاری   ،«علیوم تجربیی  »مثل راسل میی گویید از   اما منصف دین 

و  «اخیلاق »ساخته نیست و نمیی توانید جیایگزین    یا،  قسمت ارزآ

 . شود« دین»
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 :«دین»در جایگزینی  «عقل»ناتوانی  -2

چنیین   «عقیل »اند  گفته ،این بحث مهمی است و بعضی روشنفکران ما

: در تلویزییون گفیت   ،زیبیا کیلام  آقای د داشته باشد. توان توانی را می

نیازی به سعاد  دنیا را ما خودمان با عقل می توانیم درست کنیم و »

 «نیست. ،برای سعاد  دنیاالهی دین 

پیشرفت »بعضی از کتاب یا یم که عنوان دکتر فلان دارند می نویسند 

و اعتقیاد بیه   ما را از وحی تواند  می ،«بشر  غیره علم و تمدن غرب و

وحیی  ایمان بخیدا و  نیازی به  ،بشر ،کند و دیگر نیاز خدا و قیامت، بی

نیست  «نبو »اند به معنای پایان  گفتهیم ندارد. در واژه خاتم النبیین 

است یعنیی دیگیر بشیر روی پیای خیود      « نیاز به وحی»بلکه پایان 

ییاز  ، ن«وحی و راینمیایی خیدا و تیذکر انبییاء    »تواند بایستد و به  می

 1ندارد.

                                                 
 112ص  – 1831. کتاب مدارا و مددردا چاپ سوم 1

 بیان اقبال را اگر به قالب ددگری بردزدم ادن خواهد بود که:
یدئال این اسوت  یعنی ا«. »غرض از ایجاد رابطه نبی و امت، نفی این رابطه است»

که مردم، رفته رفته از تذکار نبی، مستغنی گردند؛ همچنانکه بیماران رفتوه رفتوه از   

 144ص «. شوند طبیب و کودکان رفته رفته از نمارت والدین مستغنی می

 –در اسلام تالیف اقبال لاهوری ترجمه احمد آرام تهران بئه قلئم، بئی تئا      یکتاب احیای فکری ددن

 (: اقبال لاهوری:002نقل از کتاب کلام جددد آقای هادی صادقی ص )به  – 113صفحه 
رسالت با ظهور اسلام، در نتیجه اکتشاف ضرورت پایان یافتن خود رسالت، به حد »

رسد و این خود مستلزم دریافت هوشمندانه این امر اسوت کوه زنودگی     کمال می

 «.بماند تواند پیوسته در مرحله کودکی و رهبری شدن از خارج باقی نمی
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ایمیان و  نیاز بیه  بشریت، که این سخن »روشن کردیم ساب  اما ما در 

برقیرار  توانید   میعدالت کامل را  ،خود «عقل»و با  دیدایت خدا ندار

اسیت.   «ارسیطو »از غلی   نادرست است و اصیل ایین سیخن     .«کند

 خیودآ کیه عیدالت را   نیدارد  را چنین توانی  ،«عقل»گفت  ،«ییوم»

 صادی  آنرا بطور کامل بشناسد.اجراء کند یا م

توانست چنین کاری را بکند نییاز بیه    اگر عقل بشر میگفت:  ،«ییوم»

نیاز  ،علت این که بشر»ییوم گفت: نبود ، «حکومت و دادگاه و غیره»

تواند جلیوی   به تنهایی نمی «عقل بشر»این است که  داردحکومت به 

ظلیم و  ه جلیو  مفاسد را بگییرد و لیذا بایید قیدرتی باشید کی      ظلم و 

 «زورگویان و مفاسد را بگیرد

نشیان  تجربه تیاریخ بشیر    گوییم که: ما در مقابل ییوم یم میولی باز 

جلو مفاسد حکومتییان  یم ، یای بشری حتی با حکومتداده است که 

 شود.  گرفته نمیبطور کامل، 

                                                                                                
 

رسد و نیازمنود   بحد کمال می« عقل استقرائی»در دوران جدید، »اقبال لاهوری: 

 . –پیروی از دستورات بیرونی )=وحی( نیست 

 )همان کتاب احیای تفکری ددنی تالیف اقبال لاهوری ترجمه احمد آرام(

 دکتر شردعتی:
حی و بودون  ، قادر است که بدون و«ا  طرز تربیت»از این پس انسان بر اساس »

 .نبوت جدید، روی پای خود  به زندگی ادامه دهد و آنرا کامل کند

 (38ص  – 82جلد  –)مجموعه آثار دکتر علی شردعتی 
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نیز یمیین   «اند کسانی که جهان را مدیریت می کنند و حاکم» درعقلاً 

انگیییزه وقتییی اسییت  وییعیف ،«خودخییوایی»در مقابییل  ،«عقییلِ»

حاکم از علم روز و از قدر   استغالب  ،بر حاکمان «خودخوایانه»

و نابودی بشیر  گرچه به ظلم و جنم برای مناف  خودآ خود و عقل 

توانید در خیدمت وجیدان     عقل یمچنانکه میی کند.  اقدام میبانجامد، 

خیوایی و غراییز   توانید در خیدمت خود   اخلاقی باشد یمچنیین میی  

در خیدمت   ، عقیل، خودخوایانه باشد عمیلاً بیشیتر در مییان بشیریا    

 .تا در خدمت وجدان اخلاقی و عدالتت خودخوایی و شرار  اس

آییا  کنند  یا اجراء می یایی که امپریالیست تاین که سیاس ،شاید دیگر

؟ البته از عقل بیرای  «عقل»است یا با وجود  «عقل»بدون استفاده از 

 استفاده می کند. ،امپریالیستی خودایداف 

 ،یا ، جنم«پیشرفت یای علمی بشر»این که می ببینیم با  ،شاید دیگر

 ده میلییون  تخریب بیشتر داده است. در زمان جنم جهانی اول )آمار

میلیون کشته و چهل میلیون معلول دارد  21یا( و دوم جنم دوم  کشته

با سوء اسیتفاده  ایی که ی بود. شرار  «پیشرفت صنعت بشر»که نتیجه 

ییای   متوجه بشر شده است چندین برابر زمان ،«صنعت»و  «علم»از 

انید ایین    امکانیاتی را نداشیته  کشفیا  و چنیین  ساب  است که چنین 

دیید   را آشکار می کند. اینها نشان می ارسطوشایدیا نادرستی سخن 
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بیه   نییاز بیشیتری   ،«پیشرفت صنعت»و « عقل»وجود داشتن بشر با 

و  «خطاییا »دارد تیا بتوانید جلیوی     «وحیی »و  «ح  دینی ذیبم»

بشر با داشتن عقیل و  نه اینکه  را بگیردخود  «نامحدودخودخوایی »

 بی نیاز شود. ،«مذیب واقعاً و کاملاً الهی»از اخلاق و تکنولوژی 

نداشیتن  در کنتیرل بشیر و    «علوم تجربی»و  «عقل»در برابر ناتوانی 

واقعاً و کیاملاً   دین»توانمندی  ،مفاسدلم و ظجلو گیری از تاثیری در 

 قرار دارد کسی که واقعا دیندار است «الهی که انسان گرا و مؤثر است

کند و  سرقت می ،«چشم پلیس»نه جلو  در نتیجه ،()نه متظایر به دین

کنید و   نه در پنهان، نه آن وقت که ممکن است کسی بفهمد جنایت می

ه حقوق خانواده خود را زییر پیا میی    نه آنجا که یی  ناظری نیست، ن

 «ایمیان او بیه نظیار  الهیی    »گذارد و نه حقوق دیگران را ، این اثر 

جلیو  بمقداری که در انسان نفیوذ دارد   ،به بهشت و دوزخایمان است. 

قیو  ایین   »گیرد البته به مقیدار   تجاوز انسان به حقوق دیگران را می

د و باور محکیم تیر داشیته    . یر چه این اعتقاد عالمانه تر باش«اعتقاد

عامیل بیرونیی اسیت و در     ،باشد تخلفا  او کمتیر اسیت. حکومیت   

جایایی که عوامل حکومت یستند و پلیس حاور است موثر است اما 

برد پس  در درون انسان و در خلو  اثری ندارد و کاری از پیش نمی

انگیزه قوی یستند برای کنترل  الهی،« مذیب»و  الهی« دین»یمچنان 
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کند نیاز او به پیشرفت  ،«علم تجربی بشر»پس یر چه  ،ر از درونبش

زییرا   1شیود.  بیشتر می «الهیدین »و  «وحی خطاء ناپذیر»استفاده از 

تکنولیوژی و  »بیا پیشیرفت   خطر و آثار تجاوز به یمدیگر و جنیم  

 شود. بیشتر می« گر یای حیله عقل

ی از پیییروبییا  ،عییدالتبیشییتر نقییش ایمییان در اجییرای در نتیجییه: 

 باشد. «راه نجا  بشر» ،تواند می «یای واقعاً الهی راینمایی»

                                                 
، ددگر بشر، نیازی «علوم تجربی و غیره»بنابرادن ادن گفته خطاء اسا که گفته اسا: با پیشرفا .  1

اش روی پئای خئودش    اند به کمک عقئل و علئم  تو به وحی )و ددن واقعاً و کاملاً الهی( ندارد و می

 کند:« اصلاح کامل»اش را  بادستد و زندگی
ا ، قادر است که بدون وحی و بودون نبووت جدیود،     از این پس بر اساس طرز تربیت -

 خود، روی پای خود  به زندگی ادامه دهد و آنرا کامل کند.
 ری:. اقبال لاهو38ص  82کتاب مجموعه آثار علی شردعتی جلد  -

رسود و نیازمنود پیوروی از دسوتورات      بحدّ کمال می« عقل استقرائی»در دوران جدید »

 «.بیرونی )=وحی( نیست
 از کتاب احیای تفکر ددنی تالیف اقبال لاهوری.
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ایموان )بخودا و   وضع کنونی دنیا، ثموره بوی تووجهی بوه     

 :است که بدون خطاست «قانون الهی»و  (قیامت

آمده که معامله عادلانیه   ،«کتاب مقد »و  «قرآن»: در «اقتصاد»در 

ت ایین امیور را   باشد برای فقرا زکا  دیید اگر مسییحیت ییم رعایی   

گرفیت و   و ربا نمیکرد  و معاملا  استثماری و استعماری نمیکرد  می

شد الان وو  اقتصاد اروپیا و آمریکیا بیه ایین رکیود       زکا  داده می

بقیدر  تواننید   نمیی کارگر و کارمند اروپایی مردم الان کرد  برخورد نمی

یمچنیین  شود  جنس بخرند و یمین سبب رکود اقتصادی مینیاز خود 

فسیاد  نمودنید الان   عمل می ،«قانون شرعی خانواده»یا به  اگر غربی

 .ندیای زنا چنین زیاد نبود غرب چنین نبود و الان بچهاخلاقی در 

نیست دران خانواده فرزند خانواده ای که پدر ندارد و یا محبت پدری 

خود کشیی ییا دیگیر    افتد و در نتیجه به  مشکلا  روانی بیشتر میبه 

ی شود آگر آمار کشوری اروپایی با کشیوری مسیلمان   کشی کشیده م

برابیر بیشیتر    دهکشور ارو پیایی  خودکشی در مثل مصر مقایسه شود 

است در حالی که کشوریای غربی امکانا  مالی فراوان تری دارند و 

خیانواده  تشکیل این جنایا  برای این زیاد است که به دستور دین و 

رب متلاشی شده و آثار و لوازم و خانواده در غعمل نمی کنند شرعی 
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انگییزه درونیی    «که دین نیدارد سیاسی ریبر »خود را دارد؛ یمچنین 

 تبانی نکند.علیه مردم ندارد که با سرمایه داران 

مجلس با این که می دانند تعداد زییادی کشیته    ننمایندگاآمریکا، در 

قانون وو  نمیی کننید چیرا؟    داخل کشور می شوند برای خل  سلاح 

نماینده یا را می خرند تا سود  ،ا سرمایه داریا و سازندگان سلاحزیر

مناف  خود را می خوایند. اگیر در جنیم جهیانی     ، تنهاببرند لذا یمه

بشر نسل خود را نابود نکند راییی بیرای کیم نمیودن      ،سوماحتمالی 

 بجز بازگشت به خدا و دین واقعاً و کاملاً الهی.نیست در جهان مفاسد 

پیامبر خدا به نگهبان یای دره فرمود: اگر پییروز ییم    ،در جنم احد

امیا  و جنم به پیروزی یم رسیید  شدیم شما جای خود را ریا نکنید 

برای این که به غنیمت و منیاف  خیود    ی وعیف الایمان و...یا نگهبان

مأموریت خود را ریا نمودند و ایین   ،برسند برای جم  غنیمتزودتر 

حمله نمایید و مسیلمانها شکسیت     ،کار سبب شد دشمن از پشت سر

کافی نیست مردم نییز   ،خوردند این نشان می دید که تنها ایمان ریبر

تیا بیه صیلاح    پیروی نمایند قوی باید با ایمان باشند و از روی ایمان 

 کامل برسند.
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 :«کامل عدالت»در برقراری  «تکنولوژی»ناتوانی 

بیه تنهیایی و   د توانی  میی  «عقل بشر»و یا  «تکنولوژی»مدعیان اینکه 

عدالت کامل را در جهیان   ،«اخلاق و دین الهی»بدون کمک گرفتن از 

نیسیت بیا    «واقعاً و کاملاً الهیی »برقرار کند و نیازی به اخلاق و دین 

نیاچیز اسیت و بیا     ،«جهل بشر»در مقابل  «علم بشر»دانند  اینکه می

حدود نام، «و ریبران بشریبشر »خودخوایی دانند  میتوجه به این که 

بطیور  لازم را  راینمیایی تواند  می «عقل بشر»است، ادعا می کنند که 

در نتیجه بشر اجرایی کند عدالت کامل را به بشر بدید و کامل و کافی 

گوینید   را میی این تفکر متنیاق   در نتیجه را به سعاد  کامل برساند 

 ندارد.« اخلاقیاصولی بدیهی » ،«عقل»از طرفی می گویند یمچنانکه 

یکسیان   ،«ود اخیلاق »و  «اخلاقیای  ارزآ»رای بعضی از اینها و ب

روآ و  ،توانیم با عقل برای بشر می :از طرف دیگر می گویندو است 

که دیگر بشر گرفتار ظلیم  مناسب پیاده کنیم از یر جهت الگوی کاملا 

در ناسیازگاری درونیی دارد  و    ییا  این سخن ،و تجاوز و فساد نشود

و تجربه تاریخ بشر، در عمیل بطیلان ایین     تمتناق  اس ،درون خود

 .ادعایا را ثابت کرده است

 «عقیل »میگوینید  کیه   «سیکولاریا »و  «یا پوزیتیویست»این سخن 

درباره رفتار انسانی یی  گونه گزاره و حکم مفیدی ندارد )مثل سخن 
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می تواند به  «انسان»شوند که  مدعی میارسطو است( و در عین حال 

روآ صحیح و کامل زندگی کردن را از یر جهت راه  و  «عقل»کمک 

آن یم با وجود محدودیتِ معلوما  بشیر، در  ) ،بشناسد ،و بدون خطا

یای نامحیدود   خودخوایی»، و یمچنین با وجود (اآ مقابل مجهولا 

نمایید، گفتیاری در درون    میی بطور کامل بیه آنهیا عمیل     «افراد بشر

 است.« تجربه تاریخی بشر»و مخالف متناق  

سیاب   دو ریبر آمریکا و شوروی  ،«کندی»و  «خروشچف»ر زمان د

از بیین ببرنید. پیس ایین سیخن       ،نزدیک بود نسیل بشیر را ایین دو   

عقیل  »گویند:  میکه  1«سکولاریا»و  «یا پوزیتیویست»ارسطوییان و 
                                                 

« سوعادت اخوروی  »، نسوبت بوه   «ضرورت نیاز به دین»نیز معتقد است که « علامه طباطبائی»مرحوم . 1

 ،«دین برای سعادت دنیا، ضرورتی ندارد»است زیرا قطع نمر از اخرت، 

 :«علامه طباطبائی» – 18تهران در گفتار اول ص  – 1831کتاب معارف اسلامی جلد دوم چاپ سال 
نیاز به دین بدون توجه به معاد، جایگاه مناسب خود را نخواهد »بحث از نبوت و »

 «.داشت

 :03در گفتار دوم ص  «معارف اسلامی»مؤلفین کتاب  -
، بوه مهمتورین فایوده آن، یعنوی هودایت انسوان بوه        «ضرورت دین»ث از در بح»

 «، اشاره شد.«سعادت پایدار اخروی»

نقش دین در این جهت، انحصاری و بدیل ناپذیر است؛ زیرا چنین هدایتی، فراتر 

تواند کسب کند، لازم دارد و بودون راه دادن   از آنچه انسان از طریق معمولی می

 می، دسترس بدان، نا ممکن است.وحی به عرصه زندگی آد

باین کوارکرد  »با توجه  –چنانکه گذشت  –از این رو، حکیمان و متکلمان مسلمان 

 «اند. ، بر ضرورت نبوت، استدلال کرده«دین

هئای   بئر آمئوزه   «فلسفه سکولار ارسئطوئی و افلاوئونی  »در حاکمیا  ،تاسف نقد ما بر گفتار فوق:

نیاز ضروری ما به »ها چگونه نقش اوامر و نواهی الهی که برای  حتی ددنی ما اسا که در ادن فلسفه

 به فراموشی سپرده شئده اسئا و بئه گفتئه امئام صئادق،      « هدادا خدا به روش زدستن صحیح و کامل اسا
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وعد و عید خداوند به بهشا و دوزخ برای ادن اسا کئه مئردم بئه دسئتورات الهئی در ادئن جهئان        

صلاح و سعادت آنها در آن اسئا برسئند و بئه  لئا و خئواری       عمل کند تا در ادن جهان به آنچه

گرفتار نشوند تا نگودند ای خدا چرا برای ما پیغمبر و رهبری الهی نفرستاددم تا ما با پیئروی از آنهئا   

 به ادن روز  لا و خواری نیفتیم.

 لولا ارسلا الینا رسولاً منذراً و علماً هادداً فتبع اداتک من قبل ان نذل و نخری

تا حجا از ورف خداوند بر بندگان تمام شود که اگر با عصیان فرمان خدا بئه  لئا و خئواری در    

 ادن جهان افتادند ددگر تقصیر خودشان اسا و خداوند هیچ کوتاهی درباره آنها نکرده اسا.

فرستادن أنبیاء در درجه اول و فعلی برای اجرای کامل عدالا در ادن جهئان   –لیقوم الناس بالقس  

سا اگر مردم هم از دستورات انبیاء بطور کامل عمل کنند به عدالا کامل ادن جهانی و در نتیجئه  ا

 به سعادت کامل ادنجهانی همگی میرسند.

آری خداوند برای تشودق مومنان و پیروان دستورات الهی، مزدی و پئاداش ابئدی هئم کئه بهشئا      

پس ددن واقعاً الهی، آمده تئا بشئر را از   باشد قرار داده اسا و برای ستمگران، جهنم آتش ابدی را 

در ادن دنیا میشود، نجات دهد اگئر  و بدبختی گمراهی که منتهی به  لا و خواری و ظلم و جنادا 

 بشر به نسخه الهی عمل کند؛

و سئتمگران همچنئان   « رهبران غیر الهی»اما تاسف ادنجاسا که بشردا با پیروی از واغوتیان دعنی 

انئد کئه چئه     ها شئده  ی و سردرگمی و خودکشی و جهنمی از خود خواهیگرفتار جنگ و خونردز

ظهر الفساد فی البرّ و البحئر بمئا    -کنند  بسا مرگ را به زندگی ترجیح داده و به خودکشی اقدام می

 جهان پر از فساد و گرفتاری و بدبختی شد بخاور بدرفتاری خودشان. –کسبا اددی الناس 

عقلی که انسانهای خودخواه آنرا در راه ظلئم  »که دارد و ادن « یوانیخودخواهی ح»دعنی بشر با ادن 

آفردند برای خود در ادن جهئان کئه هئیچ حیئوانی چنئین       چنان جهنمی می« کنند و فساد استفاده می

و « ددئن واقعئاً الهئی   »اش بئدون   کند و خلقا فساد و خودکشی و همنو  کشی و آزار همددگر نمی

اش رجحان دارد. پئس ددئن واقعئاً و     صحیحی و راجحی نیسا و نیافرددن، الهی کار «رهبری واقعاً»

کاملًا الهی، ضرورتی اسا برای نیاز بشر در همین دنیئا اسئا گرچئه خداونئد بئرای تشئودق او بئه        

اصلاح خود و نیکوکاری نسبا به ددگران، بهشا را بانها وعده داده اسا و بوعده خود هئم عمئل   

شئوند جهنمئی ابئدی را     اش که منبع فساد و ستمگری در ادن جهان می کند به کافران و مخالفان می

کند اما تمام دسئتورات الهئی بئرای نجئات بشئر از بئدبخا        وعده داده اسا و بوعید خود عمل می
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و  ایمییان بخییدا و قیامییت »از گییرفتن بییه تنهییایی و بییدون کمییک  

 یایین جهیان  ه سیعاد  کامیل   تواند بشر را بی  می ،«یای خدا راینمایی

گفتیاری   «نیسیت  یو ورورتی به دین برای سعاد  این جهانبرساند 

 نادرست است.

                                                                                                
 

شدن در ادن جهان اسا و هیچ حکمی نیسا که برای سئعادت در ادئن جهئان و دوری از بئددها و     

ی نفع شخص عامل اسا و بعضاً برای نظم و سئعادت جامعئه   ها و ضررها نباشد حال بعضاً برا زشتی

بئرای سئعادت ادئن    « ددن واقعاً و کئاملاً الهئی  »و دا بعضاً برای هر دو اسا اما ادنکه ما بیائیم بگوئیم 

جهانی هیچ ضرورت و نیازی ندارد غفلا از محتوای گفتار خئدا در کتئب مقدسئه و گفتئار انبیئاء      

فرسئتادم هیچکسئی را هئم بئه جهئنم       رمادئد اگئر مئن پیغمبئر نمئی     اسا علاوه بر آنکه خداونئد میف 

و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً، نرفتن به جهنم، نیاز به فرسئتادن انبیئاء نداشئا     –بردم قرآن  نمی

دعنی اگر کسی مدعی شود که، خدا، انبیاء را فرستاده تا ما به جهنم نرودم پاسخ ادن اسا کئه خئدا   

افتند و نرفتن بئه جهئنم نیئاز بئه فرسئتادن       انبیا، مردم خود بخود به جهنم نمیفرموده: بدون فرستادن 

 انبیاء ندارد.
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نییاز   «سعاد  دنییا »برای  «دین واقعاً و کاملاً الهی» آیا بوجود -3

 است؟

زنند کیه اگیر    نمی تواند و مثال می ،سکولاریا می گویند خیر اشکال:

مؤمنین می آورد مؤمنین در این برای را سعاد  دنیا و آخر   ،«دین»

یا باشند در حیالی کیه    ترین یا و خوشبخت دنیا نیز باید از خوشبخت

 خیلی مشکل دارند. ،مومنین در این دنیابعضی از 

زیرا درست است که درست نیست. سکولاریا، گفته : این اینکه پاسخ

و بعید   اسیت  «انسان سازی» ،«دینِ واقعا الهی»یدف اصلی و نهایی 

کیاملاً اخلاقیی و   انسیانی  » امیا اسیت   وی کامل از دستورا  الهیپیر

شد آنوقت به برکت پیروی کامیل از نسیخه نجیا     که ساخته  «صالح

اگر یمیه  البته شود  ، زمینه برای سعاد  دنیا فرایم میبخش دین الهی

عمل کننید سیعاد  کامیل     ،افراد بشر به این نسخه نجا  بخش الهی

ندگان بیه دسیتورا    نمچنانکه اگر یمه راشود ی برای یمگان مهیا می

قیرآن سیوره بقیره     .دیید  رخ نمیی  عمل کنند یی  تصادفی ،راینمایی

یا أویُّهَیا ال یذینو آمَنویوا     فرماید:  در مورد علت وجوب روزه می 113آیه

امیید  . روزه بر شما واجب شد تیا  لوعَل کومك توت قوونو ....کوتِبَ عَلویكکومُ الصِّیامُ 

جمعیه    2آل عمیران و   114بقره و  129قوا شوید. یا در آیهبا تاست 

یُیزوکَِّیهِمك وَ یُعَلَِّمُهُیمُ السکِتیابَ وَ    در سبب فرستادن پیامبران می فرمایید:  
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بسازند وکتاب انسان کامل برای این که مردم را تزکیه نمایند «  السحِکسمَةو

پس  .به آنها بیاموزند( و غیره صحیح زندگی کردن آرو )=و حکمت 

 اسیت. واقعاً الهیی  دین مستقیم یدف  ،«انسان شدن»و  «خوب شدن»

، از ثمیرا  و  سپس پیروی کامل از دستورا  نجا  بخش دین الهیی 

 فواید آن است.

 این در واق  دو یدف است:

 «دین واقعاً و کاملاً الهی» لیِوکه یدف ا است« سازی انسان»  ی یدف1

 است

راینمیایی روآ صیحیح زنیدگی    برای که دستوراتی یم پیروی »ی  2

و احکیام  و فحشیاء  مثیل پریییز از سیرقت     «این دنیا دارد کردن در

و بیرای  دستورا  بهداشتی و بیان مکتب صحیح اقتصادی و معاملا  

و تشکیل خانواده شرعی و حقوق و نظام صحیح اجتماعی خوراکی یا 

 و سیاسی و...

 «قوانین رانندگی»ثل مواقعاً و کاملاً الهی دستورا  دین اینکه توویح 

اآ سیلامت اسیت    کیه ییدف  است  «رانندگی صحیح»است که برای 

ممکن است کسی بگوید کسانی توجه به قوانین رانندگی ندارند و زود 

ولی تصادف نمودند اند که رعایت  اند و کسانی بوده یم به مقصد رسیده

 اند.  اند و نقص عضو شده نموده
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اسیت مثیل    «زنیدگی جمعیی  »نییا  وقتی زندگی در این دپاسخ اینکه 

 ،قوانین راننیدگی که برای جم  و جامعه است است  «قانون رانندگی»

قوانین رانندگی را رعایت کنند  ،مردمآورد اما اگر یمه  سلامتی یم می

آورد اما اگر بعضی  این قوانین برای یمه سلامتی و تصادف نکردن می

حادثه ایجاد  ،دیگرانیا برای خودشان یا برای در نتیجه تخلف نمایند 

در نزد پلیس و واق ، چه کند  کند ولی کسی که رعایت قانون را می می

مقصر نیست بلکه شیخص متخلیف اسیت کیه      ،در این دنیا یا آن دنیا

شود در دین یم دسیتورا    شود و جریمه می مقصر است و عقوبت می

برای یمگیان و جمیی  اسیت و سیلامت و     « الهی»واقعاً و کاملاً دین 

می آورد در گرو رعایت جم  است در این دنیا عادتی که این قوانین س

بعضیی از  سعاد  برای جم  است و اگیر   ،و در صور  رعایت جم 

سیعاد   اند و  راه صحیح را رفته ،یا د رعایت کنندهنرعایت نکن ،جم 

آخر  آنها تضمین شده اسیت امیا در دنییا بیه دلییل عیدم رعاییت        

دچار چالش شده  ،اآ و با یمه این افرادسعاد  مقداری از  ،متخلفین

اآ میشود در این دنیا بیه حید    و خسار  دیده، جبران خسار  است

 .امکان و در آن دنیا به حد کامل و سعاد  ابدی مزد اوست



 

 

 

 

 :های دیگر نکته
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در  «سیروآ » :«ییای دینیی   گزاره»و  «یای علمی گزاره»فرق  -1

اگر دستورا  دین برای دنیا یم باشد »  گفته:«مدارا و مدیریت»کتاب 

عتی ییم  پس باید دین دستورا  و برنامه برای امیور کشیاورز و صین   

 1.«داشته باشد

 «باید و نبایدیا» ،«یای دینی گزاره»اند  این یا دین را نشناختهپاسخ: 

است لذا کشاورزی و  «یا یست»در مورد  «یای علمی گزاره»است و 

یستند نه  «یا یست»یایی در مورد  گزاره ،امور اتمی و صنعتی و غیره

ل شی یعنی آنچیه  است ک« تبیانا لکل شی». قران که «باید و نبایدیا»

زیرا در اول قرآن آمده که این کتاب بیرای  در مسیر یدایت بشر است 

                                                 
 . کتاب مدارا و مددردا تالیف عبدالکردم سروش1

 111 – 110صفحه  –هجری شمسی  – 1833چاپ تهران سال 
پندارند، فقه  گیرد این است که کسانی می اشتباهی که گاهی در اینجا صورت می»

 د دنیوی دین و متکفل آبادانی دنیا است.همان بع

 این ناشی از بی خبری است.

بلی فقه، علمی دنیوی است و فقیهان عالمان دنیا هستند )بنابر نمر صوائب و ثاقوب   

غزالی( اما دنیوی بودنش به معنای آن است که عل  حقوق، دنیوی اسوت آن هو    

رزی و صونعت و  به منمور رفع مخاصومات، نوه علموی بورای برناموه ریوزی کشواو       

 شهرسازی و سد سازی و جاده کشی و برق رسانی و بهداشت و غیره.

 «بینی آینده. فقه عل  احکام )حلال و حرام( است نه عل  برنامه ریزی و پیش

حقیقتاً اثبات اینکه فلان مکتبی کوه بورای اداره دنیوا از دل دیون در     » – 401ص 

و بلکه محال اسوت. واقعواً از نمور    آمده از سایر مکاتب برتر است کار بسیار مشکل 

بنده محال است که شما بتوانید اثبات کنید که فلان نمام حقووقی دیون از تموام    

نمامهای حقوقی دنیا برتر است، یا اثبات کنید که فلان نمام اقتصاد دینی از هموه  

 «.نمامهای اقتصادی دنیا، بهتر است

 داند؟ ی و حقوقی را بهتر از ددگران نمیخواهد بگودد خدا، نظام اقتصاد دعنی گودا سروش می



 اثبات نبوت انبیاء «نقد و بررسی» 

 

118 

 ( یدیً للمتقین2( ذلک الکتاب لا ریب فیه )1الم )یدایت مردمان 

به اندازه کویر رسیید،    ،در فقه در مورد آب کور داریم که وقتی آباست 

 ،کند یعنی یی  چیز نجسیی آن را نجیس   یی  چیزی آن را نجس نمی

نمی کند نه این که سنم و چوب و خاک وغیره آن آب را نجس نمی 

 .ندنک

 «یای دینی گزاره»و  «یای علمی گزاره»فرق بین  ،از طرفی این افراد

 «ییا  یسیت »در میورد   «یای علمی گزاره»اند  نفهمیدهگویا درست را 

اسییت. و  «باییید و نبایییدیا»در مییورد  «یییای دییین گییزاره»اسییت و 

تجربیی و  علیم  »مورد کشاورزی و صنعت مربو  بیه  ریزی در  برنامه

در )یعنی نه باید و نبایدیای ارزشی و دینیی(  است نه دین، « یا یست

و مسافری که به مشهد ییا  )اداره راینمایی و رانندگی برای یک راننده 

گیذارد کیه    میی  «بایید و نبایید  »گذارد،  قانون می (رود جای دیگر می

بیه مقصید برسید امیا ایین کیه ایین         «سالم»چگونه رانندگی کنند که 

ساکن شود و در چیه یتلیی    ،چه چیزی بخورد و چه جایی ،«مسافر»

کمبود جا یا غذا نداشته باشد ربطی به اداره راینمایی و رانندگی  ،بماند

است اینکه چقدر پیول دارد و چیه قیدر    « مربو  به یست یا» ندارد

و در چیه یتیل    میل و حوصله دارد که در میان راه چقدر اطراق کنید 

 .ساکن شوند یتل ارزان یا گران و چه چیزیایی بخورند و... 
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آورد مثیل   میبرای مومنین سعاد  دنیا را یم  ،«دین کاملا الهی»پس 

و آورد  که سلامتی را برای رعایت کننیده میی  است  «قوانین رانندگی»

 رییزی  یم برنامه« یایست  یمه»نباید انتظار داشته باشند که دین در 

ریزی علمی است  یا مربو  به علم و برنامه که گزاره یست شته باشددا

 .تواند در چهارچوب دین واقعاً الهی یا غیر آن انجام گیرد که می

مربو  به سعاد  دنییا ییم    ،«دین واقعاً و کاملاً الهی»اینکه شاید  -

شود: زیرا یمیه   دنیا آباد می ،که چرا زمان امام مهدیاست این یست 

کنند و گرنه امام زمان و امام علی با یم فرق ندارنید   عمل می ،به دین

عامل کامل  ،«امام علی»بلکه تفاو  مربو  به مردم است مردم زمان 

بیه  در نتیجیه  بلکه به بعضی احکام دیین عامیل بودنید    به دین نبودند 

رعایت  ،«امام عصر»نرسیدند. اما مردم زمان یم دنیوی سعاد  کامل 

و أمین  آبیاد  کیاملاً  برای آنها کنند لذا دنیا یم  می دستورا  الهیکامل 

اگیر   ،پس سعاد  دنییا مردم به سعاد  کامل دنیایی میرسند شود  می

غیر چه حاکم و چه بخواید کامل شود باید از جانب یمه افراد جامعه 

 عمل شود.بطور کامل  «واقعاً و کاملاً الهیدین »حاکم به قوانین 
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 دینی:و ریبران گزاره یای علمی 

پرسیدند ییا در قیران آییاتی     گایی از ایمه فیزیک و طب و شیمی می

انبییاء   33سوره یس یا  41وجود دارد که گزاره علمی است مثل آیه 

و یا «  فولوکٍ یَسكبَحوُن  کولٌّ فی »که حرکت کرا  آسمانی را می رساند: 

ا لقمان که نیروی جاذبه و گریز از مرکز ر 11سوره رعد و  2مثل آیه 

ذارییا  کیه    49ییا آییه  « رَفو َ السَّماوا ِ بِغویكرِ عمََدٍ تورووكنوها»می ساند: 

ءٍ خولوقسنیا زَوكجَییكنِ    وَ مِنس کولَِّ شوییك »زوجیت عمومی را مطرح می نماید 

 و... .« لوعَل کومك توذوک روونو 

آری چنین گزاره یایی یم یست اما در این موارد مثلا جابر بن حیان 

پرسید و امام پاسخ میی داد و ییا از طیب میی      شیمی می از فیزیک و

یسیت  »دادند سوال و پاسخ یر دو در بیاره   پرسیدند و امام پاسخ می

 امیام صیادق)ع(   ،بود ولی در این موارد «گزاره یای علمی»و از  «یا

ییا بودنید.    در مقام بیان مسایل دین نبودند در مقام بیان مسایل یست

نیست که واجیب الاطاعیه    «امر و نهی دینی»این موارد دیگر از گونه 

آن را گفتیه   ،معصیوم امام گرچه قران یا  «گزاره دینی نیست»باشد و 

گری یا، زنی با شویرآ اختلاف داشیت و شیویر    باشد یا در واسطه

نزد پیامبر رفت خواست شفاعت کند پیامبر خدا به زن گفت با شیویر  

فرماییید؟ پییامبر    ر میی آیا امساب  خود، دوباره ازدواج کن، زن گفت 
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کنم اختیار با خود  است زن از شیویر   وساطت میبلکه فرمود خیر 

 جدا شده و با او دوباره ازدواج نکرد.

نییز مقدمیه اسیت     «نبو »و  «خدا»باید توجه داشت که بحث اثبا  

اثبا  وجیود خیدا و   »لذا  به خدا و رسول و امام برای پذیرآ ایمان

دینی نیستند بلکه گیزاره   یای گزاره ،«یرهنبو  و امامت و معجزه و غ

 لکن)د برای ایمان آوردن بخدا نای بشو تا مقدمهعقلی و خارجی است 

قلبی است آل فرعون بیه خیدای موسیی یقیین     اختیاری امری  ،ایمان

وَ جَحَیدُوا بِهیا وَ اسكیتویكقونوتسها    » قرآن دارد کیه  ایمان نیاوردند کردند اما 

یقیین ییم   علیم و  ایمان نیاوردند در حالی کیه  «  عُلووًّا أونسفوسُهُمك ظولسماً وَ

 .(داشتند
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 :«ادیان ساخته بشر»زبان و « دین واقعاً و کاملاً الهی»زبان  -2

 2شیریعتی دکتیر  و  1سروآدکتر است:  «زبان دین»بحث دیگر بحث 

 «زبان دین زبان اشاره است.» :ستاگفته 

باییدیا و  »کیه   «هیی دیین کیاملا ال  »می گوییم باید فرق گذاشت بین 

و آمیوزد   به ما میی بطور کامل را صحیح و راه زندگی کردن  ،«نبایدیا

دیین کیه   آورده اسیت در ایین   بطیور کامیل   دستور صحیح زندگی را 

کیار غلطیی    ،اشاره و کنایهاست « دستور صحیح روآ زندگی کردن»

سازگار که بیان قوانین صحیح زندگی کردن است است و با یدف دین 

باید روشن وصریح باشد البته ممکن است در جایی قانون ام نیست. پی

و روزه و خمیس و  نشود جزییا  را گفت لذا در قرآن کلییا  نمیاز   

را گفته اما جزیییا  را دسیتور داده ا زپییامبر    زکوة و ریبری صحیح 

زیرا زبان »تواند زبان اشاره باشد  بیاموزند پس در این موارد دین نمی

البتیه قیرآن محکمیا  دارد و     «ین رفتیار اسیت.  زبان بیان قوان ،دین

میری  ییا دنبیال متشیابها      فرمایید   خود قرآن میمتشابها  دارد 

روند که مذمت شده اند یعنی متشیابها  واجیب الاطاعیه نیسیتند      می
                                                 

 :112ص  1833چاپ تهران  –. کتاب صراوهای مستقیم 1
 «زبان دین و عرفان، هنگام سخن گفتن از خدا، زبان اشارت است»دکتر سرو : 

 3های دکتر علی شردعتی: ص  مجموعه سخنرانی –. در صفحات نخستین کتاب انسان و اسلام 0
هب بالاخص زبان موذاهب سوامی کوه موا اعتقواد بوه پیغمبوران ان        زبان مذا»دکتر شریعتی: 

 «کند. داری ، زبان سمبلیک است. زبان سمبلیک زبانی است که به رمز معانی را بیان می
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یُیوَ  » آل عمیران :  سیوره   1در آیه   الاطاعه یستند. محکما  واجب

آیا ٌ مُحكکوما ٌ یُین  أومُّ السکِتیابِ وَ أوخویرو    ال ذی أونسزولو عَلویكکَ السکِتابَ مِنسهُ 

قولووبِهِمك زَیكغ  فویَت بِعُونو ما توشابَهَ مِنسهُ ابكتِغاءَ السفِتسنویةِ    مُتوشابِها ٌ فوأومَّا ال ذینو فی

 ... « وَ ابكتِغاءَ توأسویلِه

ما » ابراییمسوره  (4هُمك )وَ ما أوركسَلسنا مِنس رَسُولٍ إِلا  بِلِسانِ قووكمِهِ لِیُبَیِّنو لو

دسیتوریا و  ، نفرسیتادیم تیا )  «زبان قیومش »یی  پیامبر  را، جز به 

اآ یعنی زبانی  به زبان قومآشکار سازد روشن و حقای  را( برا  آنها 

فهمند نه زبان اشیاره و کناییه کیه زبیان      که یمه مردم آنرا اشکارا می

 عمومی مردم نیست.

 نیست.، زبان اشاره «زبان دین»پس 

 ،ظلم کرده بودند در فتح مکیه  ،ایل مکه خیلی به پیامبربا وجود انکه 

پیامبر وقتی مکه را گرفت حضر  فرمود: یی  کس را نکشیید مگیر   

به پرده خانه خیدا چسیبیده باشیند    این چهار نفر چهار نفر را گر چه 

بیرادر رویاعی   « عبدالله بن ابی سیرح »بکشید یکی از این چهار نفر 

 ،عبدالله بن ابی سرح را پنهان کرد پس از سه روز ،عثمان  عثمان  بود

عثمیان او را نیزد پییامبر خیدا آورد و     ییا افتیاد،    یا از اسیاب که آب

پییامبر خیدا    که پیغمبیر خیدا او را ببخشید امیا    وساطت کرد برای او 

پیامبر بیه  بعد از آنکه عثمان و عبدالله بن ابی سرح رفتند سکو  کرد 
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او را نکشتید؟ گفتند شما چیزی نگفتید؟ حضیر   اصحاب فرمود چرا 

کردید.  اصحاب گفتند اشاره می ،که او را بکشیدفرمود: قبلا گفته بودم 

دین کاملا »پس  «دنگوی سخن نمی ،با اشاره انپیامبر» :حضر  فرمود

را و دسیتورا  عملیی   قوانین صحیح زندگی کردن »که  «الهیو واقعاً 

که مردم عادی باشد  ای و کنایه ای اشارهی دستوراتنباید  ،«کند بیان می

آنرا نفهمند و یر کسی برای خود یک معنی متنیاق  و متعیار  بیا    

سر در گم شوند یمچنانکه طبیب  ،دیگران بکند و مردم در عمل به آن

گویید و اگیر    د پهلو نمیای و چن کلما  اشاره اآ، یم یرگز در نسخه

گیرد و اعترا   م قرار میغلطی کرده و مورد اعترا  مرد بگوید کار

کنند که  عمل می ،با اشاره و کنایه «ادیان غیر الهی»اما آنها وارد است. 

 آنها روشن نشود.حرفهای نادرستی 

و آید،  در گفتار انبیاء و ریبران الهی، نمی ،«اشاره و رمز»در یر حال، 

ا  انبیاء راینمایان واقعی بشرند و راینمایی با اشاره و رمز گویی مناف

حتیی در   ،دارد و قانون گذار درصدد واوح گویی است نه معمیاگویی 

است  ،«آیا  محکما »قرآن یم آنچه لازم الاتباع عموم است یمان 

است و تفسیراآ  «پیغمبر»مربو  به تفسیرآ  ،«متشابها »و قسمت 

 بسیار کم است. ،«محکما »نسبت به  «متشابها »آیا  با اوست و 

 الذین فی قلوبهم مر  فیتبعون ما تشابه منه. و اما –سوره العمران 



 

 

 

 

 

 رهبران: -3

 

 نظامهای بشری

 ـــــــــــــــــ
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 دو عیب عمده دارد ،«یای بشری نظام» یریبر -3

رفتار غرایز است و  ،رفتار انساندر عمده ترین ریشه یکی اینکه  – 1

یای  منظا»لذا ریبران بر اسا  حب به ذا  و نف  شخصی است انسان 

و با جنم و خونریزی  کند عمل می« خود خوایی»بر اسا   «بشری

بیر  ریبیران بشیری   یمراه بوده است تمیام رفتیار   یمیشه و در گیری 

 است  «قدر  طلبی»اسا  

رفتارییای   «بیا واسیطه مغفیول عنیه    »به پیامدیای  دوم جهل انسان -2

شان کیه چیه بسیا موجیب نیابودی خودشیان و ییا         سیاسی و اجتماعی

 شود. بریشان میری

علیم  »، در نظام یای بشری چون از افکار بشری که «روآ زیستن» -3

دارند ناشی شده است خالی از عیب نیست لذا بشر نمیی  « و عقل محدود

برای زیسیتن بیدون   و کامل و جام  نظام از یر جهت صحیح »تواند یک 

راییه  را ارایه دید لذا در نظام یای سیاسی و اقتصادی و غیره کیه ا « خطا

دارد. آخرین نظام سیاسی ارایه شده بیا فکیر    یای زیادی اند، مشکل کرده

و « سیرمایه داران »اسیت کیه الان در دسیت     «نظام دموکراسی»بشری، 

 ییا،  در آن ی ویعیف است و حقیوق انسیانها  « صهیونیست یای ستمگر»

 نادیده گرفته می شود لذا این بهترین نظام سیاسی بشری یم فاسد است  
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به بن بست رسید و  «کمونیستی»نیز نظام  «اقتصادی بشری نظام»در 

به مشکل بیر  در عین ظالمانه بودن آن، باز  «نظام سرمایه داردی»یم 

عیلاوه بیر ایین کیه      «نظام مالکیت خصوصی الهی»می خورد اما در 

در ممنوع است ربا  در آن،  معاملا  ظالمانه و استعماری و استثماری

نیز در مال برای کمک به وعفاء و خمس  نیز ممنوع است و زکا آن 

لذا اگر درست  یاست توانکم واجب است که به نف  در آن، ثروتمندان 

عمیل  ، آمده اسیت  «کتاب مقد  و قرآن»به نظام اقتصاد الهی که در 

گرچه تفاو  ثیرو  یسیت. در   شود طبقه فقیر وجود نخواید داشت 

ریت از خرید میورد  نتیجه رکودی که الان در غرب بخاطر ناتوانی اکث

نظیام سیرمایه   »ولیی در  آمید   نیازشان بوجود آمده یرگز بوجود نمی

 ،الان فقیران با مشکلا  فراوانی رو برو یستند ،«داری

بلکه در سایر امور  «سیاست»و  «اقتصاد»نه تنها در  «نظام یای بشری»

یم مشکل دارند مثلا در مسیحیت که وقتی به دستورا  کتابهای مقدسیه  

نکردند به فساد اخلاقی و خانوادگی شدید رو برو شدند و خیانواده  عمل 

خانواده زیاد شده است  یمتلاشی شده است مشکلا  روانی بخاطر تلاش

، 1در کشوریای  اروپایی نسبت به دیگر کشوریای میذیبی مسیلمان  مثلاً 

خودکشی چندین برابر است یا در آمریکیای پیشیرفته، جناییا  فیراوان     

                                                 
 . سازمان بهداشا جهانی در جدول مقابل:1
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چپیاول کننیدگان   سرمایداران آنهیا،  و  ثرو  زیادی دارند است با این که

خودکشیی  اما و  دنیا در این کشوریا است راند و بیشترین ث ثرو  جهان

 زیاد است ،در این کشوریایم و جنایا  
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 (1911تا  1951آمار جنایت و خودکشی در چند کشور جهان )

 از نظر سازمان بهداشت جهانی

 
 هاینفر در سال 000/100میزان خودکشی در هر 

1591 1599 1595 1591 

 9/11 1/11 3/11 5/9 استرالیا

 9/21 1/24 4/23 1/22 اتریش

 1/14 1/13 5/13 1/13 بلژیک

 1/1 5/1 - - کانادا

 9/19 3/1 9/1 4/1 سیلان

 1/21 - - - چک اسلواکی

 - 1/1 2/1 1/1 «مصر» ٭

 1/21 21 9/19 1/15 فنلاند

 9/15 9/11 9/15 5/15 فرانسه

 1/11 1/11 2/19 2/11 «آلمان غربی»

 1/31 9/33 3/34 5/34 برلن غربی

 - 4/21 1/21 29 «آلمان شرقی»

 4/25 1/25 1/21 - مجارستان

 4/31 1 5/5 5/1 اسراییل

 1/5 2/1 1/1 1/1 ایتالیا

 1/19 1/22 2/25 3/11 ژاپن
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 هاینفر در سال 000/100میزان خودکشی در هر 

1591 1599 1595 1591 

 1/1 1 1 1 یلند

 4/1 1/1 9 /9/9 نیوزلند

 1/1 2/9 2/9 2/11 پرتقال

 2/3 5/2 3/2 1/2 جمهوری ایرلند

 14 12 3/11 1/11 «یا(آفریقای جنوبی)اروپایی»

 3/4 1/3 - - «یا(آفریقای جنوبی)آفریقایی»

 5/5 2/5 5/5 9/5 اسپانیا

 9/11 1/11 1/11 2/11 سوید

 2/11 4/19 1/21 1/21 سوییس

 3/11 5/11 3/11 2/11 انگلستان

 9/1 5/1 1/1 4/5 اسکاتلند

 5 1/4 3/3 1/4 ایرلند شمالی

 5/11 1/11 2/11 4/11 ایالا  متحده )تمام نژادیا(

  3/11 1/11 1/11 سفید پوستان

  3/3 1/3 1/4 سیاه پوستان
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 جدیدترین آمار جنایت و خودکشی در کشوریای جهان

 )به نقل از ویکیپیدا(

 کشورها
 ایهنفر در سال 000/100میزان خودکشی در هر 

 سال مجموع زنان مردان

 2119 1/9 5/4 9/14 استرالیا

 2119 1/12 1/5 9/21 اتریش

 2115 1/11 3/9 5/21 بلژیک

 2115 1/11 4/5 9/11 کانادا

 2119 4/12 1/3 1/21 چک اسلواکی

 1911 1 1 1/1 «مصر» ٭

 2119 3/11 5/9 3/21 فنلاند

 2111 11 9 5/25 فرانسه

 2119 5/9 4/4 1/15 آلمان

 2119 1/21 1/1 1/31 مجارستان

 2111 1/5 1/2 9/9 اسراییل

 2111 2/5 3/2 4/1 ایتالیا

 2111 4/24 1/13 1/35 ژاپن

 2119 5/1 5 12 یلند

 2111 2/13 5/1 3/21 نیوزلند

 2111 9/1 4/3 2/13 پرتقال
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 کشورها
 ایهنفر در سال 000/100میزان خودکشی در هر 

 سال مجموع زنان مردان

 2119 1/11 1/4 1/11 جمهوری ایرلند

 2115 4/15 1/5 3/25 آفریقای جنوبی

 2111 1/1 3 1/9 سپانیاا

 2111 1/15 3/1 21 سوید

 2111 1/15 1/9 1/21 سوییس

 2111 2/9 4/5 1/11 انگلستان

 2115 1/11 5/4 1/11 ایالا  متحده آمریکا
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یمچنانکه  نبوداینگونه  شد میاما اگر بر اسا  دستورا  خداوند عمل 

ت و اخیلاق  دنبیال عیدال  واقعاً متدین باشند و در نتیجیه،  اگر مدیران 

 «نظام یای بشری»خیلی متفاو  خواید شد پس مردم باشند زندگی 

یم از لحاظ اجرایی بر اسا  خود خوایی به سوی فساد میی رود و  

 اند. معیوب ناقصیم از لحاظ برنامه و روآ زندگی 
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رهبوری  »شور  اثربخشوی    ،«پیروی مردم»و واقعی ایمان 

 است: «الهی

شود دیگیر یمیه کارییا    و با ایمان لهی ا جام ، یگر ریبراآیا سؤال: 

 اصلاح می شود؟ 

ما چنین نمی گوییم بلکه ییم بایید   چنانچه قبلاً ما شرح دادیم پاسخ اینکه، 

کاملاً عمل کند و یم باید  ،، با ایمان باشد و بدین خدا و وظایف خود«ریبر»

بطیور کامیل   ، ایمان به خدا و دین الهی داشیته باشیند و عیدالت را    «مردم»

به خدا و آمیوزه ییای    «ایمان واقعی»اعا  نمایند تا جامعه ایدیال شود مر

می شیود و ایمیان    «عمل صالح و عدالت»اآ انجام  دین الهی واقعی نتیجه

میشود و گمرایی واقعی نتیجه می دید و ریبری واقعاً الهی نیز مان  انحراف 

میی  سیرعت  تنظیم نموده و و حرکت یای اجتماعی را به سوی راه صحیح 

ریبر الهیی بیرای   »بخشد قران می فرماید بقیة الله خیر لکم ان کنتم مومنین  

ایمان داشته باشید. یعنی ریبری الهی به تنهایی  ،شما بهتر است اگر شما واقعاً

بایید صیالح   یم نمی تواند جای ایمان و عمل صالح مردم را بگیرد لذا مردم 

د آنها را عملاً به سیوی  شوند در این صور  است که ریبری صالح می توان

صلاح ریبری نماید و گرنه یمه انبیاء صالح بودنید امیا چیون بسییاری از     

یایشان ایمان قوی نداشتند و از دستور انبیا سر پیچی می نمودند یعنی نا  امت

صالح بودند جامعه آنها اصلاح نمی شد و حرکت اصیلاحی، شکسیت میی    
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یامبر خدا را نافرمانی کردند خورد چنان که در جنم احد، صحابه، دستور پ

تنگه و درهّ کوی احد را )پس از پیروزی ابتیدایی( بخیاطر طمی  در غنیایم     

سریعاً خالی کردند در نتیجه پس از پیروزی، شکست خوردند این نشان می 

، مهم اسیت کیه   «از ریبر صالحآنها و پیروی کامل مردم ایمان واقعی »دید 

فرماید ظهر الفساد فی البحر و البر بمیا  نتیجه آن پیروزی است. قران یم می 

فساد در جهان بخاطر فساد مردم و ریبران آنها است  -کسبت ایدی النا  

، محقی  نمیی   «ریبری عادل الهی»تبدیل جامعه به جامعه آیده آل، فق  با 

 «مؤمن واقعی یعنیی صیالح  »و یم مردم باید  «ریبری الهی»شود بلکه یم 

عج، جامعه، ایده آل می شود چون مردم  ،زمان شوند لذا در عصر ظهور امام

واقعاً مومن می شوند و گر نه ریبری امام زمان و امام علی و امیام مجتبیی،   

یمه ریبری الهی و معصومانه بوده است اما در عصر امام علی و امام حسن 

آنطور که باید عمل کنند مثلاً در جنم صفین، مردم به فرمان حضر  علی، 

کردند ایمان مردم وعیف بود در نتیجه مردم دچار مشکل ن عملبطور کامل 

با چالش یای امنیتی و اجتماعی رو برو شد  پیس   زنی مردمشده بودند لذا 

 است « خدا و عمل صالح»بشریت به یمه تنها راه نجا  بشر بازگشت 



 

 

 

 

 

 

 

طرح هایی »و بررسی  دنق -4

 «جهانپایدار در صلح »برای  «بشری
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

و صلح  یا در تاریخ بشر، اندیشمندانی برای رف  چالش

جهان، طرح یایی را ارایه داده اند که اینک این پایدار در 

 نقد و بر رسی می نماییم ،طرح یا را
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 ،«کانیت »در زمیان   – «کانیت » 1یای و طرح جمهوریصلح جهانی  -1

کانت می پنداشت که اگیر یمیه ایین    بیشتر حکومت یا پادشایی بود 

دولت یا جمهوری بشوند صلح پایدار در جهان ایجاد میی شیود لیذا    

 را نوشت.« صلح پایدار»کتابی به نام 

از این غافل بود که در پشت این حکومت یای جمهوری یم  «کانت»

 ،خودخیواه و قدر  طلبیان  سودجو و ستمگر می تواند سرمایه داران 

و مناف  شخصی خیود  خودخوایانه اغرا  نهانی بطور پقرار گیرند و 

 «خیود خیوایی  » ،یم «جمهوری»اعمال نمایند لذا در علیه جامعه را 

که از روی کار آمدند در جهان، می تواند حرف اول را بزند لذا کسانی 

 .پیروی کردند ،«صهیونیست»و  «داران سرمایه»

قرار  را مورد توجه «قدر  طلبی»و  «خودخوایی»راسل این مطلب 

 .را مذمت می کند ی بشریداده است و این نظام یا

آمریکیا و   ییای  دو نظیام جمهیوری   ،در جریان کوبیا  1912در سال 

شوروی که ابر قدر  بودند با یم درگیر شدند و رییس جمهور شوری 

تهدید به جنم یسیته ای  یمدیگر را  ،یر دو ،و رییس جمهور آمریکا

با استفاده از  رییس جمهورن دو ای شده بود ای کردند اگر جنم یسته

                                                 
 کتاب صلح پایدار تالیف کانت.  1
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از دنیا را از بین برده بودند. پس طرح کانیت غلی     ،شان یای بمب اتم

جمهوری شوند صیلح   ،کرد اگر کشوریای دنیا که خیال میآب درآمد 

 .شود پایدار برقرار می
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مارکس نظام  :«مالکیت عمومی»درباره « مارکس»دیدگاه  صلحطرح  -2

بطیور مسیاوی   ت اگر بتوانیم ثیرو  را  بی طبقه را مطرح کرد می گف

مردم بخاطر رفی  نییاز،   تقسیم کنیم تا طبقه فقیر نباشد در آن صور  

کنند )چون بی نیازاند( بلکه بخاطر نیاز به کار که ورزآ است  کار نمی

کار می کنند نه برای کسب در آمد خودشان. در این صور  چیون در  

انگییزه  می اسیت.  عمیو  ،و یمه اموالآمد شخصی و خصوصی نیست 

پاییدار   «صلح و عدالت»و  برای چپاول و در گیری و ظلم یم نیست

 .حاکم خواید شد ،بر جهان

. درست است که کار یم ورزآ است نقد: این سخن نیز نادرست است

و بشر نیاز به ورزآ یا کار دارد اما وقتی نیاز به کسب پول و درامید  

ز مختصیری ورزآ و  از کار نبود میردم ییم مثیل ثروتمنیدان پیس ا     

و جنم با یم بر « خود خوایانه»یای  ولگردی و تفریح و... به عیاشی

پردازنید   می یا و... یا و تصاحب زیباترین یمسریا و مکان سر بهترین

است وقتی گرسینه  )حب ذا (  «خود خوایی» ،انگیزه بشرعمده زیرا 

پییدا  می شود کار می کند ولی اگر نیاز او بر طرف شد و امنیت میالی  

کرد انگیزه کار ندارد دنبال کار نمیی رود لیذا افیراد ثروتمنید دنبیال      

وقتی از بیکاری خسته شدند و ییا نییاز بیه ورزآ    روند  نمی گریکار

که سوسیالیسم لذا طرح  به تفریح و گردآ و عیاشی میپردازند داشتند
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بیش از که مقدمه کمونیسم بود نه خود کمونیسم در شوروی پیاده شد 

دل سوزی کار نمیی  عش  و سال دوام نیاورد و نیرویای کار با یفتاد 

 .1گرفیت  کیار صیور  میی    ،کردند بلکه از تر  و با اجبار حکومیت 

خلاصه حتی اگر زندگی مردم  )بیشتر مستند شود آمار یم داده شود(

مجاناً اداره شود و یی  فقیری در جهان وجود نداشته باشد باز افیراد  

کننید و   یا با ییم نیزاع میی    صاحب بهترینبخاطر خودخوایی بر سر ت

توانید بطیور مجیانی     نمایند علاوه بر انکه زندگی مردم نمیی  جنم می

شیان   شود و تیا میردم زنیدگی    ادامه بیابد چون ثرو  موجود تمام می

رونید و بیه گیردآ و     بطور مجانی اداره شود دنبال کار و تولید نمیی 

و نظریه کمون نهایی و  گذرانند. تفریح و عیاشی یمچون ثروتمندان می

 زییرا کمونیسم نهایی مارکس یک افسانه و خیال پردازی بیش نیست 

وقتیی  در کمونیسم نهایی یم  تواند داشته باشد زندگی مجانی دوام نمی

کسی که گرسنه اسیت بیرای رفی      ،ثرو  عمومی تمام شد آنوقت یم

کند نه برای رف  گرسنگی دیگیران و بیرای    کار می ،گرسنگی خودآ

 .کند نه رف  نیاز دیگران کار می ،ف  نیاز فرزند خودآر

                                                 
1 . 



 «نبوت عامه»بحث  یفرضها شیپ 

 

133 

 – 1912راسل وقتیی در سیال    :و حکومت جهانیراسل صلح طرح  -3

توانایی جلوگیری از جنم جهانی سیوم   ،مشایده کرد که سازمان ملل

را ندارد و نزدیک بود جهان به دست ریبران شرق و غرب در جنگی 

 افتاد. ،جهانی نابود شود به فکر حکومت جهانی

اسیتدلال میی    ،می گوید یمانطور ی که برای لزوم حکومت «راسل»

کنیم که باید حکومت باشد تا نظم بر قرار کند و گر نه مردم با یکدیگر 

و نظم جامعه به یم میی خیورد   شود  و امنیت نابود میشوند  درگیر می

 میان کشیوریا صلح جهانی و جلو گیری از جنم »باید برای بر پایی 

 . تشکیل داد ،1«حکومت جهانی»یک ، «اری امنیت جهانو برقر

مسئله جنم را  ،حکومت جهانیکه این سخن راسل درست است نقد: 

 ،حتی ریبیران سیاسیی   یبشریر انگیزه وقتی حل می کند اما  ،موقتا

ماند یا نه؟ میباقی  ،است از طرفی ایا حکومت جهانی «خود خوایی»

حکومیت واحید   »گرفیت و   کشور گشایی کیرد و دنییا را   «اسکندر»

دیگران که می خواسیتند   ،تشکیل داد ولی وقتی اسکندر مُرد ،«جهانی

حکومت جهانی اعلان استقلال از حکومت مرکزی کردند حاکم باشند 

یا شروع شد،  و جنماو را نپذیرفتند و دوباره حکومت یا متعدد شد 

                                                 
بئه   1131ای تاردئک اانودئه    مئن در لحظئه   اخر فصل دئازدهم: « ای هم دارد آدا بشر آدنده». کتاب 1

 کند که نوشته من منتشر شود و دا... دانم نژاد بشر آنقدر دوام می نوشتن مشغولم و نمی
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بب این و قدرتهای مختلف به وجود آمد بیشترین نزاع یا در دنیا به س

بیه   ،ییای مختلیف   که با بهانیه  است «خودخوایی»و  «قدر  طلبی»

جنم یا صلح موقت و یا یدف استقلال طلبی نژادی ییا زبیانی ییا    »

  د.ننمای میاقدام  ،«جغرافیایی و غیره

باقی بماند باز یم معلوم نیست کیه   ،اگر فر  بگیریم آن نظام جهانی

سرمایه »قدر  طلب و  بر پا شود ممکن است چندکامل نظام عدالت 

مسیل  شیوند و    ،«حکومت جهیانی »بر این  «صهیونیست ستمگردار 

معلیوم نیسیت    ،«ظلم»و با بقای را چپاول کنند  «اکثریت مردم جهان

حکومیت  »طیرح  بیا  تنها پس پایدار بماند  ،«حکومتی جهانی»چنین 

 .تضمین کردرا نمی توان  «جهانیپایدار صلح » ،«جهانی

را تبدیل به یک انگیزه درونی کند  «عدالت خوایی» آنچه که می تواند

و و عمل به نظام اقتصیادی  است  «به خدا و قیامتواقعی ایمان »تنها 

با وعده بهشت و دوزخ ابدی، است که  «واقعاً و کاملاً الهیدین »غیره 

عیدالت  »در راسیتای   «خودخوایی و نف  شخصیی و حیب ذا   »از 

تن و از اشیتبایا  یمیدیگر،   خوایی و نیکوکاری و بهم محبیت داشی  

کنید   میی بهره برداری  ،«دادن جهانیعدل تشکیل حکومت گذشتن و 
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 چیه اگر)عدالت را بیر پیا کنیی    نظام می گوید اگر  1«الهیواقعاً  دین»

میا   (مناف  خود را یم از دست بیدیی احتمال دارد و در مواردی قطعاً 

ین حالت باید در برابر آن مناف  را به تو می دییم انهایت  بیدر قیامت 

به  یدایت شوددر این دنیا،  «خودخوایی»بشر ایجاد شود تا ازحالت 

 .«خوایی عدالت»و  «نوع دوستی»سمت 

به بهترین نظام است و واقعاً  دانایو ریبری منصوب از طرف خدا که 

 منزه از خودخوایی است آنرا اجراء و ریبری کند:

ران بشیری یمچنیان   ریب در «خودخوایی»و  «جهل»با وجود وگرنه 

گرچیه بیا شیعاریای     یافیت ظلم و خونریزی و جنم ادامه خوایید  

، اگیر بیه   دروغین یمیشه یمراه است خوایانه و انسان دوستانه عدالت

 .نابود شدن نسل بشر منتهی نشود

                                                 
. ددن تحردف شده به دسا بشر هم ممکن اسا همین را بگودد اما با تحردفات زبان بار بشئری و  1

 زند. تغییر قانون واقعی الهی، زدان بزرگی را به بشردا می
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کسیانی آمیده انید در بیاره بیر       ،در تاریخ فلسفه طرح آگوست کنت: -4

مکتیب   ،از جملیه اینهیا  سخن گفته انید   ،«عدالت و انسانیت» یقرار

تحت تأثیر مطالب ایمانویل کانت کیه  است  «ومانیسم آگوست کنتأ»

گفت: حالا اگوست کنت ممکن نیست  ،اثبا  بریانی خدا :گفتکانت 

دین برای ایجاد انگییزه  »وجود خدا محال است و از طرفی اثبا  که 

 ،«خیدا پرسیتی  »بیاییم به جای  ،1«خدمت به دیگران نقش مثبت دارد

                                                 
. کنا می گودد از زمانی که در اروپا کلیسا تضعیف شد ادمان تضعیف شد گمان مئی کردنئد بئا    1

 قوای حکومتی و قوه مقننه و قضائیه می توانند عدالا را پیاده نمادند  

نکته مهم: در ادن کلمات به روشنی آشکار اسا که اگوسا کنا جامعئه شئناس و منکئر خئدا بئا      

فق  برای آخرت می دانند کاملا مخالف اسا اگوسا کنا اصلاح سکولاردسم که منافع ددن را 

جامعه را بدون قدرت ددن غیر ممکن می داند و به نقش ددن برای دنیای بشر و اصلاح جامعه اقرار 

دارد مشکل اگوسا کنا پوزدتودسا بودن اوسا لذا تحا فکر پوزدتودستی وجود خدا را محال 

 به جای خدا قرار دهیم      می داند در نتیجه می گودد انسان را

/// 

 م   1313  - 1113عبارات اگوسا کنا 

یک قانون بسیار معروف طبیعت ، در سیاست »اگوسا کنا درباره نیاز به اخلاق 

 صریحا مقرر می دارد که: 

یگانه راه تحت حکومت نرفتن ، حکومت کردن بر خویشتن است و این قانون ه  

اشیاء  و ه  اشخاص قابل تطبیق اسوت و چنوین    بر جماعات و ه  بر افراد و ه  بر

نتیجه می دهد که : هر قدر حکومت اخلاقی در یک جامعه کمتور قودرت داشوته    

باشد ، بیشتر لازم است که حکومت مادی شدت کسب کند تا از تلا  کامل هیئت 

) اندره کرسون، فلاسفه بئزرگ ، قسئما مربئوط بئه      «اجتماعی جلو گیری کند

 ( 131ص  8مه فارسی جاگوسا کنا ، ترج

پوس  اگوسا کنا درباره وظیفئه روحانیئا در بیئان وظیفئه قئوه روحئانی ... :       

 وظیفه اصلی آن اداره عالیه تربیت است خواه عمومی باشد و خواه خصوصی . 
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را قرار دییم و یمچنان کلیسا و معابد پا بر جا باشید   «انسان پرستی»

ترویج  ،«انسان پرستی»شود  «ستیرخدا پ»اما به جای این که در آن 

 «خود خوایی»شود انسانیت رون  یابد و تبلیغ شود و به جای انگیزه 

 ترویج شود. ،«نوع دوستی»و  «غیر خوایی»

                                                                                                
 

اما بخصوص تربیت عمومی در وسیع ترین معنای آن که عبارت از سیست  کامل افکار 

ادبرای نمام اجتماعی که در آن باید زیست کنند و عادات لازم جهت مهیا کردن افر

و برای این که حتی المقدور هر یک از آنها را برای وظیفه خاص که باید در جامعوه  

انجام دهند آماده نمایند . و در این عمل بزرگ اجتماعی است که کار قوه روحوانی  

نئدره  )ا بیشتر از همه مشخص می گردد زیرا این کوار منحصورا در صولاحیت اوسوت    

 ترجمه ..( 138اگوسا کنا، ص 8کرسون ،فلاسفه بزرگ ، ج

 اگوسا کنا در ردّ بر حکوما سکولار و نیاز بشر به ددن و قوة روحانی:
این نکته شایان تذکر است که یگانه چیزی که به دان پرداخته  اند بسویار سوطحی   

سیاسوت   بوده زیرا تقسی  بزرگ قوه روحانی و قوه جسمانی را که سیست  قدی  در

عمومی وارد کرده بود از نمر دور داشته اند و چون توجه تماما به طورف قسومت   

عملی تجدید سازمان اجتماعی معطوف گردیده طبعا به این عجایب المخلوق کوه  

دستگاه حکومتی بدون قوه روحانی است منجر گردید ه که اگر ه  بتوانود قابول   

) آدره کرسون، فلاسفه  یت استدوام باشد یک سیر قهقرایی واقعی به طرف بربر

 ترجمه  ( 113ص 8بزرگ، قسما اگوسا کنا ج

بارزترین نتیجه جامعه شناسی از ایون قورار   راه نجات بشر بازگشا به ددن اسا: 

بوده است که مذهب در « مذهب»است: مهمترین عامل در تحول بشریت همیشه 

و در نتیجوه بوه جامعوه    هر تاریخی در دنیا، انسانها را بین خودشان پیوند می دهد 

نم  و تعادل و سلامتی می بخشد . پس اگر بخوواهی  انسوانیت را از بحرانوی کوه     

بدان دچار است نجات دهی  و آنرا از هرج و مرج برهانی  باید مذهبی بورای آن  

تدارک کنی  ....  باید مذهبی جانشین آنها نمود که نه تنها برای همه قابول قبوول   

)  باشد زیرا این مذهب نباید جز بر حقایق مثبته بنا شده باشد. باشد بلکه قابل اثبات

 ترجمه(   101اگوسا کنا ص 8آندره کرسون، فلاسفه بزرگ ، ج
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از  -1جهت بررسی می شیود   چنداز  ،«اگوست کنت»این سخن نقد: 

برای بشر قوانین بشری و آداب و رسوم و... ومانیستی که تمام ألحاظ 

أومانیست بودند و یا یم  پاپباشد در این زمینه افرادی حتی بعضی از 

 یمین را گفته اند که قوانین و سیاست یمه باید بر اسا  نف  بشر باشد 

و « بایید و نبایید ییا   »تمیام  « دین واقعا و کاملاً الهیی »ما می گوییم در 

الهی در راستای مناف  فردی یا اجتمیاعی انسیانها )سیاسیی ییا     « قوانین»

اقتصادی، مادی یا معنوی و دنیوی یا آخرتیی بشیر،( ووی  شیده اسیت      

واو  این قوانین خداوند است که ذاتا بی نییاز اسیت حتیی بیی نییاز از      

ادی، معنوی اسیت و  پرستش ما است عالم به یمه امور دنیا و آخر  و م

تنها خیر خواه کامیل مخلوقیا  خیود اسیت لیذا ایین قیوانین را بیرای         

، وو  نموده است یعنی قیوانین  «راینمایی بشر و در راستای مناف  بشر»

الهی، انسان، محور است حتی نماز و روزه و عباد  خدا یم برای منیاف   

نمیاز و  » بشر است خداوند نیازی به پرستش شدن از طرف ما ندارد ولی

کند که این یادیا، شیفای   یاد خدا و قیامت را در انسان زنده می ،«عباد 

آورد )اگر با توجه و اخیلاص یمیراه باشید( و     درونی بشر را به دنبال می

میا را از زییاده روی در خودخیوایی و تجیاوز بیه       ،«یاد خدا و قیامت»

 –منکر و البغی دارد انّ الصلوة تنهی عن الفحشاء وال حقوق دیگران باز می

بخیاطر  انگیزه عمیل بیه آن   و اگر دین برای یمبستگی جامعه است  قرآن
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برود و فراموآ شود  «اعتقاد بخدا»است وقتی  «اعتقاد به خدا و قیامت»

فرامیوآ میشیود و   معنی نیدارد و  اعتقاد به قیامت و بهشت و دوزخ یم 

 .رود نمی «عدالت و محبت به دیگران»دنبال  دین،دیگر کسی بخاطر 

انسیان  »و  1می گوید انسان باید وظیفه شینا  شیود   «اگوست کنت»

 .عدالت را رعایت می کند ،«وظیفه شنا 

ایمیان  »شنا  شیدن بیا    وظیفهگوییم که  می «اگوست کنت»ما در مقابل 

 بشیر و راینمیای  بالاترین ولی نعمیت  شود و  تقویت می «بخدا در قیامت

کند از دسیتورا    اقتضاء می ،«یعقل و اخلاق انسان»و ، خداوند است یم

ایمیان  و ایین   مو اخلاقاً شکرگزار چنین ولی نعمتی باشی مخدا پیروی کنی

 عملی انسانی و فضیلت استاست که  ،بخدا و پرستش خدا و شکر خدا

ولی نعمیت بشیر   حاکم شود پرستش خدا  ،اگر دین الهیعلاوه بر آن، 

 .است «وظیفه شناسی»یم یک نوع 

 ،است این کیه او  «غریزه بشر»خلاف  ،«کنتاگوست »سخن بقیه  اما

خیود  »مذموم می دانید غلی  اسیت بلکیه      ،مطلقاًرا  «خود خوایی»

کنتیرل   ،«خود خوایی»اگر البته خوب است  ،در حد معقول «خوایی

منتهی نشود بسیار خوب است و فق  دیین   ،«فساد و ظلم»شود تا به 

 کنترل می کنید  ،«حیحبطور ص»را  «خود خوایی»الهی است که واقعاً 

                                                 
1 . 
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صیلاح کامیل   »و  «خدمت به یمنیوع »و  «عدالت خوایی»بسمت و 

کین کیرد و    تیوان ریشیه   را نمی «خودخوایی»دید  سوق می ،«جامعه

 .صلاح یم نیست

، (پوزیتیویسیت )کشییش   تبلیغ چند نفیر  1ییچگاه انسان با ،زیرا اولاً -1

کیه   بیرود ن خود را ریا نمی کند تیا دنبیال منیاف  دیگیرا     یشخصمناف  

                                                 
چگونه ممکن است یک چنان تربیتی که با اجرای عبادات شخصی و خانوادگی . 1

شعارهای پوزیتویس  نمو  و ترقوی زیسوتن    »و عمومی تحکی  یافته و در حالی که 

، مدام تکرار می شود و بور تموام پرچمهوا و تموام دیووار هوا نقوش        «ور روزمرهبط

) اندره  گردیده بذر غیر خواهی را که در قلب هر کسی وجود دارد به ثمر نرساند

 ترجمه (  182ص  8کرسون ، فلسفه بزرگ، اگوسا کنا، ج
خنوده  انره کرسون: هیچ کاری آسانتر از این نیست که از آثار کنت مطالبی برای 

 (  188) همان ص  و تفریح بیرون کشید
امیل لیتره: مروج و ناقد اگوست کنت: برای انتخاب پرستش انسانیت یا هور جوزء   

) کاپلستون، تاردخ  دیگری از این کل یا خود کل بزرگ ، توجیهی وجود ندارد.

 (   1831چاپ تهران  101فلسفه ، قسما اگوسا کنا ترجمه فارسی ص 
ز مدعی است که محرک افراد فقط جلب نفع و خود خوواهی  اگوست کنت :هاب 

 است اما اشتباه می کند.

هر فردی علاوه بر تمایلات خود خواهانه ا  غرائز نوع دوستانه دارد که بر مبنای 

با این وصف فرد نه از لحاظ عقول و نوه از    -دوست داشتن اجتماعی استوار است .

طبیعی ا  بدان پایه کوه مطلووب    لحاظ معلومات و نه از حیث شدت نوع دوستی

 برای زندگی اجتماعی باشد نیست.

) انئدره کرسئون ، فبلسئفه    در سیاست بایستی بدین موضووع توجوه کامول شوود.    

 (1838ترجمه  چاپ تهران   123ص  8بزرگ، اگوسا کنا، ج
روحانیت و اگوست کنت: اهمیت فوق العاده طبقوه معنووی را درک موی کنوی      

 هد برای چه در همه جا معابد و کلیساها بر پا شده. اهمیتی که نشان می د

یک حکومت دنیوی که تمام همش مصروف کوار و کوشوش اسوت وقوت ایون را      

ندارد که از نمرات کلی که جنبه اساسی دارد اطلاع پیودا کنود.پس احتیواج بوه     

کسی دارد که او را نصیحت و راهنمایی کند . قوه روحانی که سوابقا در مودارس   
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بیه  میردم را   ،پوزیتیویسیت کشییش  اگوست کنت خیال کیرده بیا تبلییغ    

را کیلاً رییا    «خودخیوایی »میردم  کشیاند یعنیی    می ،«دیگری خوایی»

پردازند آنطور که اگوسیت کنیت میی     می ،«دیگری خوایی»کنند و به  می

کشیش پوزیتویستی به مردم بگوید: اگر بیه عیدالت رفتیار کنیید     : »گوید

ید به وجود اکبر منتهی می شوید و اگر ظلم کنید به لعنت ابیدی  وقتی بمیر

!! وقتی مردم اینرا بشینوند خودخیوایی را رییا    «و جهنم مبتلا می شوید

بیه سییر کیردن شیکم دیگیران       ،کنند و بجای سیر کردن شکم خیود  می

خیالی بیش نیست و یا تخیلاتی  ،«اگوست کنت»یای  پردازند این گفته می

 ،ت انسانها در اواخر عمر در حال از دسیت دادن عقیل  که ممکن اساست 

، خصوص آنکیه در ویمن گفتیارآ بیه     یایی از آنها سر بزند چنین گفته

 .گردد که لازمه اعتقاد بخدا است برمی «اعتقاد بخدا و وجود جهنم»

را  «طبیعیی غراییز  »یرگز نمی توان  ،تکرار و تلقینصرف با ثانیاً  -2

 .غرایز را عو  نمود نمود وکن  و یا ریشهکنترل 

ترویج در مکتب اگوست کنت، انسانی که دوست داشتن او، »ثالثاً  -3

دوست است یا دشمن؟ اگر دشمن باشد که ترویج چنین غیر  «می شود

                                                                                                
 

بعد در گروههای دانشمندان و متفکران تجلی کرد بدین نیاز پاسخ موی  کشیشان و 

گوید و از همین جا مقام ممتاز ی که ایون قووه حوائز اسوت و لوزوم حفو  ایون        

) اندره کرسون ، فبلسئفه بئزرگ، اگوسئا    تاسیسات در تاریخ روشن می گردد  .

 ( 1838ترجمه  چاپ تهران   112ص  8کنا، ج
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دوستی، معقول نیست و اگر دوست است چون دوست است دوستی او 

باز می گردد. و آییا  « خود خوایی»ترویج می شود و این نیز خود به 

است یا صیالح  « جنایت کار»ن انسانی که دوستی او ترویج می شود آ

و خیر خواه؟ اگر جنایت کار باشد ترویج جنایت کاری شده است نیه  

باشید بیا عقییده و فکیر     « خییر خیواه  »ترویج انسیانیت و امیا اگیر    

یای معنوی و خوبی خیر  پوزیتویستی ) حس گرایی( نمی توان ارزآ

نمیود کیه کیار خیوبی اسیت زییرا       خوایی بیرای دیگیران را ثابیت    

اند  مانده ،«یای معنوی ارزآ»یا در اثبا   گرایان و پوزیتیویست حس

فهمنید و   است عدالت ذاتاً خوب است را یم نمیی  «عدالت خوب»که 

قابل اثبیا    ،«عدالت»دانند زیرا خوبی  معتقد نیستند و آنرا خرافه می

س بینیایی  حسی و تجربی نیست و خوبی عدالت نه قابل شناخت حی 

مقصیود اگوسیت کنیت از     اگراست و نه قابل شناخت سایر حوا  و 

است که میتواند در  «انسان کلی و ذینی»انسانی که باید پرستش شود 

ییک انسیان    ،توانید در مصیداق   جنایت کار باشید و میی   اآ، مصداق

و  یذینی یمانیا   «کلیانسانی »نیکوکار باشد اما علاوه بر آنکه چنین 

ذیین  »بازگشیت بیه   ییم  ل پرستش نیست این تفکیر  قاباست خیالی 

کیه اگوسیت کنیت     اسیت  «واق  گرایی»است و دور شدن از  «گرایی

 .مدعی آن است



 
 

 

 

 

 

 :بخش دوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

دین واقعاً و »و اثبات  معجزه

 «کاملاً الهی
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 مقدمه:

ایان  باه   مپوکیتویس -1روشن شد که  ،هنگامی که در مباحث قبل

می انجامد که حتی ارکش های انساانی و خاوبی عادال  و تارحم و     

ضارر هاای    ،عدم اعتقاد به خدا و قیاما   -4انکار می شود  ،محب 

جبران ناپذیر به انسان و عدال  اجتماعی می کند و اعتقاد باه خادا و   

قیام  یک ضرورت برای بر قراری عدال  کامال در جهاان و صالح    

 و دینای،  وشن شد که پلورالیسام ارکشای  رو  -3پایدار جهانی اس  

باطل و موجب پایداری ظلم و فساد و اختلاف در جامعه بشری اس  

ناچار باید قبو  نمود که اصلاح روش کنادگی کاردن   عقلاً  ،در نتیجه

بیشاتر نمای    ،بشر جز یک فرهنگ و جز یک راه و یک نظام معقاو  

داناد و آن راه   ا مای را بطور کامل، تنها خد ،تواند داشته باشد و آن راه

و او اک پدر  عالم کامل تنها خداس  کیرااس   «الهیدین نظام »همان 

تر اس  و در عین حا  حکیم مطلاق اسا  و بشار را     و مادر مهربان

گذارد و لذا انبیاء و نمایندگانش را برای راهنمائی بشار،   سردرگم نمی

ه مدعی گسیل داشته اس  و داشتن معجزه علام  و نشانه این اس  ک

 نبوت، در ادعایش صادق اس .
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 ؟ «معجزه»تعریف 

مشکل اس  ولی ما در اینجا فقط مراد خود  ،معمولا تعریف به حد

 «خداوند»این اس  که  «معجزه»را بیان می کنیم مراد اک  «معجزه»اک 

 ،«خلقا   نظاام »به درخواس  پیامبر اش و برای اثبات نباوت او در  

محا  می داند بشر بتواند انجام دهد  ،لدخال  نماید یعنی کاری که عق

مثل اژدها شدن چوب خشک )عصای موسی( یا ساختن مجسمه گلی 

و.. و پرنده و پرنده شدن آن یا ایجاد شتر اک د  کوه بدون پدر و مادر 

داند که این کارها تنها اک خدا ساخته اس  و در اختیاار   هر عاقلی می

گوید من اک  ی پیغمبری که میفهمد که این مدع بشر نیس  در نتیجه می

پاذیرد   خواهم چنین کند و در نتیجه خدا هم دعاای او را مای   خدا می

 پا واقعاً پیغمبر خدا اس .

توضیح : وحی و نماینده خدا بودن امری اسا  ییار محساوس و    

خارج اک توان بشر اس  اثبات آن مشکل اس  اما خداوند در امری اک 

فقط در توان خدا اس  دخالا   امور طبیعی که محسوس بشر اس  و 

می کند تا بر عاقلان ثاب  شود این فرد در دعوی وحای و نماینادگی   

راستگو اس  پا معجزه اک توان بشر خارج اس  و توسط خدا  ،خدا
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اساتفاده نکاردیم کیارا واژه     1انجام می گیرد ما اک تعبیر خارق العادة 

خارق »ر کلمه ، حتی اگخارق العاده اعم اک معجزه و ییر معجزه اس 

 و عدم المعارضه، بشود.« تحدی»و « دعوی نبوت»، مقید به «العاده

                                                 

 أمار  المعجازة »چنین تعریف شده اسا  :  « معجزه»می، . در بعضی کتابهای کلا1

. «للدعوى مطابقته و المعارضة، عدم مع التحدّی، و بالدعوى، مقرون للعادة، خارق

معجز، امر خارق العاده ای اس  که پا اک ادعای نبوت اک نبی بارای  »گفته شده، 

« ضاه نمایاد  اثبات نبوت بروک نماید و مبارک هم بطلبد ولی کسی نتواند بااآن معار 

البته باید مطابق با دعوی نیز باشد . ما این تعریف را گر چه مشاهور اسا  دارای   

اشکا  می دانیم کیرا خارق العاده اعم اک معجزه اس  کرام  وکار مرتاضاان نیاز   

خارق العاده اس  ولی معجزه نیس  معجزه آن خارق العاده ای اس  که تحقق آن 

برای بشر ییر ممکن باشد به درک عقلی فقاط اک  عقلاً خارج اک توان بشر بوده و 

خدا بتواند صادر شود. اما کار مرتاضان گرچه با ادعای نبوت هماراه باشاد و باا    

تحدی باشد چون اصل آن در توان بشار اسا  و باا ریاضا ، آن تاوان شاکوفا       

 شود معجزه نیس . می
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  اقناعی برهانی است ،«نبوت نبی»بر  «معجزه»دلالت 

دلال  معجزه بر نبوت نبی برهانی اسا  و قاانع کنناده اسا  باه      

عبارتی دیگر معجزه جدلی و برای اسکات نیس  جد  برای اساکات  

اس  به عبارت دیگار معجازه در مخاطاب    اس  و برهان برای اقناع 

ایجاد یقین می نماید و مخاطب یقین پیدا می کند کاه آورناده معجازه    

اسا  کاه محاا      ایجاد شدهاو کاری  دعاینماینده خداس  چون به 

 اس  ییر خدا بتواند انجام دهد

 «معلول بی علت»و  «معجزه»

دون معلو  ب»پذیرش  ،«معجزه»بعضی تصور نموده اند که پذیرش 

اس  چون معلو  بدون عل  محا  اس  پا پذیرش و تحقق  «عل 

 معجزه هم محا  اس .

اسا  کاه باه     «فلسفی ارساطو »پاسخ: این سخن بر اساس روش 

، حتیّ در فاعل مختار هم سنخی  بین عل  و معلو  در همه فاعل ها

قائل هستند و خدا هم مثل فاعل های طبیعی فقط صادر او  را آفریده 

خدا نمی تواند مستقیم  ،بر این اساسم سنخ با خودش اس  که هاس  

در امور این جهان تصرف کند خدا هم سنخ با امور مادی نیس  ماثلا  
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تحقاق   ،نمی تواند حرارت را اک آتش سلب نماید پا تحقاق معجازه  

 معلو  بلا عل  اس . 

کاه مساتقیماً هار     ندمی دان «فاعل مختار»خداوند را  ،«انبیاء»اما 

فعل فاعل »و در تواند بی واسطه یا با واسطه بکند  بخواهد می کاری را

لاکم نیسا  بناا بار     ،سنخی ، هرگز «فاعل مختار»نسب  به  «مختار

معلو  بدون  ،خداوند اس  پا معجزه ، خودمعجزهمستقیم عل   ،این

 و عل  آن، اراده جدید خداوند اس .عل  نیس  
و بی جانی برای  سوال : سوزندگی برای آتش و روانی برای آب

چوب خشک از ذاتیات است آیا خداوند می توانود ایون لووازم یوا     

 ذاتیات شی را تغییر دهد؟

پاسخ: بعضی معجزات را توجیه مادی نموده و گفتاه اناد دخال و    

تصرف خدا در امور این جهان مثلا اژدها شدن عصا یاا بای حرکا     

ی نیسا   شدن آب رود نیل و امثا  آن تصرف در ذاتیات اس  و شدن

لذا گفته اند موسی هنگام جزر اک نیل عبور کرد و هنگامی که فرعاون  

 آمد حال  مد بود لذا یرق شد و... 

پاسخ: ارسطو می گف  هر نوعی به یاک فصالی اک اناواع دیگار     

متمایز می شود هنگامی که آن فصال محقاق شاود ماهیا  آن ناوع      

ماثلا   موجود می شود و وقتی آن فصل نباشد نوعی دیگار مای شاود   

فصل انسان به عقل اس  اگر عقل اک انسان برود دیگر انساان نیسا    
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یاک  »ولی الان به امثا  ارسطو پاسخ می دهند که چنین نیس  بلکاه  

به مجموعه ای اک صفات محقق می شود اگر آن مجموعه  «نوع موجود

صفات محقق شد آن نوع هس  مثلا طلا جسمی اس  چکش خور و 

. حا  ممکن اس  رناگ آن عاوش شاود    کرد رنگ و نمی پوسد و..

یعنی یک صف  را اک دس  بدهد اما باقی صفات را دارد و باک هم طلا 

به حساب آید یا اگر انسانی عقل خود را اک دس  داد کسی نمی گوید 

او دیگر انسان نیس  یا اگر الایی با هوش بود نمی گویند انسان اس  

ش می شود نادرس  عو ،«نوع» ،پا این سخن که با تغییر یک فصل

اس  امور مادی مرکب هستند ممکن اس  یکای اک ویگگای هاا را اک    

و خواص انواع ماده، خادادادی  دس  بدهند و هنوک همان نوع باشند 

تواند  اس  ذاتی نیس  خداوند رنگ کردآلو را کرد قرار داده اس  می

گویند هماان   با همان طعمی که دارد رنگ دیگری پیدا کند ولی باک می

اش فرق کرده اس  مثل این که بعضای کرد و بعضای    یوه اس  رنگم

سرخ اس  برخلاف احکام ریاضی که عقلی اس  یعنای لاواکم ذاتای    

 موضوعات ریاضی هستند و امکان تغییر ندارند

آتش خواص مختلف دارد اگر نسب  به فردی سرد شد و حارارت  

نسوکد  نداش  باک آتش اس  یا اگر خدا در بدن انسان تصرف کرد که

باک انسان اس . و اگر حیوانی مثل هدهد نزد سلیمان مثل یک انساان  
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بفهمد باک هدهد اس  و اگر انسانی عقل اش را اک دس  بدهد باک هام  

 انسان اس  

ذاتی نداریم همه داده  ،«موجودات طبیعی»مطلب دیگر این که در 

ی خداس  و همه مرکب هستند. ذاتیات در امور ریاضی اس  لذا کوایا

درجاه باشاد و    181داخلی مثلث به ما هو مثلث نمی تواند بایش اک  

چنین چیزی محا  اس  کیرا به تناقض کشایده مای شاود و تنااقض     

 محا  اس  اما در امور طبیعی اینگونه نیس  

فصال   ،در یرب دانشمندانی وجوددارند که می گویند در طبیعیات

کاه خادا جلاو    واحد نداریم و سخن ارسطو را رد می کنند پا ایان  

و در نزدیکاای موساای و آب را بگیاارد کااه حرکاا  نکنااد پیشااروی 

اش روی هم انباشته شود اما موسی و اصحاب موسی را یرق  اصحاب

تغییر در ذاتیات نیس  و آب اک آب بودن خارج نشده اس  لاذا  نکند 

موج اش(  ای معین اک موسی و ام  )در فاصله در آنجا که بودنیل  آب

همچنانکه گفتایم اگار   آن عبور نمود همان آب بود  می کد و موسی اک

حیوانی مثل هدهد حضرت سلیمان، خیلی بفهمد و انسانی آنقادر کاه   

هماان انساان    «انسان»باید بفهمد نفهمد و بی عقل یا احمق باشد باک 

با داشاتن تنهاا    «هدهد»هم باک همان هدهد اس  و  «هدهد»اس  و 

 ود.ش یک صف  عقل و فهم بالا، انسان نمی
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 چیست؟  «سحر»با  «معجزه»تفاوت 

امری واقعی  ،«معجزه»تفاوت این دو تفاوت واقعی  با تخیل اس  

ندارد سااحر در  خارجی واقعی   ،«سحر»ثار واقعی دارد اما ااس  و 

قوه خیا  مردم تصرف می کند تا آنها اموری ییر واقعی را واقعی  دار 

ی و ساحران قران ساوره  بپندارند لذا می بینیم در جریان حضرت موس

فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیهِْ مِنْ سِحْرِهِمْ می فرماید: ...  66طه آیه 

. در این هنگام طنابها و عصاهاى آنان بار اثار سحرشاان      أَنَّها تَسعْى

 کند! رسید که حرک  مى چنان به نظر مى

ماار نباود بلکاه     مردم خیا  می کردند که مار اس  در حالی کاه 

طناب بود اما عصای موسی که اژدها شد واقعا اژدها شد یک اژدهای 

واقعی با آثار واقعی بود راه می رف  و طناب های ساحران را خاورد  

و پا اک این که اژدها دوباره عصا شد نیز طناب ها به جای خود باک 

 نگش  

...  فُ مرا یَرفْفِکُونَ  فَإِذا هیَِ تَلْقَاعراف می فرماید: ...  117و در آیه 

ناگهان عصای موسی اژدها شد )بصورت ماار عظیماى در آماد کاه(     

 وسایل درویین آنها را بسرع  بلعید.
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در این آیه هم کار ساحران درویین شمرده شده و اژدهای موسای  

را  هاا  آنها را بلعید و هم عصای موسی واقعا اژدها شده و واقعا طناب

 بلعیده اس  

خشک سالی شد ماردم اک پیاامبر خواساتند     ،خدادر عصر پیامبر 

باران بیاید حضرت دعا کرد باران آمد به قدری که اک سقف خانه های 

مردم آی وارد خانه می شد لذا شکای  کردند حضرت فرمود حاوالی  

مدینه ببارد دیگر داخل شهر مدینه باران نمی آماد اماا اطاراف شاهر     

آثار واقعی داش  چااه هاا و    باران می آمد و واقعا آب و باران بود و

چشمه و قنات ها پر آب شده بود بیابان های مدینه در آن ساا  سار   

سبز و پر علف شده بود و تخیل نبود اما در کمان صفویه فردی ادعای 

نبوت کرد او را در عمارت عالی قاپو نزد شیخ بها آوردناد شایخ باه    

ه پیامبری تاو  مدعی گف  انبیاء معجزه دارند تو چه معجزه ای داری ک

بر ما ثاب  شود؟ گف  باران می بارانم، مدعی، ساحر نماود و تخیال    

باران برای همه شد به گونه ای که آب تا لب عمارت عالی قااپو باالا   

آمد شیخ که خود در فن سحر تواناتر بود پوس  گردویی را بار روی  

آن آب )سحر( ساحر انداخ  به صاورت کشاتی در آماد گفا  : ای     

نگ روا نیس  و گرنه یرق می شویم سوار بر کشتی شو تاا  پیامبر! در

برویم ساحر گف  : شما سوار شو . شیخ گف : ما بر انبیا پیشی نمای  
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حقیقی باود و   ،گیریم ساحر که خواس  سوار قایق شود چون نه قایق

 اک ایوان عالی قاپو پایین افتاد و مرد. ،نه آب

تاوهم   خیا  وا تفاوت واقعی  ب ،«معجزه»با  «سحر»پا تفاوت 

سحر قابلی  آموکش را دارد هر کسی می تواند آن  ،اس  علاوه بر این

آموکشی  ،«معجزه»اما و در توان بشرها اس  را بیاموکد و انجام دهد 

 . و در توان بشر نیس  نیس 
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 «کرامت»با  «معجزه»فرق 

کار بشر اس  اما توانایی اس  که خداوند به بشار داده   ،«کرام »

مین جه  عموم مردم کرام  را دلیل بار منزلا  داشاتن و    اس  به ه

محبوب بودن نزد خدا می دانند مثلا دس  بر سار ماریض مای کشاد     

بهبودی برای او حاصل می شود یا نیاکمندی فرد نیاکمند را، یا مقادار  

نیاک اورا قبل اک درخواس  او، متوجه می شود و یا بر آورده می کناد  

ریض دس  می کشید و شفا پیدا می کرد ر مسمثل این که عیسی ع بر 

همچنین مثل کندن و بلند نمودن درب قلعه خیبار توساط علای ع در    

حالی که افراد کیادی نمی توانستند آن را بلناد نمایناد و یاا آهان در     

نرم بود. پا کرام  توانایی و تفضّلی اسا  کاه   داود، دس  حضرت 

اراده این بنده صاحب  خداوند به بنده ای اک بندگان اش داده اس  و با

فقط کاار خداسا  و دخال و     «معجزه»کرام ، محقق می شود. ولی 

تصرف در امور آفرینش اس  آتش داغ کننده اس  ممکن نیسا  کاه   

خنک کند اما خداوند می تواند طبیع  آتش را تغییار دهاد و یاا آب    

روان اس  این که روی هم انباشته شود و حرک  نکند ممکن نیسا   

بمقاداری  ی که این روانی را به آب داده مای تواناد اک آن   اما خداوند

بگیارد لاذا آب رود نیال را بارای موسای ع      معین و در مکانی معین 

متوقف نمود تا نجات پیدا کند و سپا آن را به حا  او  رها کرد تاا  
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فرعون و یارانش را ببلعد و یرق کند یا شتر حیوانی اس  که بایاد اک  

اما خداوند تصرف نماود و ناقاه صاالح را اک     متولد شودنر و ماده ای 

داد  ها به مردم شیر می ، و مدتکوه خارج نمود و این شتری واقعی بود

دادند و کناده   های خود را انجام می شدند و تلاش و با شیر او سیر می

 ماندند. می

عطیها یلیکون دلیلاً علی صدق من أتی به، و المعجزة علامة لله لا  -

1رسله و حججه لیعرف به صدق الصادق من کذب الکاذب. الا انبیائه و
 

                                                 

 71جلد پانزدهم بحار الانوار صفحه هفتاد = .  1
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 «کار مرتاضان»با  «معجزه»تفاوت 

خارق العاده اس  کاری اس  شگف  انگیاز کاه    ،«کار مرتاضان»

افرادی نادر می توانند انجام دهند اما امری بشری و طبیعی اس  یعنی 

 توانایی هایی جسمی یا روحی در بشر هس  که اگر کسی تمرین های

خاص به آن را داشته باشند بروک می کند لاذا مرتااش تمارین هاای     

سخ  و طولانی روحی می کند و اک این طریق کارهای شگف  انجام 

می دهد. یعنی کار مرتاش با آموکش و سپا تمرین های سخ  برای 

مرتاش حاصل شده اس  اگر افراد دیگری هم که مستعد هستند همان 

د می توانند شبیه عمل مرتاش را انجا م آموکش و تمرین را انجام دهن

دهند مثلا یذای خود را به مرور کم می کند تا این که بتواند با خوردن 

یک بادام یک هفته کنده بماند و یا اک طریق قاوت روح بتواناد نیا     

 افراد را بخواند 

بعضی معجزه را به خارق العاده تعریف می کنند در حالی که  نکته:

خارق العاده اس  و این نادرس  اسا  باه عباارت    کار مرتاضان نیز 

دیگر خارق العاده امور کیادی، اکجمله معجزه را در بار مای گیارد و    

نسب  معجزه و خارق العاده نسب  عموم و خصوص مطلق اس  هار  

معجزه ای خارق العاده هم هس  ولی هر خارق العاده ای مثال عمال   

هسا  ولای معجازه     مرتاضان و کرام  و یا حتی سحر، خارق العاده
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نیس . معجزه اک محالات عادی اس  یعنی عقل محا  می داند کاه اک  

ییر خدا چنین امری محقق شود ) نه محا  ذاتی( و دخال  در خلق  

عاجز اس  و  ،و نظام طبیع  و تغییر آن اس  که ییر خدا اک انجام آن

 کار خداس  که به درخواس  و دعای پیامبراش انجام می دهد. 

شاهکارهای بشری مثل شااهنامه فردوسای و نقاشای     :دیگر نکته

فلان نقاش و ییره نیز ممکن اس  کسی بگوید خارق العاده اس  مای  

گوییم اینها اک نوادر هستند یعنی در توان بشر هستند این که کسای اک  

بشر مثل شاهنامه فردوسی را بیاورد عقلا ممکن اس  ولی تا به حاا   

ه اس  پاا اک ناوادر بشاری اسا  و باا      کسی چنین اثر ادبی نیاورد

محاا    ،معجزه فرق دارد چون معجزه در توان بشر نیس  در نزد عقل

اس  که بشر بتواند درچوب خشک روح بدمد و آن را تغییر دهد و به 

بدن یک اژدها تبدیل نماید اشیایی را بخورد و سپا دو بااره هماان   

بگیارد. در   چوب شود و محا  اس  بشر بتواند حارارت را اک آتاش  

حالی که عقل تحقق شاهکارهای بشری و حتی بهتر اک آنها را در توان 

 بشر و ممکن می داند. 



 
 

 

 

 

 «وحی»



 

 

 

 

 

 جان لاک:

ایکره برا قیراس     عبارت است از تصدیق هر قضریه  ،«ایمان» -

کره   «واضر  آن »عقلانی تشکیل نیافته بلکه بحکم اعتماد بره  

آید بوجود آمرده باشرد    می ،«طرف خدا»العاده از  بطریق خارق

 9نامیم. می« وحی»این نوع اکتشاف حقائق نسبت به انسان را 

 2شهادت ساده وحی، بزرگترین یقین است

 

 

 

                                                 

کتاب چهارم در فصل هیجادهم در  . در فهم بشر تالیف جان لاک. کتاب تحقیق  1

 پایان بند یکم

 چهاردهم 12بند  –آخر فصل شانزدهم همان کتاب فوق، .  4
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 تعریف وحی

درک  ؟ کسانی وحی را شاعوری مرماوک دانساته اناد    وحی چیست

ممکان نیسا  و    ،حقیق  وحی برای ییر انبیاء و انسان هاای عاادی  

انسانی که فلان چیز را تا به حاا  ندیاده    طبیعی اس  که چنین باشد

ناد باه حقیقا  آن پای      اس  و برایش رخ نداده اس  چگونه می توا

صاحیح نیسا  انطاور کاه      ،«علم و شعور»ببرد؟ لکن تعبیر وحی به 

نوعی مکالمه خدا با پیامبرش اس   ،خداوند در قران می فرماید وحی

و اک نوع فعل اس  و که در درون پیامبر اک جانب خدا انجام می گیرد 

صدای مادی و فیزیکی نیس  که در فضای مادی اطراف پیغمبر ایجاد 

، هم «شعور و علم»همچنانکه صرف  شود و دیگران هم آن را بشنوند

ای اک طرف خدا، پیدا کاردن علام و    نیس  گرچه نتیجه چنین مکالمه

 یقین، به محتوای وحی اس .

 ه  روشن شد «عل  لدنی» با «وحی»تفاوت در نتیجه، 

شناخ  و علمی اس  که خداوند به افرادی اک بشر  ،علم لدنیکیرا 

می دهد و این علم را بر قلب شخص وارد می نماید اما وحای ساخن   

مای   51گفتن و اک سنخ کلام اس  چون قران در ساوره شاوری ایاه    

مِنْ وَراءِ حِجرابٍ أَوْ  وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یکَُلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ  فرماید:

  یُرسِْلَ رَسُولاً فَیُوحیَِ بِإِذنِْهِ ما یَشاءُ إنَِّهُ عَلیٌِّ حَکیمٌ
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البته گر چه وحی کلام اس  ولی این کلام اک سنخ موج صوتی کاه  

همه آن را بشنوند نیس  بلکه کلامی اس  که فقط طرف وحای آن را  

 می شنود یعنی صوت فیزیکی مادی نیس 

فتی اک صفات نفا اس  و نوعی اک شناخ  اس  که علم لدنی ص

خداوند به انبیاء و اوصیاء انبیاء )ائمه( و ملائکه و حتی بندگان صاالح  

 ،«وحی»خود نیز عطا می کندو اختصاص به انبیاء ندارد در حالی که 

 مختص انبیا اس  

 «:عل  غیب»با  «عل  لدنی»تفاوت اما 

و هیچ چیز بر او پوشیده ز یعنی آگاه بودن بر همه چی «علم ییب»

عرالِمُ الََْیْربِ وَ   بالاخص آگاهی بر آنچه بر حواس پنهان اس  )نیس  

(، و این علم، علم به جمیع عوالم وجود اس  و علمی بسایار   الشَّهادَةِ

گسترده اس  و نامحدود اس  علم ییب مخصوص خداس  که هماه  

مایاد: هواو    حشر می فر 44چیز دان اس  و ییر خدا علم ییب ندارد 

اللَّهو الَّذی لا إِله  إِلاَّ هوو  عالِمو الْغَیْبِ و  الشَّهاد ةِ هوو  الرَّحمْنُ الارَّحیمو و در  

کاه ا نحصاار ایان    « و  عِنْد هو م فاتِحو الْغَیْبِ لا ی عْلمَوها إِلَّا هوو :» انعام  59

  الْغَیْبو لِلَّه فَقُلْ إِنَّم ا»... سوره یونا:  41علم در خدا را می رساند آیه 

 188آیه  –سوره اعراف  بگو فقط )آگاهی بر(ییب برای خداس ...« 

 -« لو اعلم  الغیب لاستکگت من الخیر» -
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علمی خدا داد اس  که خداوند آن را به بنادگانی اک   ،«علم لدنی»

عطا می نماید و این علم هر چاه هام کیااد باشاد بااک       ،بندگان خود

 اس و در حد صفر ناچیز  ،ا علم خدامحدود اس  و در مقایسه ب
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  «تجربه دینی» با «وحی» تفاوت

و یااا چیاازی اک ساانخ  «تجربااه دیناای»کسااانی وحاای را همااان 

و سپا اثبات خدا را بعضای اک ایان    1اند دانسته «مکاشفات عارفان»

را  «راه منحصار شاناخ  خادا   » ،ممکن دانسته و بعضای دیگار   ،راه

، «تجربه دینی»اد آنان این اس  که با دانسته اند اگر مر «تجربه دینی»

اک درون، خدا را می شناسیم و با خدا ارتباط بر قرار می کنایم چناین   

محیط اس  نه محاط، خداوند  ،مورد قبو  نیس  کیرا خداوند ،چیزی

 «کشف»موجود نامحدود اس  چگونه بشر محدود می تواند خدا را با 

تاا آنکاه   بر او پیدا کند  مشاهده کند و احاطه علمی «تجربه دینی»یا 

؟ چناین  ماثلاً اک خادا بگیارد.   خادا  مطالبی را اک راه مشاهده و کشف 

خصاوص آنکاه    اس و توهمات تخیلات  ،ممکن نیس . اینها ،چیزی

هاای درونای    کشفیات خیالی و توهمی و این تجرباه »بسیاری اک این 

تعاارش  »، با هم متعارش و متناقض اس  که خود وجود «اصطلاحی

                                                 

  11ص  – 1311سال  –یای مستقیم تالیف عبدالکریم سروآ چاپ تهران  کتاب صرا . 1
ندارد بلی صوفیان ابن تجربه را که عین وحی حق است و چیزی از وحی ک   –»

 اند هرچه هست، وحی است. نامیده« وحی دل»برای روپو  عامه 

 منتها وحی ذومراتب است: –

 «مرتبه نازله دارد و مرتبه عالیه گاه همراه با عصمت است، گاه با عصمت نیست.

وحی که واقعاً سیخن خیدا اسیت،    واقعیت این است که: سروآ بود اما دکتر عبدالکریم )این سخن 

 (نباشدیمراه و با عصمت  باشدمحال است خطاء 
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میان آنها، دلیل بر ییر واقعی بودن آنها اس  وقتی ارتبااط   «قضو تنا

، تخیلات «تجربه دینی»و « کشفیات باصطلاح عرفانی»با خدا اک راه 

و توهمات شد و ییر واقعی شد مکشاوفاتی کاه بار ایان تخایلات و      

، مبتنی اس  آنهم خلاف واقع «خداشناسی درویین»توهمات و بر این 

تجرباه  »و یاا  « کشف عرفانی»خدا اک طریق  اس  و ادعای ارتباط با

 ، پذیرفتنی نیس .«دینی

اک طریاق  )ناه کشاف خادا(     «خارجیجزئی واقعیات »اما کشف 

تواند چیزهائی که دور  ییر قابل انکار اس  روح انسان می ...و «رؤیا»

اس  ببیند و یا حوادث آینده را در رؤیا یا ییر رؤیا، مشاهده کند اماا  

 کاه  مشاهده حسی اس  و نه قابل کشف درونی اس ، نه قابل «خدا»

، «عقال اساتدلالی  »؛ خدا فقاط باا   و یا ییر اینهاباشد علم حضوری 

 شناخته میشود و با.

کاه تنهاا صادای خادا را     ، «وحی»اک طریق « خدا»اما ارتباط با 

پیغمبری که تکلم خدا با پیغمبرش اس  شنود نه آنکه خدا را ببیند  می

، بدون آنکاه  اس  واقعیتی ییر قابل انکار ، اس «صاحب معجزه»که 

مشاهده کند همچنانکاه   ،صاحب وحی، خدا را اک درون و یا در بیرون

خداوند با موسی مکالمه خارجی کرد و صدائی را در فضاای بیرونای   

خدا را با چشم ببیند و دیدن خدا چه در  ،ایجاد کرد بدون آنکه موسی



 اثبات نبوت انبیاء «نقد و بررسی» 

 

166 

لماه خاادا باا پیغمباارش   بیارون و چااه در درون، محاا  اساا  و مکا  

که ن)یعنی خدا آن صدا را ایجاد کرده اس  نه آای واقعی اس   مکالمه

اس  که « معجزه»و گواه بر واقعی بودن آن، همان وجود تخیل باشد( 

دعاای پیغمبار، انجاام    باا  اسا  و   «نظام خلقا  »دخال  خدا در با 

 «مان »با خاود   «من»درون « تجربه دینی»گیرد و مکالمه تخیلی  می

 نیس ؟

نیسا   « من»با « من»ارتباط که اک صاحب معجزه اس ،  «وحی»

بلکاه   اسا  ارتباط انسان باا خاودش   های دینی اس  و  در تجربهکه 

بارای   «معجزه»ظهور که با انسان اس   (ییر انسانیعنی )خدا ارتباط 

اس  با ارائه معجزه اک طرف کسای   «خدا»با واقعی اثبات این ارتباط 

و کلامی خدا با او اس  صداق  او معلوم می شاود.  که مدعی ارتباط 

کیرا خدای عاالم باه هماه    روشن اس  عدم امکان خطاء در آن کلام 

 ممکن نیس  کلامی اک روی جهل و خطاء گفته باشد. ،چیز

بشر اس   «روش صحیح کندگی کردن» «الهیو کاملاً دین واقعا »

دناد محایط   روش کندگی بشر بو «مصلحان»همه اک  «انبیای الهی»و 

فی الجمله و بعضاً که  «فیلسوفان»خود را اصلاح می نمایند بر خلاف 

 بودند. «تح  تأثیر محیط»
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 ،«ادیاان واقعااً و کااملاً الهای    »و  «الهیواقعاً انبیای »آموکه های 

که آنها را اک تخیلات تجربه گرایان درونای   دارد« معلومیمشترکات »

هایشان با هام متنااقض و    جربهکه چه بسا ت)کند  جدا می ،سایر بشرها

اسا  هایچ    «قران»و  «کتاب مقدس»آنطور که در مثلاً  (متضاد اس 

معاارش   ،با یکادیگر در مشاترکات  اک انبیاء واقعاً اک طرف خدا کدام 

 اندتر کامل ،«ادیان قبل خود»نسب  به  «ادیان بعدی»و نیستند نبودند 

خدای واحد »اعتقاد به د همه آنها بشر را به ایمان و رنولی معارضه ندا

را حادث کماانی و مخلاوق    «جهان» نمایند دعوت می ،«و پرستش او

آدم و را ساخته شده اک خاک و اولاین   «ابوالبشر آدم»دانند و  خدا می

نماک و روکه و ککات و معاملات عادلاناه و  »و به دانند  میپیامبر الهی 

درسا   » و «پاکی»و  «صداق »و  «تشکیل خانواده»و  «حرم  ربا

دوری »و  «یذای حالا  »و  «دیات»و  «حدود»و  «و طهارتکاری 

دعوت مای  )که همان اشیاء آلوده باشد مثل کثافات و...(  «تسااک نجا

 نمودند

هم اک طرف خداوند دانای حکیم، توسط پیغمبر خاتم کاه   «قران»

سواد خواندن و نوشتن نداش  و پیش هیچ استادی درس نخوانده بود 

ای اس  باا آنکاه در آن کماان،     رسید منزه اک هر خرافهبه دس  بشر 

حتی فیلسوفان و دانشمندان، خرافه پرس  بودند و با گذش  کماان و  
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شاود و بعضای    پیشرف  علم و فلسفه هر کتاب تالیف بشری، کهنه می

تا باه حاا    قرآن چنین نیس  و گردد اما  مطالب آنها، باطل اعلان می

ی اک قران را یلط اعلام نکرده اسا   چیز ،علم ،همپا اک هزار سا  

اک «  لا ی أْتیهِ الْباطِلُ مِنْ ب ینِْ ی د یْهِ و  لا مِنْ خَلفِْه» سوره فصل :  24آیه 

دهد که هیچگاه علم و عقل، چیزی اک قرآن را باطال و   همین خبر می

و باا  یابد چون همه آن اک خداوند عالم مطلق اسا .   خلاف واقع نمی

میشه هماهنگ بوده اس  ) نه با هار نظریاه ثابا     ه ،تاکه های علمی

قران تحدی نموده اس  که اگار مای توانیاد مثال قاران      و نیز نشده( 

 .1بیاورید کسی بیاورد

                                                 

آموکد که اگر بشر بان  . آنکه قرآن راه و روش صحیح کندگی کردن را به بشر می1

یاباد همچنانکاه صااحبان     های فعلی نجات می سردرگمیمشکلات و عمل کند اک 

بادون  شان عمل کنند به کندگی بدون رکاود و   به کتاباگر کتاب مقدس هم واقعاً 

خواهند رسید اک آنجا که یرب دساتورات نجاات بخاش     «مبحران و فساد و ظل»

کتاب مقدس را کیر پا گذاش  و فراموش کرد و به معاملات ظالمانه روی آورد و 

بجای کمک بلا عوش به فقراء یعنی ککوة اک ضعفاء و فقراء ربای حرام را گرفا   

م اک طبقاه کا   یاد و تاوان خر  «اختلاف طبقاتی هرچه بیشتر شد»در نتیجه و ییره 

مشاترکان قارآن و کتااب     خلاصاه اینکاه  گرفته شد در نتیجه رکود شد  ،درآمدتر

ولی کتاب مقدس و حتای تاورات    مقدس کیاد اس  اما قرآن تحریف نشده اس .
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 از طرف خدا:« رهبران الهی»انتصابی بودن 

در جهان نمی رساد مگار در ساایه     «صلح پایدار»بشر به  -الف 

 ندباش «انبیاء و اوصیای آنها»رهبری الهی که 

روش سابب مای شاود     ،«علم و عقال بشار  »کیرا محدودی   -1

در خطاء و در نتیجه و لذا را به طور کامل ندانند  کردنکندگی  صحیح

 .با هم اختلاف کنند گمراهی به سر برده و نیز

همه رهبران بشری  (چنان که راسل هم گفته اس دیگر اینکه ) -4

هاای انساان گرایای    هستند گر چه شعار  «خود خواه» ،بدون استثناء

حفظ قدرتشان اس  و آنچه  ،هدف واقعی و پنهان آنها ،بدهند اما عملا

همین جنگ  ،به نفع حفظ قدرت شان باشد انجام می دهند و نتیجه آن

و صلحی اس  که در جامعه بشر بوده اس  و هیچ گاه باه براباری و   

 .برادری نمی رسند

 این دو نکته اس   دقیقا مقابل ،«انبیاء و رهبران الهی»کار  -ب

بطور کامل را  «راه صحیح کندگی نمودن»انبیاء الهی هم  یعنی -1

 آموکند  و به بشر میمی دانند 

                                                                                                
 

دلائل قطعی بر وجود تحریف در آن هس  که حتی مورد قبو  بعضی اک فیلسوفان 

 مسیحی و یا حتی یهودی قرار گرفته اس .
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انگیزه خود خواهانه در آنها نیس  و هادف آنهاا تنهاا     ،و هم -4

نیاک به علم الهای بارای اصالاح جامعاه     آنچه اس  و  «خیر بشری »

و بشر را نیز با دادن اعتقااد   س دارند که خدا در اختیار انها گذاشته ا

، «صالاح »و  «قانون مداری»و  «اخلاق نیک»بسم   ،بخدا و قیام 

 دهند. سوق می

بار   «انتخاابی » چهو  «دیکتاتوری»بشری چه حکوم  های  -3

که  دنبا  صلح پایدار نیستندشان هرگز  «انگیزه خود خواهانه»اساس 

رهباران  »باا   «شاری جامعاه ب » در نتیجهد نصلح پایدار بوجود بیاور

دائمای  هرگز باا هام بارادر و متحاد      «اند خودخواه»که نوعاً  «بشری

نمی خواهند ریاس   ،«طلب خودخواه ریاس رهبران »د کیرا نگرد نمی

 بلکه؛ خود را اک دس  بدهند

 قتای وتاا  اسا  و یاا    «شاان  قادرت »تا وقتی متحداند کاه بنفاع   

نازد  صالح  و نگ اس  یعنی ملاک ج «شان قدرت»جنگند که بنفع  می

 ،در نظامهای سرمایداریو نیز طلبان  منافع شخصی قدرتهمانا اینها، 

و ماردم  اند  را به روی کار آوردهان روئساء که اس  سرمایداران منافع 

کنند می خواهند رهبرشان  حرک  می ،«خود خواهی»هم که بر اساس 

باکیچااه باشااد  «قبیلااه یااا خودشااان »یااا اک  «نااگاد خودشااان»اک 

کیار باار    ،«شیخین»لذا پا اک رسو  خدا وقتی تمداران هستند سیاس
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 ،با خلافا  علای  نرفتند و  «علی»درباره خلاف   ،وصی  رسو  خدا

را بگیرناد انصاار در    قدرت و ریاس مخالف  نمودند ومی خواستند 

جمع شدند و گفتند یک امیر اک ما و یک امیر اک شما یعنی اگر  ،سقیفه

مخالف  شود ما هار   ،«علی»نسب  به امام   ،بنا باشد با دستور خدا

یعنی آنچه ما حاکمی معلوم می کنیم  ،خودطایفه و قبیله کدام اک طرف 

هاای فاامیلی و ناگادی، دور     و اک خودخاواهی را به وحدت میرساند 

اسا    «دستور خادا و رساو   »کند  و دور یک محور جمع میکند  می

آوردند که رسو  خدا بهانه ریاس  طلب  ،«قریشیان ییر هاشمی»ولی 

انصار با این اند یعنی اک قبیله انصار نیستند.  فرموده که امیران اک قریش

گرچه مقصود رسو  خدا آنطور که در خطبه یدیر کوتاه آمدند  ،سخن

اش بوده و همه اک بنی هاشم و قریش  گانه توضیح دادند اوصیاء دواکده

لیفاه منصاوب اک   خ»، «علی»که خویشان  «بنی هاشم»ولی باشند.  می

بودند علی را مظلوم یافتناد کاه حاق اش اک     «اش طرف خدا و رسو 

چند ساالی  وقتی اما یصب شده اس   ،«قریشیان ییر هاشمی»طرف 

باه  دس  نشاندگان شایخین   «بنی امیه»اک ظلم مردم تا اینکه گذش  

بار  کاه  )قیام نمودند و بنی امیه مردم لذا  کردندستوه آمدند و شورش 

را  (ه بودناد مسالط شاد   ماردم بر  ،«شیخین های   و نصبعز»اساس 

 .بالاخره نابود کردند
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هام بخااطر روی کارآمادن     «تفرقاه مسالمانان  » ،در هر صاورت 

و قریشایان ییار   « شایخین »به خاطر مخالفا   حکوم  بشری یعنی 

و به دس  علای  بدر و احد خویشان کافرشان در یزوات که )هاشمی 

بود که بخاطر  ،«صب علی اک طرف خدان»با کشته شده بود( بنی هاشم 

انگیازه ناگاد پرساتانه ماردم ضاعیف      »طلبی قدرت طلباان و   ریاس 

، («عمار »اک طارف  )، «بنی امیاه »و با نصب به وجود آمد  «ها الایمان

 .ظهور کرد ،بیشترو  به اوج خود رسید  ،تفرقه

تکلیف مردم را برای پا اک خود، کااملاً  رسو  خدا در یدیر خم 

نصب علی به امام  و خلاف  و امیری بار  »علاوه بر ده بود روشن کر

که اهل  ،اگر پا اک من اک قرآن و عترت من» :فرموده بود ،«مسلمانان

چون  «شود پیروی کنید هرگز گمراه نمی ،بی  من و اوصیای من باشند

 «سان  صاحیحه واقعیاه   »عالم به همه قارآن و   ،آنها با علمی خداداد

مصاون و   ،خداوند اک هر خطاء و گمراهای لی عمو با حمای  )هستند 

نصاب کارده    ،علی را به رهبری شما ،یعنی چون خدا (معصوم هستند

اس  او را عالم کامل به قرآن و سن  قارار داده و همچناین اوصایاء    

را و پیروی اک اوصیاء رسو   (ةدّاک ذوی القربای واجب المو)پا اک او 

 ن اک خطاء و گمراهی اس .بوده و مصو «پیروی اک هدای  خدا» ،خدا

 143 -آیه  -و من اتبع هدای فلا یضل و لا یشقی  –سوره طه 
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 :نزد شیعیان در عصر غیبت «الهیحکومت »

شاید گفته شود این مباحث در این کمان کار آیی نادارد کیارا باا    

آخارین وصای    ،نبوت پایان یاف  و باا ییبا  کباری    ،رحل  پیامبر

نیز نداریم خدا پیامبر نصوب اک طرف مرسولخدا دسترسی به جانشین 

 مباحثی کار بردی نیس در نتیجه  ،پا این مباحث

چنین نیسا  در ماورد حکوما  منصاوب اک     شود  گفته میدر پاسخ 

بر  ،در عصر ییب اند  گانه که ائمه دواکدهطرف خدا و رسو  که مطرح شد 

تاا  )عمل می شود لذا در عصار ییبا     ،رهبر الهیآخرین اساس دستور 

اماام عصار )و   ، (رهبار معصاوم الهای    ظهاور آماده شدن شارایط بارای   

اس   «فقیهی که عاد رهبری »دستور داده اند اک به پیروانشان  (معصومین

تاا اناداکه    (که عالم به قرآن و سن  و نیز عاد  اس )موقتا استفاده شود 

و بار هماین اسااس هام،     تواند جایگزین اماام معصاوم شاود     می ،امکان

فقیهی عاد  مدیر و عالم به کماان  »به رهبری ، «لامی شیعیحکوم  اس»

ایجاد شد و موفق هام باوده و    ،«ایران»در کمان مناسب در ، «و سیاس 

در حد رهباری معصاوم    ،«رهبری فقیه عاد »البته قبو  اس  که هس . 

علمای  »بخااطر نداشاتن،   و بسیار تفاوت دارناد  تواند باشد  و نمینیس  

کاه در   «بعضای اک مناافقین  » نو نشناختن و سن  به همین قرآ «خداداد

ایان بهتارین    ،اما در نبود معصومها، ممکن اس  نفوذ کرده باشند  مسولی 
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که در آن هم اک علم به احکاام و سیاسا  الهای    خواهد بود  ،ممکننظام 

 ،در عصار ییبا   برخوردار اس  و هم عاد  و مدیر و سیاس  دان اس  

شرط  ،«عدال » ،ه اس  کیرا در حاکمی  اوبهترین نظام، نظام ولای  فقی

که خود عااد   اس  اس  و تشخیص عاد  بودن او بر عهده فقیهان دیگر 

 ،اناد و خاود   کندگی نموده ،اند صورت می گیرد فقیهانی که خود بین مردم

 ،مردمای کاه میاان آنهاا     ،عماوم بی واسطه نیز به تشخیص مقبو  مردم و 

اک اک آنهاا سار بزناد     اگر فساق  لیکهدر حاعاد  هستند  ،کندگی می کنند

فقیه »باید  «عاد  نزد عموم مردم»ساقط می شوند چنین افرادی  ،عدال 

را انتخاب نمایند که کمام امور کشاور را   «عاد  سیاسی و مدیر و مدبری

ایماان و  به عهده بگیرد و این مترقی ترین نظام سیاسی اس  کاه داشاتن   

و کسانی کاه رهبار سیاسای را اک     را برای رهبر سیاسیواقعی  «عدال »

فقهااء  لاکم و ضاروری مای داناد    شارط   ،انتخاب می کنناد  ،طرف مردم

سر بزند منتخب پا اک انتخاب هم اگر فسق یا ظلمی اک خبرگان رهبری 

او را عز  نموده و فرد عادلی را جانشین او می نمایند شیعه با آموکش اک 

بسیار به عادال   ، «و  خداو عترت هادیه رسو فرمایشات پیامبر  1قران»

                                                 

وقتی ابراهیم اک خداوند میخواهد که فرکنادان مان را هام اماام و      -بقره در آیه قرآن در سوره . 1

لا یناا  عهادی الظاالمین یعنای     « دهام  من امام  را به ظالم نمی»رهبر قرار بده خداوند میفرماید 

کنند که طالوت چرا امیار بار ماا شاد      عدال ، شرط امام  اس . و حتی بنی اسرائیل اعتراش می
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بالاترین درجه عدال  برای  ،«شیعه دواکده امامی»اهمی  می دهد در نزد 

ماردم  و عبادی مرجع علمی  ،لاکم اس  علاوه بر آن ،رهبر سیاسی کشور

 .در امر تقلید و قاضی و امام جماع  نیز باید عاد  باشندهم 

                                                                                                
 

اس  یعنی اک همه شما به احکام من عالمتر اس  « عالمتر»دهد چون اک همه شما  خداوند پاسخ می

در نتیجه امام  در قرآن مشروط به علم به احکام الهی و عدال  اس  در حالیکه مسالمانان ییار   

دانند حتی اگر فاسق و فااجر و   شیعه علی، رهبری هر سلطانی را قبو  دارند و واجب الاطاعه می

کفار محارب باشد مثل یزید فاسق و یا اکثر امیران فاسق فعلی مسلمانان که امروکه منافق و مزدور 

 –کنناد. قارآن    اند و سیاس  کفر و تسلط آنها را بر مسلمانان، اعما  می مزدوران امریکا و اسرائیل

و « قرآن»اگر مسلمانان پا اک رسو  خدا اک  -آیه  –سوره  –لیا لکافرین علی المومنین سبیل 

کردند و اک دستورات قرآن درباره اماام و رهباری    )در یدیر خم( پیروی می«   رسو  خداوصی»

کردناد هرگاز باه     ، بودند پیروی نمی«حاکمان بغیر ما انز  الله»کردند و اک پیشوایانی که  تخلف نمی

 افتادند. گیر مسلمانان جهان شده اس  نمی تفرقه و ذل  و بدبختی که امروکه گریبان

وند در سوره مائده حاکم بغیر ما انز  را فاسق و ظالم و کافر نامیده اس  و بجز علای  چنانکه خدا

اش حسن بن علی، بقیه اوصایاء رساو  خادا(، هماه حاکماان و سالاطین        بن ابی طالب )و وصی

مسلمین کم و بیش، حاکمان بغیر ما انز  الله بودند و تاریخ به این حقیق  گواه اس  و باا عاز  و   

جایشان در یصب خلاف  اوصیاء رسو  خدا )که عالم کامل به هماه قارآن و سان     های ناب نصب

، موجب تفرقاه و  «معاویه اموی»و « عثمان اموی»بودند( و منزوی کردن آنها و روی کار آوردن، 

گمراهی و بدبختی مسلمانان تا ظهور مهدی ام  شدند. )البته اگر رسو  خدا فرمودند امیران پاا  

اند مصادیق آنها را هم در یدیر خم بیان کردناد( حاق اسا      ند و همه اک قریشاک من دواکده عددا

إِنّ    ر بّو قاا  الرساو     –گوید  اک قومش یعنی قریشیان در روک قیام  می« رسو  خدا»شکای  

 یا رب ان قومی اتّخاذوا هاذا القارآن    – 31آیه  –سوره فرقان  - قَوْمِی اتّخذَُوا هذاَ الْقُرْآنَ م هْجووراً

همه قریشیان، به ظاهر مسلمان شادند. چارا بااک روک     -با وجودی که پا اک فتح مکه  -مهجورا 

 قرآن را ترک کرد یعنی به قرآن عمل نکرد. ،فرماید ای خدا قریش قیام  رسو  خدا می





 

 

 
 

 بخش سوم:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به خدا و  ،بشرلزوم بازگشت »

 «:هدایت الهی
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 :سکولاریس  -4الحاد و پوزیتیویس   -4

که خدا را قبو  ندارند در نتیجاه   «ملحدینها و  پوکیتیویس » -1

 به دین الهی اعتقادی ندارند

که می گویند دین برای دنیاای ماا ساعادت آور     «سکولارها» -4

به  ،ن اعتقاد به خدا و عمل به دیننیس  پا برای دنیا می توانیم بدو

 ای کاملاً عادلانه داشته باشیم. و حتی جامعه سعادت کامل برسیم

 :تفاوت این دو دیدگاه در این اس  که

 را انکار می کند «و وحینبوت  خدا و»« دیدگاه او » -1

را انکار نمی  «و وحیدین الهی و نبوت » ،«دیدگاه دوم»ولی  -4

بای  برای دنیاا،  را  «وحی و دین»قبو  دارد اما  کند بلکه وجود آن را

 «انکار وحای »با  «وحی بی خاصی »طبیعی اس   ،خاصی  می کند

مای گویناد دیان بارای      «سکولارها» .چندان تفاوتی ندارد ،در نتیجه

سعادت این دنیا اثر ندارد فقط برای سعادت آن دنیا اسا  اگار بشار    

  علم تجربی و عقل برود . بخواهد به سعادت این دنیا برسد باید دنبا

 هم این حرف را کده اند  ،متأسفانه بعض فلاسفه اخیر ما

در مقابله با پااپ و   15 -12اک فیلسوفان یرب مارسیلیو در قرن 

حمای  اک شاه و امپراطور، این حرف را مطرح کرد مارسایلیو گفا :   
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برای سعادت دنیاا نیااکی باه ایماان باه خادا و       » :ارسطو گفته اس 

 .«ایی خدا نیس راهنم

، این مطلب ارسطو «فلسفه جدید یرب»و  «علم جدید»ولی نقرد:  

 را تأیید نمی کند 

مثل جامعه شناسی و روان شناسی در « علوم انسانی جدید یرب»

جنباه  »یاک جها ،    -1دو جه  در مورد دین اظهار نظر کرده اناد  

در ماورد پیادایش دیان و خادا، جامعاه      در این جنبه دارد،  «حدسی

اسانی مثل اگوس  کن  نظر داده اند و گفته اند در تاریخ بشر دین شن

و اعتقاد به خدا اک تحولات کمان اس  و دینامیکی اس  کنا  گفتاه   

اس  پیدایش اعتقاد به خدا اک این ناشی شده اس  که ابتدا بشر عل  

پیدایش حوادث را نمی دانس  لذا آنها را به خدا نسب  می داد سپا 

وع شد و پا اک آن دوره علم تجربای کاه ماا در آن    دوره فلسفی شر

 آدرس ؟؟؟؟هستیم و بشر می تواند علا  حاوادث را کشاف نمایاد.     

انسان دنبا  تکیه : »فروید هم که منکر خدا بود در روان شناسی گف 

گاه اس  این حال  روانی اتکا  به پادر کاه در بچاه هاا هسا  در      

 . «ه اس بزرگی تبدیل به اتکا  و اعتقاد به خدا شد

این سخنان اک حدسیات این دانشمندان اس  و با تجربه به اثباات  

نرسیده اس  این افراد، شواهد و دلایلای را بارای خاود آوردناد کاه      
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دانشمندان جامعه شناس و روان شناس بعاد اک آنهاا، ایان شاواهد را     

 کافی ندانستند و با قرائن دیگر حدس این افراد را رد نمودند 

دارد یعناای علمای اسا . الااف:    «نباه تجربای  ج»جها  دوم   -4

روی همبستگی اجتماعی که اک دیان سرچشامه مای    « اگوس  کن »

گیرد تکیه کرد و جامعه شناسان بعدی نیز این سخن را تأیید نمودناد  

 ،هر دینی مومنان به آن دین را با هم متحد و منسجم می کند پا دین

مال نماودن باه    همبستگی اجتماعی را افزایش می دهد ب: دین در ع

اخلاق، جامعه را کمک می کند، بشر می فهمد که راستگویی و انصاف 

خوب اس  اما اگر ایمان داشته باشند به مقادار درجاه ایمانشاان باه     

راستگویی و انصاف عمل می نمایند و اک ظلم دوری می کنند و ایمان 

چیزی اس  که اک راه دین بدس  می آید، اعتقاد به دیان و بهشا  و   

سبب می شود انسان ها برای حفظ منافع آخرت، اک ظلم دوری  دوکخ

اخلاق مادار شاوند ایان     ،و منصفانه عمل نمایند و به مقدار ایمانشان

مطلب را نیز اگوس  کن  در جامعه شناسی مطرح نمود و باه تجرباه   

 ثاب  شد. 

در این  ،«خاصی  دین»در باب  «فروید»ج: در روان شناسی نیز 

نسان را در برابر ناملایمات طبیع  تقوی  می کند تا دین ا»گف : دنیا 

، کسی که معتقد اس  حوادث طبیعای  «مشکلات او را اک پا در نیاورد
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همه بدس  خداس  و صلاح ما در آن اس  ، اگر در این دنیاا صابر   

کند و تحمل نماید به صلاح اوس  و در آخرت پاداش دارد به سابب  

الا می رود و مار  نازد او یاک    ایمان مقاوم  او در برابر حوادث ب

انتقا  اس  و چنین اعتقادی راحتی به دنبا  دارد با این آماوکه دیان،   

قابل تحمل  ،حل می شود و مشکلات اش مر  و مشکلات این دنیایی

 می شود. 

بالا رفتن تحمل انساان در برابار   »این خواص سه گانه فوق یعنی 

» و « هاای نیاک  ایجاد امیاد باه خادا در انجاام کار    » و « مشکلات

به گونه تجربی، در علوم انسانی، برای « همبستگی اجتماعی میان مردم

دین ثاب  شده اس  و مورد پذیرش قرار گرفته اس  این سه ویگگای  

سه ویگگی و ثمره مهم و حیاتی برای جامعاه بشاری در    ،و ثمره دین

امر دنیوی آنها اس  و نشان می دهد که سکولاریزم که فایده دیان را  

 منحصر می کند نادرس  اس .  ،ه امور آخرتب

در فلسفه انسان شناسی در مکتاب اگزیستانسیالیسام، فیلساوفان    

خداشناس و ملحد این فواید دین را پذیرفته اند، اما ملحدین آنها اصل 

وجود خدا و دین الهی را نپذیرفتند و یا در مقابل اشاکالال  کانا  و   

 ن  و هیوم را پاسخ دادیم. هیوم درمانده شدند که ما اشکالات کا
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، کساانی  «همبستگی و انسجام برخاسته اک دین»در مورد اشکا : 

و...؟ گفتند ایجااد همبساتگی خاصای      1«دورکیم»و « باتومور»مثل 

نوع دین اس  و اختصاص به دینی خاص ندارد اما در برابار کساانی   

وان ایجاد همبستگی می کناد، پیار   ،اش گفتند اگر دین در بین معتقدان

دشمن می کناد و یاا مای تواناد      ،خود را نسب  به پیروان دیگر ادیان

 دشمن نماید. 

این سخن مورد قبو  نیس  ایجاد دشامنی باا ادیاان دیگار،      نقد:

اکثریا  ادیاان نیسا ، بعاض     خاصای   و حتی  «نوع دین»خاصی  

بعاض ادیاان    «ما به الامتیااک »انگش  شمار ادیان چنین هستند و اک 

همه ادیان؛ دورکیم گفته بود نوع دین پیاروان   «ترکاتمش»اس  نه اک 

خود را به هم مرتبط و منسجم می کند بعضی اک فرقه ها مثل خاوارج  

و وهابی  در بین مسلمین و یا صهیونیسا  باین اهال کتااب چناین      

هستند که ایجاد دشمنی می کنند اما همه ادیان و مذاهب چنین نیستند 

 هستند. و مذاهب دشمن ساک، انگش  شمار 

پیامبر اعظم جنگ ابتدایی نداش  و رحم  برای عالمیان بود اهل 

مکه بعضی اک مسلمانها را کشتند و پیامبر خدا را اذی  نمودند و قصد 

                                                 

ترجمه فارسی چااپ تهاران    –. کتاب جامعه شناسی دین تالیف ملکم همیلتون 1

 .419ص  –هجری شمسی  – 1389سا  
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کشتن او را داشتند پیامبر شبانه به سوی مدینه رف . اهل مکاه اماوا    

مسلمین مهاجر را یارت نمودند اما در روک فتح مکه که مسالمین بار   

ا مسلط شدند بعض مسلمان ها شعار دادند امروک روک کشتار و قتل آنه

اس  امروک روک ذل  قریش اس  اما پیامبر خدا مانع این شعار شد و 

شاماره   415ص 4فرمود امروک روک رحم  اس ... ) اساد الغایاه، ج  

 اسلام اینگونه اس . پیغمبر سعد بن عبادة( دستورات  4114
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 :«اختلاف»کننده  ابدی ،پلورالیس  -3

شاید همین توهم که مومنین ادیان مختلف باا هام دشامن هساتند     

سبب شد که کسانی برای رفع دشامنی باین ادیاان باه پلورالیسام رو      

، دشمن میاان ادیاان را رفاع    «پلورالیسم»کردند که  و فکر می آوردند

 .نماید کند و آنها را با هم متحد و دوس  می می

اش دربااره   در کتاب معروف 1یکه های آقای جان چنانچه اک گفته

 گونه تصور شود. پلورالیسم این

فصال   1378صراط های مستقیم چاپ کتاب در هم آقای سروش 

می گوید یک حقانی  نفاا الاماری و   « حقانی  ، عقلانی ، هدای »

فلسفی داریم که در آن حق و باطل وجود دارد و یک اموری به اداب 

حق و باطل وجاود نادارد. در   و رسوم مربوط اس  در اداب و رسوم 

 می نویسد: 161-161ص 

پا حساب حق و باطل ادیاان، باا حاق و باطال     »

گویاد: وجاود یاا     نفا الامری فلسفی فرق دارد که می

مطلقاً اصیل اس  یا نیس  و أتم با وجود دارد یا وجود 

ندارد و امروک و دیروک شما  و جنوب ندارد. اگر اینطور 

ید دیگری پیدا کنیاد کاه باا    اس  حالا شما فرمو  یا ق

                                                 

 .1383ترجمه گواهی چاپ تبیان  –. مباحث پلورالیسم دینی تالیف جان هیک 1
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ها در عرش هم حق بشاوند. ماثلاً    افزودن آن، همه دین

فرش کنید بگوئید برای مسیحیانی که دین اسالام بانهاا   

اناد، مسایحی  حاق     نرسیده، یا دین اسلام را حق نیافته

اس . این سخن هیچ اشکا  منطقای و دینای نادارد....    

د معناای  گمان نکنی«. حق مطلق»داریم نه « حق برای»

این سخن این اس  که اگر امروکه آن مسیحیان با دیان  

مسیحی به سر ببرند، مستضعف و معذورند؟ خیر، بر دین 

در قلمرو حق و مهتدی و ناجی بودند حالا هم همینطور 

ادیان هر کادام باا قیاودی و نساب  باه افارادی حاق        

می رسیم به اداب عملی و احکام شرعی و ».... «هستند

نمای   «حق و باطل»ی در اینجا صحب  اک احکام اخلاق

 165ص  ...«توان کرد

نقد : ما به این آقایان می گوییم دوستی پیاروان ادیاان نساب  باه     

نیاکی نادارد. قاران مای فرمایاد اگار       ،یکدیگر به پذیرش پلورالیسم

مشرکین مکه به شما ظلم نمی کردند شما را نمی کشتند اک مکه بیرون 

را یارت نمی کردند شما با آنها هم بایس  با نمی کردند و اموا  شما 

نیکی و عدال  رفتار می کردید پا پای بندی به دین الهی اسا  کاه   

دشمنی را کم می کند اما پلورالیسم اخاتلاف را کام نمای کناد بلکاه      
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اختلاف را تثبی  می کند یعنی هر یک اک ادیان اگر کاار خلافای مای    

ما خاوب اسا  اداماه بدهیاد.     کنند پلورالیسم به آنها می گوید کار ش

وهابی ها بر اساس عقاید انحرافی خود انسان ها را ترور می کنناد و  

ناگاد  »صهیونیس  ها خود را نگاد برتر می دانند بر اساس پلورالیسم، 

، که به گمان پیروان آنها، اک دین شاان بار   «پرستی و ترور بی گناهان

 خاسته اس ، حق اس  پا باید ادامه پیدا کند.! 

 دستور اسلام در رفتار با پیروان ادیان دیگر

دین اسلام می گوید اگر مشرکان و ییر پیروان دین با شما کااری  

ندارند و مزاحم  برای شما ایجاد نمی کنند شما هام باا آنهاا کااری     

 نداشته باشید و با آنها همزیستی مسالم  آمیز داشته باشید. 

هاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّريینَ لرَمْ   لا ینَْ»می فرماید:  8در سوره ممتحنه آیه 

یُقاتلُِوکُمْ فیِ الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبرَرووهُمْ وَ تُقْسِرطُوا   

خداوند شما را نهی نمی کند اک نیکی و «  إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطین

شما جنگ نکردند و شما را اک انجام رفتار عادلانه با آن کافرانی که با 

 خانه هایتان بیرون ننمودند خداوند عدال  پیشگان را دوس  دارد.

البته دین اسلام نمی گوید آنها را در خلاف هایشان تأییاد کنیاد و   

آنها را بپذیرید بلکه دین اسلام می گوید در رفتارهایشان نقد دوستانه 

جربی و ییره با یکدیگر کنید. مثل امور علمی که دانشمندان در دانش ت
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اختلاف دارند ولی ضمن اختلاف نظر با یکدیگر دوس  هساتند و باا   

هم دشمنی نمی کنند. اگر باطل را بگوییم حق اس  کاری ضاد علام   

وضد انسانی  انجام داده ایم و پلورالیسم چنین اس  صهیونیسا  هاا   

 می گویند ییر یهود در حد حیوانات هستند اگر همه را بکشی اشکا 

و وهابی ها همه ییر مسلمان ها و مسلمان های ییر  آدرس؟؟؟ندارد 

وهابی را مشرک می دانند و خود را مجاک به کشتن آنها می دانند حا  

اگر کسی بگوید اینها همه حق هستند، و این فکر و عقیده آنها درس  

اس ، بر خلاف انسانی  سخن گفتاه اسا  پلورالیسام یعنای عقیاده      

جواک کشتن انسان های ییر یهودی را تأیید نماییاد  صهیونیس  ها در 

ولی اسلام می گوید به دروغ به وهابی ها و صهیونیس  ها نگو راه تو 

 حق اس  اما تا کمانی که با تو کاری ندارند با آنها کار نداشته باش. 

تقسایم   «انسان گارا »و  «خشون  گرا»بنا بر این باید ادیان را به 

 ،به نوع دوستیمردم را  ،همه ادیان»د نمی گوی که ها پلورالیس کرد و 

 سخنی نادرس  اس .  ،«دعوت می کنند
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 :«امید به زندگی»و  «دین الهی»

گفته شد در روان شناسی یکی اک خواص مهم ادیاان الهای ایجااد    

تکیه گاه خوبی اس   ،امید اس  اعتقاد به خدای مهربان و قادر متعا 

معیاری عام اس  که اعتقااد باه    آنچه در روانشناسی مطرح شده اس 

 اس .  آوریمختار و مهربان، برای انسان، سبب امید ،خدای فاعل

 «خدای فاعل مختار و مهربان»اعتقاد به درس  اس  که الف:  نقد:

این اثار   ،برای انسان امید آور اس  ولی چنین نیس  که در همه ادیان

دا ندارند وقتای در  اعتقاد به خ ،وجود داشته باشد کیرا بعضی اک ادیان

اعتقااد باه   »دینی اعتقاد به خدا نباشد این فایده ای هم که اک طریاق  

به لحاظ روانی نصیب جامعه می شود به وجود نخواهد آمد پا  «خدا

 خارج هستند.  ،دسته ای اک ادیان اک داشتن این اثر

خدا فاعل مختار باشد و بتواناد إعماا  قادرت کناد و     »ب : اگر 

در این صورت اعتقاد و اعتمااد باه    «بندگان اش باشد مهربان به حا 

خدا  ،می تواند امیدواری در انسان ایجاد نماید اما اگر در نزد دینی ،او

چنین صفاتی را نداشته باشد اعتقاد به او با بی اعتقادی به او یکساان  

اگر هم وجود ندارد و یا خدایان یا »اس . مثل دین بودا که بودا گف : 

عالاوه بار   « اک دس  خدایان کاری ساخته نیس .باشند  وجود داشته

ادیانی هم که خدا بااور هساتند   اس  باک  میان ادیان،که ها  این تفاوت
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را  «خادا » ،هام  خاداباور  هماه ادیاان  کیرا با یکدیگر فرق دارند باک 

بایاد ساخن روان    هام،  نمی دانند پا به ایان لحااظ   «فاعل مختار»

اعتقاد به دین های خدا محوری کاه  »شناسان قید بخورد و گفته شود 

سبب امید به کندگی و باالا   ،فاعل مختار و مهربان اس  ،در آنها خدا

 «هر دینی.هر خدائی و یا رفتن تحمل انسان می شود نه اعتقاد به 

مجموعه راههای صحیح کنادگی  »الهی همان « دین واقعاً و کاملاً»

« اخلاق»منحصر در  آموکد و صرفاً که خداوند به بشر می« کردن اس 

شود که معتقادین باه پلورالیسام چناین      خلاصه نمی« نوع دوستی»و 

 اند. خیا  کرده

 «پلورالیس »تاریخ و منشأ پیدایش 

الف: در قرن هجده آقای کان  در مباحث خدا شناسی گف  اثبات 

ی واقعیا   خدا اک راه عقل ممکن نیس  ماده گرایان هم که گفتند چیز

دارد که تجربی باشد پا آنچه را به تجربه ثاب  نشاود منکار شادند    

همین سبب شد در قرن نوکدهم کسانی مثل اشالایر مااخر و اتاو و...    

دنبا  راهی برای اثبات خدا باشند لذا اینها تجربه دینی را مطرح کردند 

د و گفتند اک طریق تجربه دینی می توان خدا را ثاب  نمود اینهاا دیدنا  

پیروان ادیان مختلف، صاحب تجربه دینی هستند و تجربه دینی پیروان 
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هر دینی منطبق با محتوای آن دین اس  و با آموکه های ادیان دیگار  

 ناساکگار اس  لذا به حقانی  همه ادیان معتقد شدند 

تجرباه هاای   »طرفاداران  اک بعضی نیز  «جوهر دین»ب: در مورد 

مشترک بین »نتیجه رسیدند که جوهر  به اینبه ادعای خودشان  «دینی

، انساان را اک  «یدینهر »به این معنی که اس .  «نوع دوستی» ،«ادیان

که منشأ فساد و کشتار و اختلاف اس  باک می دارد و  «خود خواهی»

ناوع  » تنهاا را  «جاوهر دیان  »دعوت می کند پا  «نوع دوستی»به 

جاوهر  »یاان در  دانستند. که به گفته پلورالیس  هاا هماه اد   «دوستی

 مشترک هستند.دوستی اس   که نوع ،«دین

می گوید اگار اثباات عقلای     1بر اساس آنچه گفته شد جان هیک

ممکن نباشد، و فقط با تجربه دینی می توان خدا را شاناخ ؛ و   ،خدا

ناوع  »اگر جوهر و امر مشترک بین ادیان مختلاف، فقاط دعاوت باه     

تند، کیارا هماه آنهاا    اس  پا تمام ادیان حق هس «دوستی و اخلاق

تجربه دینی دارند و همه آنها به نوع دوستی دعوت می کنند. پا همه 

 حق اند.

                                                 

1 . 
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 -4و  باشاد « تجرباه دینای  »منحصر در  ،اگر اثبات خدا -1یعنی 

باشد نتیجه ای که جان هیاک   «نوع دوستی»هم تنها گوهر همه ادیان 

 گرفته اس  درس  اس . 

نظار کانا  را رد نماوده و     ،د: ما در جای خونقد ما بر جان هیک

ممکان اسا  و اک راه    «عقال »که اثبات خادا اک راه   «اثبات کردیم»

ناممکن اس  کیرا تجربه ولو دینی آن، اک امور محدود  ،«تجربه دینی»

خبر می دهد و خدایی که نامحسوس و نامحدود اس  هیچ گاه ممکن 

 تجربه دینی در آید.شناخ  حسی و نیس  در قالب 

نوع دوستی »هم فقط « واقعاً و کاملاً الهی گوهر دین»تیم و نیز گف

نیس ، ما می گوییم بین ادیان تفاوت هس  ادیانی  «مسائل اخلاقیو 

ساخ  ذهن بشر هستند و ادیانی نبوت محور و الهی هستند ودر ادیان 

فقط مسائل اخلاقی نیسا  بایاد و نبایاد     «جوهر دین الهی»الهی نیز 

ی روش صحیح کندگی کردن و انسانی را آموکش دارد و دین واقعا اله

می دهد و برای دنیا و آخرت و مسائل فردی و اجتماعی، اقتصادی و 

دستور العمل دارد پا هر دو پایه ای که جان هیاک نظریاه    ،سیاسی

خود مبنی بر حقانی  همه ادیان را بر آن استوار نموده بود اک نظر ماا  

ممکن اس  و نه  ،اه تجربه دینییعنی نه شناخ  خدا، اک ر باطل اس .

 اس .« اخلاق»، منحصر در «دین واقعاً الهی»جوهر 
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 پلورالیس ِ و سرو 

آقای سروش پا اک طرح پلورالیسم، در ارکش ها قائل باه تکثار   

می شود و پلورالیسم ارکشی را مطرح می کند که باطال اسا  آقاای    

و گفته لاکمه کدیور که اک دوستان سروش اس  نیز بر او اشکا  نموده 

 ،«سوفساطایی گاری  »اس  و باه   «نسبی شدن ارکش ها» ،این سخن

صاراط  »منجر می شود سخنان کدیور در روکنامه سالام و در کتااب   

سروش آمده اس . و سخن و اشکا  کدیور بر سروش « های مستقیم

صحیح اس  . پلورالیسم باطل اس  چون پیش فرش های آن باطال  

فرش های آن هم بگاذریم، نتیجاه پایش    اس  اما اگر اک بطلان پیش 

فرش هایش نسبی  گرایی و سوفیسم می شود نه پلورالیسم، کیرا در 

های ذاتی که )نازد   چه در مورد خدا و چه در مورد ارکشامور واقعی 

در پایش فارش ساوم     تناقض گویی باطل اس  کهما( واقعی هستند، 

 گذش .
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 :«الهی دین»آثار دنیوی 

لزوم توجه بیشتر به  ،«پلورالیسم»و  «یسمسکولار»پا اک بطلان 

 بعضی اک خواص دنیوی دین باک می گردیمبه 

اس  کیرا خاود   همبستگی دینی ،«ها انسان همبستگی»بهترین راه 

باعث می شود انسان بگوید قوم من بهترین اس  ، کشور من  ،خواهی

بهترین اس ، نگاد من بهترین اس  ، کبان من بهترین اس  و... هماین  

جناگ باین افاراد مای شاود      اخاتلاف و نازاع و   ها اس  که سابب  

خود را متمدن ترین و پیشرفته تارین ملا     ها ئیو اروپا ها ئیآمریکا

روی کمین می دانند در این کشاورها جناگ میاان سایاه و سافید و      

همیشه برقارار اسا  و در ایان کشاورها باه       ،اروپایی و ییر اروپایی

توجه نمی شاود پاا    ،شود به فقیر توجه نمی «انسان بما هو انسان»

صلح پایدار هم در جهان بر قرار نمی شاود. چاون نازاع و اخاتلاف     

 هس .

برای جلوگیری اک جنگ جهانی  «ساکمان ملل»گفته بود  «راسل»

نمی تواند هیچ نقشه ای داشته باشد و یا جناگ را متوقاف کناد لاذا     

حکوما    ،راسل گف  همانطور که برای کنتر  و رفع نزاع یک جامعه

لاکم اس . « حکوم  جهانی»لاکم اس  برای رفع نزاع در جهان هم 

ولی ما سخن راسل را پاسخ دادیم که خود خواهی قوی ترین نیرو در 
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برقرار شود کیرا اتحاد ها و « حکوم  جهانی»بشر اس  و نمی گذارد 

همه بر اساس قدرت طلبی و خودخواهی و برای  ،جنگ ها و صلح ها

« حکوما  جهاانی  »اس  لذا نمای گذارناد    «رهبران»توسعه قدرت 

 .درس  شود

راسل می گوید قدرت طلبی همانند نیروی جاذبه در قانون نیوتون 

اس  جز انبیاء مثل محمد و عیسی ما بقی همه قدرت طلاب و خاود   

خواه بودند و بر اساس قادرت طلبای و خاود خاواهی تصامیم مای       

 گرفتند. 

کاه  حاکم نشاود   ،«و کاملاً الهی واقعاً دین»ما می گوییم پا اگر 

 «صلح پایادار »هرگز جهان به گیرد برا اک درون « خودخواهی»جلو 

ساا  اخاتلاف داشاتند     451نمی رسد. قبیله اوس و خزرج در مدینه 

ولی با پذیرش اسلام همه این اختلاف ها اک بین رفا  . در ساوره آ    

نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ وَ اذْکُرُوا این مطلب را آورده : ... 113عمران آیه 

.. به یاد آرید که کنُْتُمْ أَعْداءً فَفَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَفَصبَْحْتُمْ بنِعِْمتَِهِ إِخْوانا.

چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان دلهاى شما، الف  ایجاد کرد، و 

 به برک ِ نعم ِ او، برادر شدید! 

لَوْ أنَْفَقْتَ ما فیِ الْرفَرِِْ  می فرماید: ... ْ نیز  63در سوره انفا  آیه 

اگار  جَمیعاً ما أَلَّفْتَ بَیْنَ قلُُوبِهِمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَینَْهُمْ إنَِّهُ عَزیزٌ حَکریمٌ  
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کردى که میاان دلهااى آناان     تمام آنچه را روى کمین اس  صرف مى

الف  ایجاد کرد! او  توانستى! ولى خداوند در میان آنها الف  دهى، نمى

 توانا و حکیم اس ! 

نمونه دیگر الف  را الان شما در ایام حج در مکه می بینید که مردم 

اک تمام ممالک با نگادهای مختلف و کبان مختلف و ماذاهب مختلاف   

جمع می شوند و در کنار یکدیگر اعما  دینی خود را انجام می دهند 

سیحی ، پروتستان ها هار  چنین چیزی در هیچ جای دنیا نیس  در م

کلیسا برای خود مستقل اس  و تفرقه را در اروپا نهادینه کارده اسا    

در حالی که مسیح همه را با هم برادر کرده بود این اس  که می گوییم 

ییر اک رهبر الهی که دین آن را معین نموده باشد جامعه بشری با هام  

آور اس  و انسان متحد نمی شوند پا دین واقعا الهی اس  که اتحاد 

ها را اک تفرقه و کشتن و جنگ با هم دور مای کناد و ایان ثماره ای     

اساسی و شبیه معجزه اس . ییر دیان چناین معجازه ای را نادارد و     

وجود چنین ثمره و معجزه ای میان جامعه بشری برای نزدیک شدن به 

صلح پایدار اک ضروریات اس . چنین ثمره ای دیدگاه سکولاریسم را 

 اطل می نماید.هم ب



 

 

 

 

 

 

 

پیروی کامل از تنها راه نجات بشر: 

 «کاملاً الهیدین واقعاً و »
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 – 45 –آیه  –سوره حدید  -1

 لیَِقوُمَ النّاسُ بِالْقِسْطِ

 – 4آیه  –سوره جمعه  -4

یَتْلُوا عَلَیهِْمْ آیاتِهِ وَ یُزکَِّیهِمْ وَ یعَُلِّمهُُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَرََ وَ  

 کانُوا مِنْ قَبْلُ لفَی ضلَالٍ مُبینٍ إِنْ

 – 132 –آیه  –سوره طه  -3

لقَالُوا ربَنّا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَینْا رَسُولاً فنََتّبِ َ آیاتِکَ مِنْ قَبْرلِ  

 أَنْ نيَِلّ وَ نَخْزى

 – 21 –آیه  –سوره روم  -2

دِی النرّاسِ  ظهََرَ الْفَسادُ فِری الْبَررِّ وَ الْبَحْررِ بمِرا کَسَربَتْ أیَْر      

 لیُِيیقهَُمْ بَعْضَ الّيی عَمِلُوا لَعَلهُّمْ یَرْجِعوُنَ

 – 27 –آیه  –سوره قصص  -5

وَ لَوْ لا أَنْ تُصیبهَُمْ مُصیبٌََ بمِا قَدّمَتْ أیَْدیهِمْ فَیَقُولُروا ربَّنرا   

 نینَلَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَینْا رَسُولاً فنََتّبِ َ آیاتِکَ وَ نَکوُنَ مِنَ الْمُؤْمِ

 – 165 –آیه  –سوره نساء  -6

رُسُلاً مُبَشِّرینَ وَ مُنيِْرینَ لِئَلاّ یَکوُنَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجّرٌَ  

 بعَْدَ الرّسُلِ
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حاا  »کاه   «نظام های بشاری »تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که 

هستند خوبی ها و ارکش های انساانی را واقعای و عینای نمای      «گرا

رای ارکش ها معتقد نیستند پا این نظاام هاا نمای    دانند و واقعیتی ب

و  «دوساتی »، «عادال  »ارکش های انسانی مانند  ،توانند در بین بشر

هم که به عدال  و واقعی   «ینیملحد»بر قرار نمایند و  «صلح پایدار»

 ،«خادا و بهشا  و دوکخ  »معتقاد هساتند ولای باه      ،داری ارکش ها

و امنیا    «صالحی پایادار  »مال،  در ع اعتقادی ندارند نیز نمی توانند

در جهان بر قرار نمایند کیرا گر چه باه عادال    کامل کامل و دوستی 

اما چون انگیزه درونی بر انجام آن ندارند بخااطر عادم   معتقد هستند 

موفق به اجرای کامال عادال  نمای    اعتقاد به خدا و قیام ، در نتیجه 

و یکی  .کنتر  کنند ،شوند کیرا نمی توانند خودخواهی بشر را اک درون

اس  وتنهاا  اک درون صلح پایدار، کنتر  خود خواهی بشر اک مقدمات 

ایجاد کند  ،کسی نمی تواند در جهان صلح پایدار ،«مامور و پلیا»با 

. کیرا در ایان صاورت ماردم    (مانع دیکتاتوری شود ،و در عین حا )

بشار اک  رعای  قانون می کنند لذا تنها راه نجات  ،فقط در برابر پلیا

جنگ و اختلاف، پیروی کامل اک دین واقعا الهی و حکوم  خدا اس ، 

، بر اعتقاد به خداونادی  «دین و حکوم  کاملا و واقعا الهی»کیرا در 

که حاضر و ناظر بر اعما  بندگانش اس  تکیه مای شاود و در دیان    
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اک  «جمعای »الهی سخن اک بهش  و دوکخ و ثواب و عقاب اس  لاذا  

خدا و قانون خدا آن را رعای  می کنناد و جمعای اک    روی احترام به

ترس مواخذه و عذاب جهنم و جمعی به طماع رسایدن باه پااداش و     

بهش ، رفتار نیک انجام می دهند و اک بادی هاا و خودخاواهی هاا     

اجتناب می نمایند چه برای آنها مآمور قانون و پلیا حضاور داشاته   

دا و بدون اعتقاد به بهش  و باشد یا نه. در حالی که بدون اعتقاد به خ

دوکخ، چنین کنترلی درونی ممکن نیس  که حتای در درون پلایا و   

. علاوه بر آنکه مومنین واقعی که باشددرونی دولتیان هم چنین کنترلی 

ای درونی و ایمان باه خادا و قیاما  باه قاانون و       خود بخاطر انگیزه

نهای اک   امار بمعاروف و  »کنند همچنین طباق قاانون    عدال  عمل می

دانند که دیگران را با نصیح  و... وادار بعمال   ، وظیفه خود می«منکر

ساکی و حاکمی  قاانون و خاوبی    کنند و این نقش بزرگی در فرهنگ

 دارد.

 ،«جهرانی و زنردگی صرحیح   پایردار  صرلح  »مسئله دیگری که در 

اسا  ماا    «رهبریوحدت »و  «یفرهنگوحدت »مطرح اس  مسئله 

هی محدود داریم و دچار خطاا مای شاویم تنهاا     علم و آگا ،ها انسان

می تواند بهترین برای رهبری، خداس  که بشر را خوب می شناسد و 

معرفی نماید تعیاین روش صاحیح کیساتن و     ،فرد را به جامعه بشری
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)ای که علمی خدا داد درباره نظاام الهای و شاناخ  هماه     نصب امام 

حتای  رهباری را   اخاتلاف در روش و  ،اک جانب خادا ها دارد(  انسان

فتتنه گار   اختلاف انداکِخودخواهان قطع می نماید و راه نفوذ الامکان 

دیان  »بندد. عدم توجه باه   میبطور کلی در مجریان را منافقان و نفوذ 

، کمیناه  «الهای منصوب رهبر »و نیز عدم توجه به  «واقعاً و کاملاً الهی

شود  بری میطالب ره ،و هر ریاس  طلبیمی نماید  هماختلاف را فرا

سبب تفرقه بین مسلمین شد  ،این بی توجهی ،چنان که در صدر اسلام

و روی کار  «منصوب به رهبری اک طرف خدا» ،«علی»و با کنار کدن 

، و رفتاار ناشایسا  آنهاا    مثل عثمان اموی و معاویه ،آوردن بنی امیه

 حفظ ،الهی پیروی اک رهبرفتنه به وجود آمد و تفرقه شد. یکی اک آثار 

 علمای که باشد  «علم کافی»امام باید دارای  ،اتحاد اس  علاوه بر آن

 ،تعبیر می شاود علام لادنی    ،«علم لدنی»که اک آن به  اس خدادادی 

روش »سبب می شود امام و رهبر الهی اک بروک بدع  و اخاتلاف در  

منافقان ریا کاار رااک ماومنین   نیز جلوگیری نموده و  ،«کیستنصحیح 

نفاق بگونه  ،هد که امر مهمی اس  کیرا بعضی جاهاتشخیص د ،واقعی

ای اس  که شناخته نمی شود ولی خدا مناافق را مای شناساد و مای     

رهبر  ،تواند به پیامبر یا امام به واسطه ملائکه خبر دهد اک جانبی دیگر

باشد تا این )به همه دین و مصادیق صحیح آن( الهی باید عالمی کامل 
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باشاد. و  هماه بشارها   اند راهنمای صحیح بتو «علم کامل بدون خطا»

مانع اختلاف و تفرقاه شاود و جلاو اشاتباهات بشاری و افتاادن در       

)شاید بعضی خیا  کنند که آگاهی گرفتن اک ملائکه،  گمراهی را بگیرد

مخصوص انبیاء اس  در حالیکه هر کا کتاب قرآن و کتاب مقادس  

ملائکاه خبار    را خوانده باشند متوجه میشوند که حضرت مریم هم اک

 گرف (. می

در کمین پیروی کامل شود و حکوم  الهی  ،«دین واقعا الهی»اگر 

در بین جامعه  «صلح پایدار»محقق شود تنها راهی اس  که می تواند 

آمده اس  که عیسی بان   ،بشری بر قرار نماید لذا در آموکه های دینی

ده و حکوم  جهاانی تشاکیل دا   مهدی،مریم ظهور می کند و با امام 

 صلح پایدار را ایجاد می نمایند. 

در جامعاه   «صلح پایادار جهاانی  »تنها راه ایجاد  «عقلی»اک نظر 

اسا   « و کاملاً الهای دین واقعا »و «ایمان به خدا»بشری باکگش  به 

انگیزه الهی درونی، اک طرفی ، سبب می شود انسان اک منافع شخصای  

بیشاتر شاود و تعلایم    علاقه او به اجرای عادال   خود عدو  نماید و 

شاود کاه نگادهاای     اک طرف خدا موجب مای  «روش صحیح کیستن»

های فرهنگی  مختلف و... تسلیم فرهنگ واحد الهی شوند و اک اختلاف

اسا  گارایش    «آنچه به نفاع بشاری   »و آداب و رسوم باطل بسم  
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روش صاحیح کنادگی   »آماوکش  آمده اند کاه باا    «انبیاء»پا کنند. 

بشر را اک سر درگمی و اختلاف  ،آنها یاد داده اس که خدا به  «نمودن

البته در صورت پیروی بشار اک رهنماود   نجات دهند و جنگ و نزاع، 

رهباران الهای   » ،خاداداد تصمیمی که باا علام    ،و اک طرفی دیگرآنها 

خطاا در رهباری و   »مای گیرناد بشار را اک     ،«منصوب اک طرف خدا

بدون  ،که می داند بشر «خدای عاد  حکیم»حفظ نماید . و  «سیاس 

بشر هرگز به اختلاف و فساد می افتد  «رهبر الهی»و  «راهنمایی خدا»

اثباات   ،این مطالاب )واگذار نمی نماید  ،را بدون چنین راهنمایی هایی

 . (لزوم نبوت و رهبران الهی اک نظر عقل و علم بود

بخااطر علمای    ،اک خطاا  «انبیاء و جانشینان انبیااء »معصوم بودن 

در نتیجه ایان  داده شده اس   ،ترین بشرها به آن متقیکه اس  اد خداد

و آنها را اک خطاای  اس   «رهبران الهی»اک ویگگی های  ،علم خداداد

هار گااه   دارد ) در رهبری و گمراه شدن و گمراه کردن پیروان باک مای 

موید اک جانب خداوند اس  و باه   ،فردی اک افراد انسان»بداند  ،انسان

برای رهبری ام  داده شده اسا  و کارهاای اش بارای     او علم لاکم

این اعتقاد مای تواناد    «معصوم اک گناه و خطا اس  در نتیجهخداس  

بشار  که تجربه تااریخ   گردددر پیروان نیز بیشتر سبب اطمینان و امید 

 (.همین را ثاب  کرده اس 
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و اند تاا باا دادن اعتقااد بخادا      گفتیم انبیاء آمدهاینکه قابل توجه: 

، انسااانها را اک «نهااای صااحیح کیساات روش»آخاارت و نیااز تعلاایم 

و در نتیجه  «افراط در خودخواهی»سردرگمی در چگونه کیستن و اک 

نجات  ،های نامعقو  اک اختلاف و نزاع و سردرگمی و جنگ و دشمنی

در جامعه پیااده   ،«صورت همراهی مردم»دهند و عدال  کامل را در 

کامل بلکه دوستی و بارادری و براباری و    کنند بلکه علاوه بر عدال 

 پیاده کنند؛ ،گذش  و بخشش و فضائل اخلاقی را در جامعه

عدال  و فضایل  و  »برای کسانیکه بر اساس  ها علاوه بر آن لکن

اناد   و مهربان کنند و با دیگران وظیفه شناس کندگی می ،«اخلاق نیک

د  حکیم که به ای اک خداوند عا وعده داده اس بهشتی ابدی را وعده 

بارای   «دساتورات الهای  »کند ولذا گرچاه تماام    عمل می ،وعده خود

مفید و سعادت بخش اس  و هیچ دستوری اک  ،کندگی ما در این جهان

پاداش بهشا   »خداوند نیس  که برای این دنیای ما مفید نباشد لکن 

دستورات خداوند  ،بحدی ارکشمند اس  که اگر بر فرش محا  ،«ابدی

ای برای این دنیای ما نداش  باک عاقلانه بود که ما بخااطر   ههیچ فاید

اش خوشی اسا    که هیچ ناراحتی در آن نیس  و همه «بهش  ابدی»

نهای  تلاش بنمائیم و اک همه دستورات خداوناد چاه واجاب و چاه     

بنمااائیم اش اجتناااب  نمااوده و اک محرماااتمسااتحب پیااروی کاماال 
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ند آنقدر مهم اس  که بهایچ  خداو ،همچنانکه جهنم و مجاکات اخروی

صورت عقلاً نباید معصی  خدا را بکنیم؛ علاوه بر آنکه اطاع  کامال  

مان حتای در   حمای  خداوند ما را در امید دادن و روحیّه ،اک خداوند

هائی که به عقال   در پی دارد بلکه در مشکلات راه حل ،همین دنیا هم

 ،به انبیاء و اولیاء الهای یاورد و با توسل ببه ذهن ما بسا  چهما نمیرسد 

بسیاری اک مشکلات ما در  ،نزد خداوند و استعان  خواستن اک خداوند

در »همین دنیا هم حل شود همچنانکه خداوند انبیااء و اولیااءاش را   

در همین دنیا هم حمایا  و تاییاد و چاه     «داند مواردی که صلاح می

همچون حمای  نماید که در کتب آسمانی بیان شده اس   بسا پیروک می

 خداوند اک ابراهیم و موسی در مقابل ستمگران و...

اگر انسان، متوجه وجود خداوند اک طریق آثارش بشاود و نیاز    -

متوجه نیاک به ایمان و آثارش در روحیه دادن به بشر و نیاز مناافع و   

اش بگردد و باالاخص آثاار    مصالح پیروی اک دستورات نجات بخش

اش  راهی عقلاً جز ایماان و بنادگی   ،گردداش در آخرت ابدی ب پیروی

شاود مگار بخااطر     منکر خدا و ملحد و بنده نافرمان نمای بیند و  نمی

یفل  و جهل به وجود چنین خادا و انبیااءاش و فوائاد مترتاب بار      

 . و... اش اطاع 
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و الحاد و طغیان و ستمگری و فساد و ظلام نیسا  مگار بخااطر     

 .«ار نیانداختنعقل خود را بک»یفل  و جهل و یرور و 

پرسند چرا به این بدبختی گرفتاار   وقتی روک قیام  اک جهنمیان می

شنیدیم و  گوید اگر حرف پیامبران الهی و رهبران الهی را می شدید می

 انداختیم امروک اینجا نبودیم. کردیم و یا عقل خود را بکار می عمل می

 –سوره ملک  –قران  -

 –اصحاب الجحیم  لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی -

پیروی اک دین الهی نه تنها برای اصلاح این جهان یاک ضارورت   

 اس  بلکه برای سعادت ابدی هم ضرورتی با مهمتر اس .
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 هدف اصلی دین:

چیس ؟ آیا  «هدف اصلی دین»اخیراً چنین سؤالی مطرح شده که 

هادف اصالی   »سعادت و اصلاح دنیا اس ؟ و یا  ،«هدف اصلی دین»

سعادت اخروی اس  منتهی تا مقداری که اصلاح دنیاا   تحصیل ،«دین

 پرداکد. اخرت اس  به اصلاح دنیا میسعادت مقدمه 

گفتیم در دنیا دادیم و  ،«هدف دین»با توضیحاتی که ما قبلاً درباره 

جواب در نتیجه اطاع  اک دین تفضلی ماکاد اس  برای  ،پاداش اخری

گانه باشد  سهشقوق باید  ،این مسئله هم روشن میشود که سؤا  مسئله

 نه دوگانه.

« دین واقعاً و کاملاً الهای »هدف گوید  میکه  در هر حا  این گفته

مرباوط  نیس  بلکه انجائی برای سعادت دنیا  ،اش اک دستورات دنیائی

ناوع  »مقدمه سعادت اخرت شاود ایان    ،اس  که کاری در دنیابه دنیا 

فتاار انبیااء و   صاریح گ  ،تفکری صاوفیانه اسا  کاه مخاالف     ،«تفکر

صاحیح  دیادگاه  بالاخص قرآن و دستورات رسو  خادا اسا  بلکاه    

تواند به صالاح کامال دنیااءاش     بشری  چنانچه گذش  نمی :گوید می

تواند عدال  کامل را در این جهان برای بشری  ایجاد  برسد حتی نمی

همچنانکه به سعادت « دین واقعاً و کاملاً الهی»کند مگر با باکگش  به 

رسد مگر با پیاده کردن دستورات الهی که همه برای دنیای  نمی آخرت
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ممکان   ،اصلاح جهان بشری  بطور کامال  ومفید اس  بطور کامل  ،ما

دستورات واقعااً و کااملاً   »نیس  مگر با پیروی کامل همه بشری  اک 

ممکان نیسا     ،همچنانکه امنی  کامل رف  و آمد وسائل نقلیه «الهی

اش  نادگان اک دساتورات راهنماائی کاه شارح     مگر با اطاع  همه ران

دین واقعاً و »گذش  پا شق سوم سؤا  صحیح اس  البته بالنسبة به 

دنیاا و هام   سعادت و اصلاح هم  ،«هدف اصلی دین»که  «کاملاً الهی

 آخرت اس .سعادت 

بادون   ،دانساته بشار   که مای  «خداوند دانای حکیم عاد  مهربان»و 

 ،اش اش و وسااط  انبیااء و رهباران    راهنمائی و ایماان بااو و آخارت   

بارد   شود و در سردرگمی و نزاع و بادبختی بسار مای    اصلاح کامل نمی

 «دین اک طارف خاودش و رهبرانای اک طارف خاود     »بشری  را بدون 

وانگذارده اس  نیاک به دین الهی هم برای سعادت کامال دنیاائی و هام    

د ساعادت  ناطاع  کن ،سعادت کامل اخروی اس  اگر همه بشریّ  اک او

کامل دنیائی و اخروی برای همه آنها خواهد بود؛ اما اگر بعضی اطاع  

اطاع  نکنند شر آنها در  ،نکنند همچنانکه بعضی اک دستورات راهنمائی

 گیرد و هم مومنین صالح را این دنیا هم خودشان را می

همچنان تضمین شاده اک طارف    ،اما سعادت اخروی مومنین صالح

 اس ؛انبیاء و خداوند 
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و امتحاان اسا  و   ار محل اختی ،اما سعادت دنیائی آنها چون دنیا

افراد آکاداند در عمل کاه اطاعا  یاا عصایان کنناد شار عصایان و        

 بگیرد.هم تواند مومنین صالح را  ستمگری ستمگران می

متعلق به پیروی اک دین حقی اس  کاه   ،البته سعادت اخرویتذکر: 

ستاده اس  البته برای جاهل قاصر خداوند برای بشری  اخر الزمان فر

هام  دانسته عمل کرده اس  سعادت اخاروی   که به آنمقدار حق که می

 هس .
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ساخن گفتایم. یکای اک    ما در رهبری الهای  قبل، حث در مبا: نکته

عصم  یا مصونی  اک تخلف عمدی و یا  ،«رهبران الهی»ویگگی های 

محقاق   ،اک طریق انبیاء یا جانشینان انبیاء «بری الهیره» سهوی اس .

در می شود که در موارد متعدد این مباحث با هم مشترک هساتند لاذا   

  1.اثبات عصم  انبیاء و جانشینان آنها هر دو را مطرح می نماییماینجا 

                                                 

اش سعادت انسان را در همین دنیا و آن  . مقصود اک اینکه دین الهی پیروی کامل1

آورد بطور کامل اگر همه عمل کنند البته سعادتی که نتیجاه رفتاار انساان     دنیا می

مورد کالام ماا    ،فتار انسان مربوط نیس اس  اما سعادت و عدم سعادتی که به ر

نیس  مثل اینکه کسی ذاتاً پهلوان و سلام  کامل دارد و یا معیاوب و یاا نااقص    

کندگی العضو اس  اک حین تولد و یا خود مر  و یا در سرکمین پربرکتی اس  و 

یا در مشکلات سرکمین مثل قطب و خط استواء اینها  در انجا اسان و راح  اس 

باه انساان جهاان بینای و دیادی       «دین واقعاً و کاملاً الهای »نیس  اما  مد نظر ما

شود و همچنان  ای که قابل رفع شدن نیس  هم قابل تحمل می دهد که مشکلات می

 شود بخاطر وعده بهشتی ابدی احساس سعادت می

دیان واقعااً و کااملاً    »یعنای  « کیستنصحیح روش »نکته دیگر مهم درباره نقش 

اس  این  ،در تحصیل سعادت در این جهان« علوم بشری»و « کار»با نقش « الهی

اسا  در   «دستورات راهنماائی »همچون نقش  «واقعاً و کاملاً الهیدین »که نقش 

 اس  رسیدن به مقصد و دوری اک خطر و مشکلات تصادفی و ییره
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پا پیروی اک دستورات راهنمائی در تحصیل خوشی و دوری اک رنج مؤثر اسا   

کاار  »اس  نه سهم مربوط باه  « روش صحیح رانندگی»سهم مربوط به  بمقداراما 

و سهمی که بنزین و انرژی در رسیدن باه  « رانندگی کردن و کحم  راندن ماشین

 و نه سهم آگاهی راننده به راه و... این مقصد دارد

را  «روش صحیح کیستن»این اس  که  «دین واقعاً و کاملاً الهی»پا انتظار ما اک 

مثال صاداق ،   آنرا عملی و پیاده کند  ،هایش موکد و با تشویقات و مجاکاتبما بیا

کمک بهمدیگر کاردن باان مقاداری کاه     دوستی بهمدیگر داشتن و امان  داری و 

کند و جهان بینی مناسب آن و رهبری الهی و ییاره را در روش کنادگی    تعیین می

ی  باا پیاروی   اش مفصل گذش  که بشر آموکش و ترییب کند که بحث ،کردن بما

 تواند عدال  و فضیل  کامل را فرا گیرد و در جهان پیاده کند و... می ،اک آنها

بشاری  در ساردرگمی و ضاعف    ، «دین واقعاً و کاملاً الهی»اک و بدون آن پیروی 

 ؛افتادروحیه و ذل  و خواری خواهد 

ه کاار  باید اقدام با  ،و تحصیل خوشی و رفاه بیشتر «ما یحتاج خود»اما در تامین 

همکاری باا  »کند اقدامی فردی برای خود و خانواده خود و اقدامی جمعی توسط 

هاا   برای اصلاح امور جمع و عموم همچون ساختن پل «دیگران و اقدامات دولتی

ها اس  مناسب  ها و سیاس  ریزی ها و امور دیگر عمومی و دولتی با برنامه و جاده

 و...

 ،در آموکش و اصالاح روش کیساتن و ییاره    «لهیدین واقعاً و کاملاً ا»انتظار اک 

 ؛دارد همچون سهم دستورات راهنمائیبشر در سعادت بزر  سهمی 
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در تحصایل ساعادت ساهمی     «کار و کوشش خود انسان و اجتمااع »اقدامات اما 

و هاای مختلاف در ساعادت دنیاائی      دیگر و انتظاری دیگر اس  و نباید این سهم

کاار و کوشاش خاود    »و دیگاری   «و کاملاً الهی دین واقعاً»انتظارات مختلف اک 

 .را در تحصیل سعادت با هم اشتباه کرد «انسان و همکاری با جمع

تعلیم روش صحیح کیستن و دادن »را در  «نقش خود» ،«دین واقعاً و کاملاً الهی»

جهانبینی مناسب و حتی در نقش رهبری سیاسی و اجتماعی اگر ما انساانها آنارا   

دهد حتای باا آناان کاه نیااک باه        خوب انجام می ،«  و پیاده کنیمبطور کامل قبو

 .کند همکاری دول  دارند همکاری پدرانه هم می

را در کار و کوشش برای تحصیل مایحتااج و   «نقش خود»نباید  «فرد انسان»اما 

 .فراموش کند ،سعادت و رفاه خود

لاکم و مفید  را که در جای خود «های تجربی و عقلی بشری نقش آموکش» نیزو 

 اس .

 پا در تحصیل سعادت بشر سه چیز مهم اس .

واقعاً و کاملاً دین »که تنها با پیروی اک  «روش کاملاً صحیح کندگی کردن»به  -1

 ممکن اس  ،«الهی

 در تامین ما یحتاج کندگی اس  ،«سعی و کوشش خود فرد» -4

اصالاح  بشاری در تاامین مایحتااج کنادگی و      «عقلای »و  «تجربای »علوم  -3

 اش. کندگی

اما کسانیکه آگاهی کامل در دین پگوهی ندارد بعضاً اینهاا را باا هام اشاتباه و      -

شاود و صاام  و    یل نمیصگویند دین وارد جزئیات و تف کنند مثلاً می مخلوط می
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بخواهد کامال و جاامع و   اگر کلی و مجمل اس  مثلاً قرآن که کتاب هدای  اس  

قوانین سرع  ناور  »و  «قوانین تجربی»پا باید سخن بگوید  ،درباره دینمفصل 

 .«و اجزاء اتم را بیان کند

وظیفه و کار دین  «قوانین علوم فیزیک و شیمی و طباب  و...»در حالیکه آموکش 

بان تشویق  «دین واقعاً و کاملاً الهی»اس  که  «علوم تجربی»نیس  وظیفه و کار 

 امعه واگذارده اس .و ترییب هم کرده و آنرا به کوشش خود فرد و ج

ریزی فاردی و جمعای کشااورکی و     همچنانکه انتظار کار و کوشش و برنامه -4

اس  اک دین دانستن  «بشر و علوم تجربیخود کار و کوشش »ییره که مربوط به 

 شود. ناشی می ،نیز اشتباه بزرگی اس  که اک جهل انسان به دین پگوهی

ص  –تالیف عبدالکریم سروش  – چاپ تهران 1387مدارا و مدیری  سا   بکتا

191 – 194 – 

به امر دنیا ه   «ناچار و به تبع»دین برای تامین سعادت اخروی  -

گوی  به ناچار و به تبع و بر این نکته  پردازد. توجه کنید که می می

 تاکید دارم...

بلی فقه، علمی دنیوی است و فقهاء، عالمان دنیا هستند، )بنوابراین  

غزالی( اما دنیوی بودنش بمعنی آن اسوت کوه    نمر صائب و ثاقب

علمی »عل  حقوق، دنیوی است آن ه  بمنمور رفع مخاصمات نه 

ریزی کشاورزی و صنعت و شهرسازی و سدسوازی و   برای برنامه -

 «جاده کشی و برق رسانی و بهداشت و غیره...

اگر به فرض، کسی چنان به پندارد که از کتاب و سنت  – 431ص 

، «و درشت شئون زندگی و امور عوال   خرد»یع نکات توان جم می

استخراج کرد، در آن صورت عبارات دینی برای او معانی دیگری 

 -بیشوترین   ،خواهد یافت و او خواهد کوشید تا از کمترین اشاره

گرههای خود را در باب قوانین نور و حرکوت  »استفاده را بکند و 
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از متن آیات و روایات  «سیارات و خواص ادویه و شکافتن أت  و...

 بگشاید

 – 412ص 

اثبات اینکه فلان مکتبی که بورای اداره دنیوا از دل دیون     ةًحقیق»

درآمده از سایر مکاتب، برتر است، کار بسیار مشکل و بلکوه محوال   

است. واقعاً از نمر بنده محال است که شما بتوانید اثبات کنید که 

وقی دنیا برتور اسوت   های حق فلان نمام حقوقی دین از تمام نمام

هوای   یا اثبات کنید کوه فولان نموام اقتصواد دیون از هموه نموام       

توانیود بکنیود ایون     اقتصادی دنیا بهتر است. حداکثر کاری که می

 «اند. است که بگوئید این نمام خوب است آن نمامها ه  خوب

این بود عین عبارت آقای عبدالکریم سروش لکن سؤا  ما اک ایشان این اسا    -

اگر انسان به وجود خدا، ایمان داشته باشد و نیز به اینکه خادا هماه چیازدان    که 

کند که مکتب اقتصاادی کاه خداوناد     اس  و حکیم مطلق اس  در نتیجه قبو  می

گوید و...  نظام سیاسی که او می ،گوید گوید مکتب حقوقی که او می عالم مطلق می

که اک فکر )اس  بشری و... یاسی و سو... یقیناً بهتر اک مکاتب اقتصادی و حقوقی 

همچنانکه طباب   (کنند اس  بشرهائی که با علم و عقل محدوداند و اشتباه هم می

دکتری که اعلم اک بقیه دکترها اسا  اک بقیاه دکترهاا بهتار اسا  و مقایساه هام        

توان کرد کیرا دکتر اعلم نسب  به سایر دکترها شاید یک درصد علم بیشتر یاا   نمی

م بیشتر و یا صد در صد علم بیشتر داشته باشد و دکترهای ییر اعلم ده درصد عل

داناد   یک میلیاردم خادا هام نمای    «بخدا»نسب   «بشر»نصف دکتر اعلم بداند اما 

بلکه معلومات بشر نسب  به معلومات خدا در حد صفر اس  و یا دقیقاً صفر اس  

ای را که خدا ... مکتب اقتصادی و یا مکتب حقوقی و» :چطور ممکن اس  بگوئیم
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 الف : راه عقل 

اس  یعنی چاون داناش    «رسال »همان فلسفه  ،«عصم »فلسفه 

دچار خطاا  صحیح کندگی کردن   و در تشخیص راه محدود اس ،بشر

گرفتار می شوند و یاا عمادا    ،می شودلذا به اختلاف و تضاد روش ها

جنگ و جنای  و خالاف را مای پیمایاد    در نتیجه راه خلاف می کند 

، به خطا نرود، خداوند صحیح کندگی کردنپا برای این که در مسیر 

مدا گناه نمی کنند همراه با علم انبیاء و جانشینان آنها را که خودشان ع

فرستاده اسا  تاا    ،«روش صحیح کندگی کردن»تشخیص کافی برای 

گرفتار خطا نشاوند حاا  باه درک عقلای ، در فارش       ،سهوا وعمدا 

معصوم نبودن این رهبران، بعث  انبیاء و جانشین آنها لغو خواهد باود  

 یو ساهو  یکیرا همچون دیگر انسانها گرفتار انحراف و گمراهی عمد

ولی اک آنجا که انبیااء  می شوند و خدای حکیم مرتکب لغو نمی شود 

مصاونی  اک  »و « علمی خداداد باه روش صاحیح کنادگی کاردن    »با 

 اند در نتیجه معصوم ،یعنی در اصطلاحآیند.  ، به ضمان  الهی می«خطاء

دیگر نقصانی وجود ندارد و اگر مردم نیاز اک   ،«رهبری الهی»اک ناحیه 

                                                                                                
 

کنایم   با وجودی کاه ادعاا مای    «گوید بهتر اک مکاتب ساخته دس  بشر نیس  می

 بوجود خدا و علم مطلق خدا معتقد هستیم؛
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باه راه راسا  و   پیروی کامل کنند ایان هادای     ،«بران الهیره»این 

و گرفتاار  عملا نیز محقق مای شاود    ،در جامعهروش صحیح کیستن، 

  شوند. اختلاف و گمراهی هرگز نمی

 برای مسلمانان:ب: راه نقل 

قابل  ،در این قسم  هم اک قران و هم اک روایات این بحث مقدمه :

فاق همه مسلمین اس  و منکر آن اک اثبات اس  اما چون قران مورد ات

مسلمانی خارج می شود عصم  رهبران الهی را اک طریق قران اثبات 

 می نماییم اولین سوره قران سوره حمد اس  که در آن آمده اس .

 -2« صِررَاطَ الَّريِینَ أنَعْمَْرتَ عَلَریْهِمْ    » -9اهْدنَِا الصِّرَاطَ الْمُسرْتَقِیمَ  

 « لَا الضَّالِّینَ» -3 وَ« یْهِمْغَیرِْ الْمََْضُوبِ عَلَ»

هر کسی که به ظهور این آیات توجه کند می بیند که در این آیات 

خدا بر آنها روند و  راه راس  را میکسانی  -1سخن اک سه گروه اس  

کسانی که عمدا معصی  خدا کارده اناد و ماورد     -4نعم  داده اس  

خلاف اس   ،راهشانگمراهان که نمی دانند  -3یضب قرار گرفته اند 

 و اک روی جهل و اشتباه به خطاء و گمراهی رفته اند

هماان راه او  اسا  و   که مورد نعم  خدا اس  راه راس   ،نتیجه

مَضروب  » نددو راه دیگر راه راس  نیس  و با هم متفاوت هم هسات 

کسانی هستند که راه راس  و حق را شناخته اند ولای باا آن   « علیهم
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نفا خود نموده و راهی دیگر  یها وی اک خواستهمخالف  نموده و پیر

را رفته اند چون اک روی عمد راه راس  را ترک نموده اند مورد یضب 

گمراه اند. راه راس  را نمی « ضالین»هستند اما گروه سوم یعنی خدا 

را تارک نماوده    (یعنی راه حق)راه راس   ،ندانستهبه اشتباه و دانند و 

دای  نیستند اما با یکدیگر تفاوت دارند این اند گروه دوم و سوم در ه

که مصداق این گروه ها چه کسانی هستند عناوان کلای اسا  و هار     

هر گروهی اک آنها کیار مجموعاه    ،انسانی حتی مسلمین بدون استثناء

 -4پیماناد و   آنها که راه صلاح را مای  -1یکی اک این عناوین هستند 

آنهاا کاه اک روی    -3روناد و   یآنها که عالماً و عامداً راه خلاف را ما 

 روند. را می« خطاء و گمراهی»خطاء و جهل، راه 

محور قارار گرفتاه اسا      ،باید توجه داش  که آنچه در این آیات

هادای  و  »ما  و رکق و روکی و جایگاه اجتماعی نیس  بلکه مهام  

، مهمترین امر کنادگی بشار هادای  اسا      «در مسیر حق بودن اس 

می خواهد نه راه کج و بی راهه را. در این آیات  خداوند راه راس  را

بای  خواس  خداوند راه راس  اس  بی راهه مقصود خدا نیس . چه 

( و چه اک روی نا آگاهی  مَضوب علیهماک روی عمد باشد )راه رفتن 

 (. ضالین)
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 در قران 9خطا ناپذیری راه انبیاء

عاد اک  ب 143خداوند در جریان هبوط آدم و حوا در سوره طه آیه 

فَمرَنِ اتَّبَر َ هُردایَ          فَإِمَّا یَفْتِینََّکُمْ منِِّی هُدى»...امر به هبوط می فرماید: 

هر گاه هدای  من به سراغ شما آید، هر کا اک .«  فَلا یَضِلو وَ لا یَشْقى

شود، و نه در رنج گناه و بادبختی   هدای  من پیروى کند، نه گمراه مى

 !افتاد خواهد

می فرماید کسی که هدای  من را بپذیرد گمراه خداوند در این آیه 

نمی شود و شقی هم نمی شود پا این آیه شریفه نیز مثل آیات سوره 

حمد اس  با این تفاوت که در این آیاه نشاان مای دهاد راه خادا و      

هدای  او که همان پیروی اک انبیاء اس  مصونی  )عصم ( آور اس . 

کاه  پیاروی کارد    ،«انبیای الهی» هر کا هدای  خدا را پذیرف  و اک

نمای   (و اک ضاالین )هرگز گمراه اس  « هدای  خدا»همان پیروی اک 

شود ندانسته بی راهه نمی رود و شقی هم نمی شود که همان مغضوب 

 ،اک روی عمدو انبیاء، علیهم و گناه کار اس  در پیروی اک هدای  خدا 

گروه معصای    ،بیاءکسی به راه کج حرک  داده نمی شود. کیرا گروه ان

نیز با کمک علمی  کار نیستند تا پیروان خود را عمدا منحرف نمایند و

                                                 

: اذا علم 188جلد هفتاد و هشتم بحار الانوار صفحه صد و هشتاد و هش  = .  1

 الله تعالی حسن نیة من احد اکتنفه بالعصمة
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اک روی خطا هام باه راه کاج نمای روناد      خدا داد و همراهی ملائکه، 

 ،خداوند به آنها قو  داده اس  آنان را با علم و آگاهی و تذکر ملائکه

یان آیاه   کمک کند تا اک روی جهل هم به گمراهی نروند هر کا باه ا 

توجه کند اقرار می نماید که آیه به طور صریح عصم  انبیاء را مطرح 

می نماید کیرا راه خدا را انبیاء بیان می کنند انبیاء کاه اک طارف خادا    

کسی را هرگز برای هدای  آمده اند نه اک روی عمد و نه اک روی جهل 

بیاء پا ان «مصونی  و عصم  انبیاء»به راه کج نمی برند و این یعنی 

 معصوم هستند 

به راه راس  بودن راه رسو  خادا تصاریح    سوره نساء 69در آیه 

رسااند و مصاون اک    کند که راهی اس  که پیروان را به بهش  مای  می

وَ مَنْ یُطِ ِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَفُولئِرکَ  » خطاء و گمراهی و معصی  اس 

النَّبِیِّرینَ وَ الصِّردِّیقینَ وَ الشورهَداءِ وَ     مرِنَ  «أنَْعَمَ اللَّهُ عَلَریْهِمْ »مَ َ الَّيینَ 

 «الصَّالِحینَ وَ حَسنَُ أُولئِکَ رَفیقا

با کسانی خواهد بود که مورد کسى که خدا و پیامبر را اطاع  کند، 

)در روک رستاخیز،( همنشین کسانى خواهد بود انعام پروردگارند یعنی 

یامبران و صدیّقان و شهدا که خدا، نعم  خود را بر آنان تمام کرده اک پ

و صالحان و آنها رفیقهاى خاوبى هساتند! یعنای در صاراط مساتقیم      
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ناه در   –اهدنا الصراط المستقیم صراط اليین انعمت علیهم  –هستند 

 .گمراهیراه معصی  کاران مورد یضب خدا و نه در راه خطا و 

د سوره حمد را بیان می کن «انعم  علیهم»راه این آیه شریفه همان 

مصاادیق  و صراح  دارد که کسی که اک خدا و رسو  پیروی کناد اک  

همان دنبالاه  بدون خطاء خواهد بود یعنی راه راس   ،«انعم  علیهم»

پاسخی اس  اک خدا در مقابل دعائی که ما، روی اک انبیاء اس  و این 

خواهیم خداوناد،   در سوره حمد، اک خدا راهنمائی به راه راس  را می

، هماان  «راه راس  بادون خطااء  »دهد که این  پاسخ میدر سوره طه 

هماان معناای   پیروی اک انبیاء و راهبران منصوب اک طرف من اسا .  

نه باا  انبیاء و راهبران منصوب اک طرف خدا، اس  که « انبیاءعصم  »

راه راس  را گم می بخاطر جهل و اشتباه د و نه نمی رو خلافآگاهی 

 د نکن

اک این که جریان ولادت عیسی را بیان خداوند در سوره مریم پا 

می کند اک پیامبرانی مثل ابراهیم ، موسی ، هارون ، اسحاق، یعقاوب ،  

سوره مریم:  58ادریا و اسماعیل سخن می گوید و در پایان در آیه 

نْ حمََلنْا مِنْ ذُرِّیََِّ آدمََ وَ مِمَّ «أوُلئکَِ الَّيینَ أنَْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ»

  مَ َ نوُحٍ وَ مِنْ ذُرِّیََِّ إِبْراهیمَ وَ إسِْرائیلَ وَ ممَِّنْ هَدَینْا وَ اجْتَبَینْا إِذا تتُْلى

 «عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّحْمنِ خَرووا سُجَّداً وَ بُکِیًّا 
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آنها پیامبرانى بودند که خداوند مشمو  نعمتشان قرار داده باود، اک  

سانى که با نوح بر کشتى سوار کردیم، و اک دودمان فرکندان آدم، و اک ک

ابراهیم و یعقوب، و اک کسانى کاه هادای  کاردیم و برگزیادیم. آنهاا      

شد باه   کسانى بودند که وقتى آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده مى

 کردند و گریان بودند  افتادند، در حالى که سجده مى خاک مى

قرار دارند و ساپا  « نعم  علیهما»در این آیه نیز انبیاء در رأس 

پیروان و همراهانشان اک هدای  شدگان هستند مثل آنهاا کاه اک ناوح    

 پیامبر پیروی نمودند 

 «الهیمعصوم رهبران »از مطلق اطاعت فلسفه لزوم 

پیاروی اک   ،«انبیااء »کتاب خدا و تا اینجا معلوم شد که پیروی اک 

هساتند و و   «علایهم  انعما  الاذین  »خدا اس  و پیروان انبیاء همان 

 .در این پیروی اس  «هدای  الهی»

اک قاران پای   همچناان  حا  مصداق هدای  الهی و رهبران الهی را 

 گیری می کنیم

یرا أیَُّهرَا الَّريینَ آمنَرُوا أطَیعرُوا اللَّرهَ وَ أطَیعرُوا        »نساء :  59در آیه 

ءٍ فَررُدُّوهُ إِلَرى اللَّرهِ وَ     شیَْ  الرَّسُولَ وَ أُولیِ الْفَمْرِ منِْکُمْ فَإِنْ تنَازَعْتُمْ فی

الرَّسُولِ إِنْ کنُْتُمْ تُؤْمنُِونَ باِللَّرهِ وَ الْیرَومِْ الْررخِرِ ذلِرکَ خَیْررٌ وَ أَحْسَرنُ       

 «تَفوْیلا
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اید! اطاع  کنید خدا را! و اطاع  کنیاد   اى کسانى که ایمان آورده

ید، آن را باه  پیامبر خدا و اولوالأمر را! و هر گاه در چیزى نزاع داشات 

خدا و پیامبر باکگردانید )و اک آنها داورى بطلبید( اگر باه خادا و روک   

رستاخیز ایمان دارید! این )کار( براى شما بهتر، و عاقبا  و پایاانش   

   نیکوتر اس 

همچون پیاروی  « الامر اولی»این اس  که در پیروی اک  ،معنای آیه

دارد بعضی مای گویناد   وجود ن «گمراهیاشتباه و خطاء و »اک پیامبر، 

در ادامه آیه آمده اس  که اگر در چیزی نزاع کردید آن را باه خادا و   

الامر در میاان نیاماده اسا  پاا      رسو  بر گردانید و سخنی اک اولی

ممکن اس  اس  که گاهی  «خدا و رسو »، ینزاعهر در نهائی مرجع 

 مورد اختلاف مردم واقاع شاود  هم « الامر اولی»خود شناخ  مصداق 

دهد کاه اگار در    مینشان هم خداوند می خواهد راه حل این مورد را 

به  «خودتان تصمیم نگیرید»اختلاف شد هم « اولی الامر»خود مورد 

)کاه ممکان نیسا     مراجعه کنیاد.   «پیغمبر خدا»و  «قران»گفته های 

خداوند مردم را به مرجعی برای رفع اختلاف ارجاع دهد ولی حل آن 

اش پاسخ آنها را  مرجع نباشد حتماً خدا و رسو مشکل در امکان آن 

اند یعنی( در قرآن و سن  متواتره رسو  خدا حتما حتی نسب  به  داده

هم پاسخ کافی و روشن داده شده اس  « اولوالامر»تشخیص مصداق 
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هر گاه چنین شد اک طریق خدا )قران( اند.  و آنرا مشخص و تعیین کرده

باه  شما مردم اینکه نه )را حل نمایید ، اختلاف خداو گفته های رسو  

عصام    ،؛ ضمنا اک این آیاه شاریفه  (عمل کنید سلیقه و فکر خودتان

طه نیز بر عصم   143نیز آشکار می شود چنان که آیه  «اولی الامر»

)کاه خادا    «نبی و جانشین نبی»اولی الامر دلال  دارد کیرا پیروی اک 

باه هادای  الهای اسا  و      هر دوآنها را برای ما تعیین کرده اس ( و 

« هدای  الهای »پیروی اک چنین اولوالامری هم یک مصداق پیروی اک 

پاا  اس  و پیروی اک هدای  الهی، مصون اک خطاء و گمراهی اس . 

طاه   143آیاه   1هم نباشد اک قرانکتاب الله و عترتی اگر حدیث ثقلین 

ی توان م( -و اطیعوا اولوالامر منکم  –سوره نساء  59)به ضمیمه آیه 

ی که در این «اولی الامر»اطاع  اک عصم  اولی الامر را فهمید چون 

فرمان خداسا  پاا    پیروی اک ،پیروی اک اوآیه مورد نظر خدا اس ، 

 اس  « لایضل و لا یشقی»پیروی اک او نیز

                                                 

نساء نیز عصم  را می رساند باه   59درک عقلی اک آیه  طه 143. علاوه بر ایه 1

این بیان که علاوه بر پیامبر سخن اک گروهی به نام اولی الامار دارد و اطاعا  اک   

اولی الامر نیز مثل اطاع  اک پیامبر به چیزی مشروط نشده اس  پا اولی الامار  

 طباطبایی فر .معصوم اس  نیز
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اساباب  اش، وقتای   قبال اک رحلا   هم پیامبر خدا  ،بنابراین: نکته

گماراه نشاوند    ،اواک دم بعاد  نوشتار خواس  تا چیزی بنویسد که مار 

 «مریضی بر نبی یلبه کرده اس  قرآن، ما را کافی اسا  » :گف  1عمر

سوره طه  -143آیه اک همین مطلب  اینک نیس  نبییعنی نیاک به گفته 

نادرسا    عمر،سخن سخن رسو  خدا درس  بوده و روشن می شود 

ور در اما  ،بوده اس  کیرا بر اسااس قاران ، پیاروی اک ساخن پیاامبر     

اس  و در هیچ ماوردی   «هدای  الهی»هم لاکم و هم اک نوع  ،هدایتی

 نمی تواند خطاء و اک مصادیق ضلال  باشد.

طالب )منصوب به خلافت از طورف   کنار زدن علی بن ابی

 ا ( خدا و رسول

امیاه اک طارف    و نصاب بنای   «شایخین »توسط و تصاحب قدرت 

نصاب اولاد  عثماان اماوری بارای خلافا  و      4)یعنای نصاب   «آنها»

کاه باالاخره   اک طرف ابی بکر و عمر ابوسفیان برای حکوم  بر شام( 

                                                 

لمرش و نیز در کتاب الجهاد و السیر و مسلم . بخاری کتاب علم و نیز در کتاب ا1

در کتاب وصی : قا  عمر ان النبی یلبه علیه الوجاع حسابنا کتااب الله فقاالوا ان     

 رسو  الله یهجر

اش موجب اعتراضات مردمی و انقلاب و اختلاف و فتنه،  با اشتباهات« عثمان. »4

 جب فتنه بزرگتر شد.، مواش علیه اولوالامر واجب الاتباع با جنگ« معاویه»شد و 



 اثبات نبوت انبیاء «نقد و بررسی» 

 

228 

بفتناه و اخاتلاف و   و بی لیاقتی آنهاا،  امیه  بخاطر رفتار ناشایس  بنی

امیاه،   این تصاحب قدرت و این نصب بنیخونریزی انجامید در نتیجه 

اسالام  بود که تا بحا  ام  اک ابی بکر و عمر خطاء و گمراهی بزرگی 

و گمراهای  خونریزی و اختلاف  یعنیکشند  های آنرا می دارند بدبختی

 همچنان ادامه دارد.که نتیجه انتصاب آنها بوده اس  

قل الله یهدی الی الحق أفمرن یهردی    -فرماید  میقرآن در حالیکه 

آیره   –سوره طره   – الی الحق احق ان یتب  امن لا یهدی الا ان یهدی

 ل و لا یشقیو من تب  هدای فلا یض – 923

ماا هایچ    ...  وَ ما أَرسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إِلاَّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّره نساء:  62)

پیامبرى را نفرستادیم مگر براى این که به فرمان خدا، اک وى اطاعا   

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتری  » –رسو  خدا  –( شود...

مرن کنرت مرولاه فهريا علری      » – «ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً

 «مولاه

باید توجه داش  که اگر معتقد شویم که حتای یاک ماورد گفتاار     

اطاع  آنها منطبق  اس الهی  صبکه مورد ن «اولی الامر»یا  «پیامبر»

با واقع نباشد و نادرس  باشد سخن خدا یعنی آیه شاریفه را تکاذیب   

پاا باه    -یشاقی  من اتبع هدای فلا یضل و لا  :که میفرمایدکرده ایم 

هساتند چاه    «معصاوم »همه  «رهبران الهی» ،قرانی یدلیل عقل و نقل
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کاه  منصوب اک طرف خادا و رساو  اش    «اولی الامر»و چه  «انبیاء»

خداوند امر به اطاع  آنها کرده اس  و ما را خداوند به اطاع  آنهاا  

راهنمائی کرده اس  ممکن نیس  حتی در یاک ماورد هام، مصاداق     

 لال  اک روی خطاء و جهل و ییره باشد.معصی  و یا ض
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چه آنانکه با کور و جبر و کشیدن شمشیر  «راهبران بشری»اما 

و کشتن و ترساندن مردم بر مردم مسلط شدند و چه آنانکه با رضای  

علم و عقل »اند اک آنجا که بشرند و  و انتخاب مردمی به قدرت رسیده

، «رهباران بشاری  »در « خودخاواهی »اس  و نیز « محدود« »بشری

بدون استثناء، یالب اس  طبق تجربه تاریخی و اک هر جنایتی کاه در  

کنند در نتیجه نوعااً   شان باشد کوتاهی نمی مسیر حفظ و توسعه قدرت

خواه باشاند مصاون اک خطااء و     اند و یا اگر هم عدال  جنایتکار بوده

خداوناد   اشتباه و گمراه شدن و گمراه کردن دیگران نیستند و لذا عقلاً

عاد  حکیم، بشری  را به رهبران بشری )که لا اقال خطااء کارناد و    

کند و به پیروی و اطاع   کنند( واگذار نمی شوند و گمراه می گمراه می

 نماید و ننموده اس . اک آنها امر نمی

که خداوند به هدای  مردم توسط آنها و اطاع  اک « رهبران الهی»اما 

ا علمی خداداد و هدای  الهی مردم را رهبری آنها امر فرموده اس  چون ب

کنند و هدای  آنها و رهبری آنها در نتیجه همان رهبری و هدای  خدا  می

انداکند. آیه  کنند و پیروان خود را به گمراهی و خطاء نمی اس  اشتباه نمی

 –من اتبع هدای فلا یضل و لا یشقی  –سوره طه  – 143

نظر خدا در آیه پنجاه و نه ساوره  اولوالامری که )مورد »در نتیجه 

من » –مصداق « اش مورد هدای  و امر الهی اس  نساء اس ( اطاع 
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اسا  و بالنتیجاه امیرانای کاه ظلام      « اتبع هدای فلا یضل و لا یشقی

کنند و یاا   کنند و یا احتما  خطاء دارد و یا امر بغیر ما انز  الله می می

کاار و فتناه و    خطاءشان در نصب جانشین، موجب تسلط یک  اطاع 

گردد، ممکن نیسا  مصاداق اولاوالامری     اختلاف و گمراهی مردم می

خداوند به هدای  و اطاع  اک آنها، امار فرماوده اسا  و    »باشند که 

 «.اش، مصداق لا یضل و لا یشقی اس  اطاع 

، خطائی روشان  «امیران و امراء»تفسیر اولوالامر در کتابهای تفسیر به 

« الاماراء »توانس  بجای اولوالامر بگویاد اطیعاوا    اس  چون خداوند می

چنانچه گذش  بدون استناد یا ستمگر بودناد و  « امراء بشری»منکم کیرا 

یا به خطاء و گمراهی اک روی جهل افتادند و دیگران را هم باه گمراهای   

، نکرده اس  بلکاه  «امراء بشری»انداختند خداوند هرگز امر به پیروی اک 

یعنای  « صاحب اختیار و مالک بار اماور ماردم   »یعنی  «اولوالامر»معنی 

گرچاه  « کسانیکه شرعاً و اک طرف خدا حق امر کردن بماردم را دارناد  »

مردم اک فرمان آنها پیروی بکنند یا نکنند همچنانکه موسای بارادر خاود    

هارون را در هنگام رفتن به کوه طور، خلیفه خود کرد چنانچاه ماردم اک   

یا هارون اخلفنی فی قاومی و اصالح و لا    -د برادر موسی پیروی نکردن

اما مردم اک ساامری، اطاعا  و پیاروی کردناد و      –تتبع سبیل المفسدین 

، در دسا  ساامری   «امارت و فرماندهی»امیرشان سامری شد و قدرت 
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ای ماا    ای نداشا  و حاق فرماناده    بود اما در واقع، سامری حق فرمانده

وسی به جانشین نصب شده باود.  بود که اک طرف م« هارون برادر موسی»

یلط و گمراهای اسا     ،«امیران و فرماندهان»به  «اولوالامر»پا تفسیر 

کسی اس  که حق امر کردن و فرماندهی اک طرف خدا  ،«اولوالامر»بلکه 

را دارد چه بالفعل امیر باشد یا آنکه دیگری همچون سامری قادرت او را  

 گرفته و امیری او را یصب کرده باشد.

م رضا: و ان العبد اذا اختاره الله عزوجال لاماور عبااده شارح     اما

صدره لذلک و اودع قلبه ینابیع الحکمة و الهمه العلم الهاماً فلام یعای   

بعده بجواب و لا یحیر فیه عن الصواب فهو معصوم مؤیّد موفّق مسدَّد، 

 قد أمن من الخطایا و الزلل و العثار یخصّه الله بذلک لیکون حوجّتَهو علی

 1عباده و شاهِد هو علی خلقه

 رسو  خدا: انا مدینة العلم و علی بابها

 فمن اراد المدینة فلیاتها من بابها

 4انا دار الحکمة و علی بابها

                                                 

 در ابواب الحجة –کتاب اصو  کافی تالیف کلینی .  1

 کتاب ترمذی و تاریخ بغداد و ییرهما.  4
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 :عصمت معصومانمقصود از 

عصم  و مصونی  معصومان و این که خطا و اشتباه نمی کنناد در  

 کجاس ؟ سه امر مختلف وجود دارد

 عادم  عقال  کاه  ایان  بر علاوه کیرا س ا مصون قران –قران  -1

 دلیل دو داند می قران ونزو  رسال  هدف با مخالف را قران مصونی 

ن اسا  و  آ حاافظ  خاود  خداوناد : الف. هس  مطلب این بر نیز نقلی

ساوره حجار مای     9اعلام نموده که قران را حفظ می نمایاد در آیاه   

ا لَهو لَحافظِوُنَ ب: خدا در قران شهادت فرماید: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ و  إِنَّ

 4داده اس  که پیامبر در مورد وحی اشتباه نمی کند در سوره نجم آیه 

و ى ، إِنْ هوو  إِلَّاا  ه ، و  م ا ی نطِقُ ع نِ الْ  و  م ا یوَ ى   : م ا ضَلَّ ص احِبوکمو 2تا 

   و حْىٌ یووح ى

ی در گرفتن و ابلاغ این دو دلیل مصونی  پیامبر اک خطا و فراموش

نحل رسو  خدا را  22وحی را با صراح  نشان می دهد چنان که آیه

وَ أنَْزَلنْرا إِلَیْرکَ   »و مای فرمایاد:    نماید معرفی میمسئو  تفسیر قران 

یعنای ماا نااک     «  اليِّکْرَ لتُِبَیِّنَ للِنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لعََلَّهُرمْ یتََفکََّررُون  

قرآن را تا بیان کنی بر مردم که مقصود اک این آیات قرآن کردیم بر تو 

 62و در آیاه  چیس  و برای آنها معنی کنی، امید اس  به فکر بیافتند 

وَ ما أنَْزَلنْرا عَلَیْرکَ الْکتِرابَ إِلاَّ لتُِبَریِّنَ لَهرُمُ الَّريِی       » نحل می فرماید: 
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و ما ناک  نکردیم قارآن را  «  نُوناختْلََفُوا فیهِ وَ هُدىً وَ رَحمًََْ لِقَومٍْ یُؤْمِ

بر تو مگر آنکه بیان کن برای مردم حکم آنچه را اختلاف دارند و این 

نشان می دهد تبیین وحای  قرآن هدای  و رحم  اس  برای مومنین، 

تفسایر رساو    اک وظایف پیامبر خداس  و اک هدای  الهی اس  پاا  

وحی نیس   گر چه جزء ،مصون اک خطاس  . یعنی تفسیر وحیخدا، 

مصون اک خطا س  کیرا به امر الهی و هادای   ولی اما تفسیر آن اس  

 پیامبر آنها را تفسیر می کند  ،خداوند

بیانااتی   ،قاران تفسیر پیامبر خدا برای هدای  مردم علاوه بر  -4

نامیده می شود بر اساس دلیل عقلی  ،«سن »هم دارد که در اصطلاح 

را که اک رهبران الهای   «یا تقریریهر عمل یا گفتار و »طه  143و آیه 

نیز اک خطاا و اشاتباه مصاون     کنند صادر می ،در رابطه با هدای  مردم

اس  و خطا ناپذیر اس  و بر اساس آن آیه قران اس  که اجماع شیعه 

بر این منعقد شده اس  که پیامبر خدا در این دو مورد ) قران و آنچاه  

( امکان خطا ندارد کساانی  اک ییر قران اس  اما در مورد هدای  اس 

مانند ابن ولید و شیخ صدوق و شیخ محمد تقی تستری که سهو النبای  

را مطرح نموده اند نیز در این دو مورد مصونی  پیامبر را مطرح نموده 

اند و سهو النبی را مربوط به امور شخصی و دنیایی می دانند مانند آبی 

بر عمر نیز در همین جا اشکا  حا  که ندانند مسموم اس  و بیاشامند 
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مربوط به هدای  شما اس  اس  کیرا پیامبر فرمود: چبزی بنویسم که 

گمراه نشوید یعنی در رابطه با هدای  ام  )نه امور شخصی خودم( تا 

راه ( 143)باه   –سوره طاه  »طبق قو  خدا  ،بود و امکان خطا در آن

کتابا  ایان   یعنی عمر، با منع  مانع اک نوشتن آن شد ،نداش  ولی عمر

موجب گمراهی اما  تاا قیاما  شاد در      نامه هدایتگر بشر تا قیام 

ابابکر به که  ،حالیکه در وصی  ابی بکر به خلاف  عمر بعد اک خودش

پرسید چه گفتم عثمان به دستور عمر  رف  و گهگاه می می 1حا  ایماء

کایذ و دوات آورد و به قو  خودشان حرفهای ابی بکر در وصی  به 

. چرا رساو  خادا کاه    کنیم ما اک عمر سؤا  می عمر را نوش ریاس  

هاذیان   یعنای کناد   خداوند فرموده در امور هدای  هرگز اشاتباه نمای  

نبایاد  کارد   اش داشا  وصای  مای    و سه روک قبل اک وفاتگوید  نمی

انسان معماولی باوده و امکاان    که اش مکتوب شود اما ابوبکر  وصی 

 اش مکتوب شد. بود وصی ت و وفاهذیان داش  و در حا  ایماء 

                                                 

در روک )اش  وصای  کاه  اش مکتوب شد اماا رساو  خادا     . ابوبکر در حا  احتضار بود وصی  1

روک بعاد اک   اش در روک دوشنبه بود یعنای ساه   کیرا فوت)اش  سه روک قبل اک رحل  (پنجشنبه بود

اش دربااره هادای     مکتوب نشد با وجودی که وصای   .(خواستن قلم و دوات برای وصی  کردن

 ام  بود و گفته رسو  خدا درباره هدای  ام  به شهادت خدا هرگز خطاء و ضلال  نیس .
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 ،یا باه تعبیار قاران    «منصوب اک طرف خداامام »البته چون وجود 

و حفاظ بشار اک   بارای هادای  بشار    اک طرف خدا نیز « اولی الامر»

نیز در رابطه با هادای  ماردم اک   « اولی الامر»اس  و بیانات گمراهی 

ب آنکه مقصود اک آیه وجاو « اولی الامر»طه اس   143مصادیق آیه 

نیز در تبیین و تفسایر وحای قرانای و در امار     اطاع  اولوالامر اس  

، مصون اس  و دچاار خطاا نمای    اس  هدای  مردم به سوی راه خدا

 شود 

سومین امری که در مورد پیامبر و اولی الامر مطرح اس  این  -3

اس  که پیامبر خدا در امور جزئی شخصی که ارتباطی با هدای  ندارد 

  و اک امور عاادی اسا  نیاز ساخنانی دارد     و مربوط به شخص اس

 رفتارهایی دارد ایا اینها هم مصون اک خطا و سهو هس  یا نه؟ 

مثلا پیامبر خدا با مردم شوخی کرد و یک پای خود را دراک نماود  

 ،و فرمود این پای من مثل چیس  هر کا سخنی گف  در آخر پیامبر

من مثل این پای من پای دیگر خود را هم دراک نمود و فرمود آن پای 

و یا خاوردن یاذائی کاه مساموم اسا  و      رد ااین موامثا  اس . در 

بین علمای شیعه اجماعی وجود ندارد قائلین به ساهو النبای   دانند  نمی

عصام  در چناین ماوردی را     ،مثل شیخ صدوق و استادش ابن ولید

 انکار نموده اند. 
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 عصمت و امور شخصی رهبران الهی 

علم اسا  خداوناد در گارفتن و تبلیا  و      ،اریشه مصونی  اک خط

الامر را عصم  عطا نموده اسا   وتفسیر و تطبیق وحی رسولان و اول

در ییر وحی نیز آنچه اک امور که به هدای  مردم رباط دارد باه آنهاا    

عصم  داده اس  یعنی دانش لاکم را در اختیار آنها قارار داده اسا    

رهبران الهی مانناد   ،ریاما در امور جزئی شخصی و عادی کندگی بش

دیگر افراد بشر هستند یعنی شاید دانش لاکم را داشته باشند و شااید  

 نداشته باشند شاید مصون باشند و شاید نباشند

این مورد اک موارد مهم اس  و افراد کیادی در این مورد دچار سر 

درگمی شده اند و می گویند اگر رهبران الهی معصوم اند و مای دانناد   

 ارد نقض آن را می بینیم ؟ چرا مو

مثلا در قران هس  که وقتی یوسف را در منطقه کنعان و نزدیک به 

محل کندگی یعقوب به چاه انداخته شد یعقوب نمی دانس  لذا گفتناد  

گر  او را خورد اک طرفی وقتی پیراهن یوسف را برای یعقاوب مای   

رسایدن  بردند اک همان کمان که به درواکه خروجی مصر رسیدند و تا 

 به نزد یعقوب چند روک راه باقی بود گف  بوی پیراهن یوسف می آید! 

در مورد حضرت ابراهیم هس  که وقتای آن دو ملاک باه شاکل     

انسان نزد او رفتند ابراهیم گوساله ای را ذبح نمود و بارای آنهاا یاذا    
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تهیه نمود و نزد آنها آورد و مشغو  یذا شد ناگاه متوجه شد که آنهاا  

ذا نخوردند لذا ابراهیم ترسید معنای آیه این اس  که ابراهیم هیچ اک ی

و آنها بشار نبودناد و ملاک    کیرا ابراهیم خیا  کرد بشرند اشتباه کرد 

 بودند. 

در روایات هس  که پیامبر خدا شترش گم شاد و حضارت نمای    

 دانس  شتر کجاس . 

 در منطقه خیبر کنی یهودی کراع بزیاله ای را مسموم نموده بود و

یذای مسموم برای حضرت آورد البته به معجزه ، حضرت اک واقع امر 

 آگاه شد 

 امام مجتبی اک آب مسموم کوکه نوشید و مسموم شد و... 

این امور چگونه با عصم  و یا با علم لدنی داشتن رهباران الهای   

 می تواند ساکگار باشد؟ 

خوردن یذای مسموم که سبب شهادت امامان یا رسو  خادا شاد   

 ز می تواند اک این قبیل باشد. نی

پاسخ این اس  که این امور اک امور عاادی و جزئای اسا  و باه     

هدای  مردم ربط ندارد پا به اقتضای دلیال عقلای و نقلای معصاوم     

بودن در این امور واجب نیس  شاید بتوان گف  در ایان ماوارد اگار    
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اک  خدا بخواهد آنها را آگاه می نماید مصاادیق قرانای و گازارش هاا    

 کندگی رسو  خدا موید ماس .

 «امام»و  «پیامبر»میزان و مقدار عل  

برای هدای  « رهبران الهی»اک آنجایی که پیامبران و اوصیای آنها، 

مردم هستند، دانش لاکم برای رهباری را اک طارف خادا دارناد لاذا      

وَ إِذا » رهبری آنان عالمانه اس  قران نیز این مطلب را تصاریح دارد  

الرَّسُرولِ وَ  »مْ أَمْرٌ مِنَ الْفَمنِْ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَرى  جاءَهُ

منِْهُمْ لعََلمَِهُ الَّيینَ یَستَْنْبِطُونَهُ منِْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّرهِ   «أُولیِ الْفَمْرِ  إِلى

درایان آیاه    «(نسراء  13قَلریلاً    عَلَیْکُمْ وَ رحَْمتَُهُ لاَتَّبعَْتُمُ الشَّریْطانَ إِلاَّ 

برده شده اس  اولی الامار هماان    ،شریفه نام پیامبر خدا و اولی الامر

نساء دستور به پیروی اک آنهاا داده شاده    59کسانی هستند که در آیه 

پا مای  « هنگامی که امری پیش آمد»اس  و ابتدای آیه می فرماید 

سای اسا  کاه عاالم باه      ک «اولی الامر»توان اک آیه استنباط نمود که 

اولی الامر کسی اس  که فقاط اک  و باشد  و پیش آمدهای کمانه« امر»

لعَلَِمرَهُ الَّريینَ   »واژه روی علم و عالمانه امور را حل و فصل می کناد  

علام باه   فقط شاید این علم،  شاهد این مطلب اس « یَستَْنْبِطُونَهُ منِْهُمْ

م به تاریخ گذشته بشر آنهم کیرا علحا  نباشد علم به گذشته هم باشد 

هاائی بارای عاالم شاود تاا       تواند عبرت بطور کامل اک طرف خدا می
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اولای  »اینجاس  که گفته می شود اشتباهات گذشتگان را تکرار نکند 

 1علم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن ،«منصوب اک طرف خدا الامر

دارد که رساو   یعنی به گذشته و حا  و آینده تاریخ بشر علم  را دارد

هائی اک آنها را درباره حوادث آینده در  خدا و علی بن ابی طالب نمونه

اند. البته این علم اک طرف خدا به آنها عطا شده اسا  و   احادیث گفته

اک طرفی در راستای هدای  مردم اس  یعنی آنچه اک امور گذشته و یا 

بر الهی کاه  حا  و آینده برای رهبری و هدای  مردم، لاکم اس  را ره

 به قو  خدا مصون اک خطاء اس ، می داند.

                                                 

کسانی این روایات را دیده و برداش  نادرس  اک آن می نمایند و گماان   نکته: .1

علم به گيشته و حرال و آینرده را مری     ،که پیامبر یا اولی الامر این»می کنند که 

می داند پیرامبر و  درباره کل ماسوی الله، داند به این معنی است که آنچه را خدا 

ولای   !«می دانند! و علم خدا با علم رسول و اولی الامر برابر استهم اولی الامر 

ایسه با علم خدا در حاد  در مق داردکه حج  خدا  ای این برداش  یلط اس .علم

 ،«بشار »علم به گذشته و حا  و آینده  ،پیامبر و امام ،صفر اس . به عبارت دیگر

دارند اما علم به گذشته و حا  و آینده تمام هساتی و  علم  ،«هدای »در رابطه با 

ما سوی الله ندارند این دو با هم تفاوت دارند این اس  که دانش اعطایی خداوناد  

البتاه اک جریاان   در حاد صافر اسا .    در برابر دانش خدا  ،ولی الامربه پیامبر و ا

مشخص اس  که علم حج  های خدا  ،حضرت موسی و خضر و اک روایات فوق

 طباطبایی فر نسب  به یکدیگر نیز متفاوت اس .
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 :عصمت در رفتار شخصی

اسا  در ایان ماورد     «عصم  اک گناه»یکی اک مباحث مهم نبوت 

کاه بمعنای   « معصی »، یکی درباره واژه باید در دو قسم  بحث شود

نافرمانی اس  یکی نافرمانی واجب و حارام اسا  کاه گنااه نامیاده      

 ستحب و مکروه اس .میشود و دیگری در م

الف : نافرمانی اک احکام الزامی)واجب و حرام( که نافرمان مستحق 

الزاماات خداوناد را    هرگاز، جهنم اس . در این مورد رهباران الهای   

نافرمانی نمی کنند هیچ واجبی را ترک نمای کنناد و هایچ حرامای را     

انجام نمی دهند هیچ عملی که سبب عقوب  آخرتای و عاذاب دوکخ   

 ا مرتکب نمی شوند این مطلب مورد اتفاق و اجماعی اس شود ر

ب: نافرمانی اک امور ییر الزامی و اماوری کاه عقوبا  آخرتای و     

اس  اینها  ممکن ،انبیاء اکعذاب جهنم ندارد اما مشکلات دنیوی دارد 

اموری هستند که اگر نبی مخالف  نکند بهتر اس  مثلا اگار حضارت   

فَفَکَلا منِْها فَبَدتَْ لَهمُا »طه :  141د آیه آدم گندم را نمی خورد بهتر بو

آدمَُ رَبَّرهُ    سَوْآتُهمُا وَ طفَِقا یَخْصفِانِ عَلَیْهِمرا مرِنْ وَرَقِ الْجنََّرَِ وَ عَصرى    

سرانجام هر دو اک آن خوردند، )و لباس بهشتیشان فرو »یعنی « فَََوى

ى ریخ ،( و عورتشان آشکار گش  و براى پوشاندن خود، اک برگهاا 

)درختان( بهشتى جامه دوختند! )آرى( آدم پروردگارش را نافرماانى  
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و اگر حضرت یاونا نفارین نمای      « کرد، و اک پاداش او محروم شد 

 کرد بهتر بود و اگر نوح نمی گف  فرکندم را نجات بده بهتر بود.

  «:ذنب»واژه 

اس  و جرم گناه اصطلاحی نیسا    «جرم»به معنای  «ذنب»واژه 

ف کردن در مقابل برنامه و یا قانون و یا عاادات و رساوم   جرم و خلا

 اس 

ها و کیر پا گذاردن عادات و رسوم مل  بارای آنهاا    توهین به ب 

 دانند. شود و مرتکب را مستحق مجاکات می جرم محسوب می

وَ لَهُرمْ علََریَّ   »اک قو  موسی می فرمایاد:   12در سوره شعراء آبه 

مان   یعنی من نزد قوم فرعاون جرمای دارم .  «  ونذنَْبٌ فَفَخافُ أَنْ یَقتُْلُ

موسی، نزد قوم فرعون، مجرم هساتم چاون فاردی را اک آنهاا کشاتم      

 )گرچه شرعاً مستحق بود کشته شود(.

» در مورد پیامبر خاتم و فتح مکه می فرماید:  4در سوره فتح آیه 

تَقَدَّمَ مِنْ ذنَْبکَِ وَ ما تَفَخَّرَ وَ  إنَِّا فَتَحنْا لکََ فتَْحاً مُبیناً لِیََْفِرَ لکََ اللَّهُ ما

خداوند پیروکی بزرگی «  یُتِمَّ نعِْمتََهُ عَلَیکَْ وَ یَهْدِیکََ صِراطاً مُسْتَقیما

اى را که به تو نسب  )گناهان گذشته و آینده ،تا خداوندنصیب تو کرد 

)و حقّانی  تو را ثاب  نموده( و نعمتش را بار   بخشیده شود (دادند مى

 و تمام کند و به راه راس  هدایت  فرماید ت
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در این موارد نه موسی نا فرمانی خدا نموده بود و نه خاتم الانبیاء 

بلکه قوم فرعون موسی را به خاطر کشتن قبطی مجارم مای دانساتند    

ممکن اس  کسی بگوید مگر آدم کشتن که موسی انجام داد نا فرمانی 

گنااه باشاد گنااهی کبیاره      خدا نیس  ؟ می گوییم کشتن آدمی که بی

اس  اما کشتن فردی که قاتل بی گناهان اس ) قبطی( در واقع و نازد  

خدا گناه نبود ولای نازد فرعونیاان گنااه و جوارم باود در آن عصار        

کساانی کاه اک نسال یعقاوب      ،طرفداران فرعون قبطی بودند در مقابل

ا در بودند سبطی نام داشتند قبطی ها همان کسانی بودند که فرعاون ر 

کشتن سبطی ها یاری مای دادناد و پساران سابطی هاا را ذباح مای        

یُريَبِّحُونَ أَبنْراءَکُمْ وَ   »... مای فرمایاد:    29نمودنددر سوره بقاره آیاه   

و قصص آیه  6همین معنی در سوره ابراهیم آیه ...«  یَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ

ساعد   آمده اس . کار موسی مثل کسی بود که فردی اک سپاهیان ابن 2

را بکشد آنها قاتل امام حسین ع و یااران اش بودناد و کشاتن قاتال     

اک تارس  جایز اس . اما این کار بارای موسای درد سار سااک شاد و      

و منتظر بر موسی عیب می گرفتند فرعونی آواره شد و مردم فرعونیان 

 اش کنند. بودند دستگیر و اعدام

م متحاد و  در مورد رسو  خدا نیز چنین اس  مشرکان مکه باا ها  

برای خود شوکتی داشتند ظهور پیامبر اعظم سبب شد پسار مسالمان   
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شود در حالی که پدر و مادر مشرک بودند و یاا بارادر و یاا خاواهر     

مسلمان شود و.. در خانواده های مشرکان اختلاف ایجاد شاود و با    

پرستی رونق خود را اک دس  بدهد این امور نزد مشرکان جرم و عیب 

بر را مجرم می دانستند ، گناهکار مای دانساتند و دشامن    بود لذا پیام

این مشرکان بعضای مسالمان    ،خونی پیامبر بودند و با فتح بزر  مکه

شدند و حضرت را رهبر الهی دانستند و بعضی تظاهر به اسلام نمودند 

در نتیجه دیگار پیغمبار را مجارم    و دیگر قدرت هیچ اقدامی نداشتند 

ن اس  و گرنه کسی که گناه کار اسا  بایاد   معنای آیه ایدانستند  نمی

توبه نماید تا بخشیده شود فتح یک شهر باا آمارکش گنااه رابطاه ای     

ندارد تا خدا بفرماید ما برای تو فتحی بزر  قرار دادیم تا جرم هاای  

انا فتحنا لک فتحاً  –آیه دوم  –سوره فتح  تو فراموش و بخشیده شود.

پیروکی بزر  مکه  –ذنبک و ما تاخر  مبیناً لیغفر لک الله ما تقدم من

را خداوند عل  پوشیده شدن و یفران جرمهای رساو  خادا معرفای    

 کند. می
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 بداء

اسا  البتاه    «باداء »اک جمله مباحث مهم در مباحث نبوت مسئله 

اک طارف خداوناد. یعنای مطلبای بار       «ابداء»برای مخلوق و  «بداء»

مطلبی، مجهو  و پنهان  و چونمخلوق )پیامبر یا ییر نبی( پنهان اس  

آن مجهاو ،  نشان دهناده  داند  اس  در نتیجه ظاهر آن مقداری که می

اما سپا معلوم می شود چنین نبوده اس  ولی این  دیگر اس چیزی 

امر بر خدا پنهان نبوده اس  اما خدا به ما نگفته اسا  ماثلا حضارت    

پاا   می بارد دارد ابراهیم در خواب دید که سر فرکندش اسماعیل را 

وظیفه اش این اس  که در بیداری پسر خود را ذبح نماید اما فهمید که 

در خواب متوجه نشد که سر اک بدن اسماعیل جدا شد یا نه؟ باه هار   

صورت اقدام نمود وقتی که در عمل اقدام نمود برایش روشن شد ) بدا 

خواهد  پا خدا نمیله( که سر اک بدن جدا نمی شود و کارد نمی برد. 

معیل جدا شود و اسماعیل بمیرد. و خداوند فقط این مقدار را اک سر اس

پاا  او خواسته تا روشن شود چه مقدار در راه خدا فرمانبردار اس . 

چنین نبود که خداوند یلط به ابراهیم نشان داده باشاد و یاا خداوناد    

. مقداری را خداوند در رؤیا باو نشان داد و مقداری پشیمان شده باشد

اد یعنی نتیجه را نشان نداد و لذا بعد اک رؤیا که بیادار شاد   را نشان ند

برد متوجاه   متوجه شد باید کارد به گلوی پسرش بکشد اما اینکه نمی
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نشده بود ولی بعد اک عمل خارجی متوجه نبریدن شدن و هادف خادا   

 هم امتحان ابراهیم بود که چقدر فرمانبردار اس .

ر کرد فرکندش هم وقتی سخن اک نجات شد فک «نوح»حضرت  -

نجات پیدا می کند ولی بعد که اک خادا درخواسا  نماود و خداوناد     

 فرمود او اک اهل تو نیس  متوجه واقع شد. 

پیامبر بود اما همه چیز را نمای دانسا  لاذا حکما       «موسی» -

 کارهای خضر را نمی دانس  و اعتراش نمود 

فکر می م ابراهیآمدند و  «ابراهیم»فرشتگان به صورت بشر نزد  -

  فلََمَّرا رَأى » سوره هاود:   71بشر هستند ولی بشر نبودند ایه آنها کرد 

أیَْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوجَْسَ مِرنْهُمْ خیفَرًَ قرالُوا لا تَخَرفْ إنَِّرا      

کرد آنها بشارند وقتای اک    چون ابراهیم فکر می« قَومِْ لُوطٍ  أُرسِْلنْا إِلى

 ند ترسید که شاید دشمن باشند و بخواهند او را بکشند.یذایش نخورد

عصبانی شاد   ندا آمد دید قومش ب  پرس  شده «موسی»حضرت 

چاون  و یقه هارون را گرف  که چارا گذاشاتی ماردم گماراه شاوند      

 دانس  که برادرش هارون بی تقصیر اس . نمی
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تواناد اک درون هار انساانی جلاو      اینکه تنها چیزی که مای  «خلاصه»

ودخواهی بشرها را بگیرد و بشرها را با هم برادر و دوس  و مهرباان  خ

کند و جلو سوء استفاده پلیا و قاضی و دولتیان و حاکمان را بگیرد و 

نظاام کامال   »جلوگیری کند و  ،و سوء استفاده کنندگان اک نفوذ منافقین

باه بشار ارائاه     «بدون نیاک به آکمایش و خطاء «روش صحیح کیستن»

راهنمائی خدای عالم مطلق و مهربانتر اک پادر و ماادر اسا      دهد تنها

شاان   شخصه معین نموده و مدیری  و راهنمائیبه توسط رهبرانی که او 

 نماید. می

هاای عیسای و رهباری او و     مسیحی  واقعاً و کاملاً اک خدا و گفتهاگر 

رهباری آخارین وصای    خدا و رساو  و  مسلمانان نیز واقعاً و کاملاً به 

بار نجات  اک این وضع فلاک تسلیم شوند  ،اتم یعنی مهدی ام رسو  خ

عیسی وقتی چنین بیند که مسایحیان آمااده پیاروی    یابند )بالاخص  می

آیند  یاران کافی داشته باشد میوقتی ببیند کامل هستند و مهدی ام  نیز 

و  دهناد  بار و خطر نابودی کامل نجات می بشر را اک این وضع فلاک و 

وگرنه اگر بشر بماند با این کنند(  اک عد  و داد و آبادانی می جهان را پر

هاای   های خودخواهانه و این برنامه انگیزهایمانی و یا ضعف ایمان و  بی

متعارش و متناقض و سردرگمی کامل و رهبرای خودخواه سردرگم در 

چه رسد به فکر سعادت دیگاران کاه   خود تحصیل کامل منافع شخصی 
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و سردرگمی آنها بخااطر   اس آنها برای ایفا  دیگران ای درویین  بهانه

 اش نجات بشر باشد. عقلی که بتواند و هدفو جهل بشر و نداشتن علم 

اگر بشر با این شرائط نسل خود را نابود نکند که در سا  هزار و نهصد 

، بخاطر احتما  جناگ جهاانی ساوم توساط     (و یا دو)و شص  و یک 

رف  اگر  مسئله کوبا احتما  وقوعش میهای قدرتمند اتمی بر سر  بمب

باک هام بشار اک   در آینده جنگ جهانی سوم با چنین اوصافی رخ ندهد 

کاافی باه   توجه علاوه بر آنکه عدم یابد.  بار نجات نمی این وضع فلاک 

ای و  حفظ محیط کیس  که با پیشرف  تکنولاوژی و گاکهاای گلخاناه   

هماه جاناداران و مان     شود و نسال  میشرائط جغرافیائی متحو   ،ییره

 جمله انسان نابود نشود.

داران  سارمایه  ،که اولین و بزرگترین مانع اصلاح و حفظ محیط کیسا  

داران ساودجوی صهیونیسا  و    سودجو و دول  امریکای پیرو سرمایه

 ییره اس .

 این هشداری اس  جدی به جهان بشری .

کامال  های یهودی و مسیحی اگر به دستورات کتاب مقدس بطاور   مل 

کردند امروک یرب گرفتار اینهمه نابسامانی و بدبختی و تفرقه و  عمل می

باه  گوید به همدیگر و  شد اگر آنطور که کتاب مقدس می سردرگمی نمی

کردناد و آنهاا را باه اساتثمار و      ظلام نمای   ،در معااملات  ،طبقه ضعیف
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و حق طبقه ضعیف و ناتوانها و کم درآمادها کاه   کشیدند  استضعاف نمی

گرفتند امروک اختلاف طبقااتی   پرداختند و ربا اک آنها نمی ة باشد میککو

داش  که توان خرید لاکم اک طبقاه پاائین    این قدر شکاف بزر  برنمی

هاای   جامعه گرفته شود و نیز طبقه کم درآمدتر جامعاه اک پرداخا  وام  

خود عاجز شود و قادر به خرید مسکن و ما یحتاج کندگی خود نباشد 

ه رکود در اقتصاد یرب بوجود بیایاد و اقتصااددانان طرفادار    و در نتیج

 داران سودجو در حلّ این رکود و ورشکستگی بمانند. پیرو کامل سرمایه

و اگر یربیان در دستور خداوند در کتااب مقادس نساب  باه تشاکیل      

کردند و کلیسا  بطور کامل عمل می ،خانواده و حفظ حریم عف  و عفاف

توان کافی را داشا  و تقاوی لاکم را    ،اعتقادی پاسخ به شبهاتنیز در 

توانس  ایمان مردم را اک رو به ضعف و ناابودی   در نتیجه می ،نیز داش 

رفتن حفظ کند و جامعه یرب دارای ایمان قوی به خدا و اعتقادات دین 

بود و تشکیل خانواده در قوت خود بود امروکه اینقدر بحران بی هویتی 

خانواده گرم و صامیمی و  »ا فرکندان بدون داشتن و افراد حرام کاده و ی

به خودکشی و یاا جنایا  و ساودجوئی اک هار     در نتیجه ، «ایمان کافی

شدند که بالاترین آمار خودکشی و جنایاات در   طریق ممکن، مبتلا نمی

 یرب و ایالات متحده امریکا اس .
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 هاای  اروپائی که یکروک بخاطر قدرت ایمان مسیحی  و کلیسا و پاپ -

کیل شا مومن ییر منافق همچون کشوری واحاد باود و حتای دنباا  ت    

بعضای   4و حتی فسق 1ای واحد جهانی بودند امروکه بخاطر نفاق جامعه

در و ناتوانی علمی کلیساا   3های گذشته و خرافه و مبارکه با علم اک پاپ

های مادی خودخواه باا   پاسخ گوئی به شبهات و بخاطر مقابله حکوم 

یره و در نتیجه رشاد نامحادود ناسیونالیسا  نگادهاا و     ایمان بخدا و ی

بااین وضاع   ها که خود موجب تفرقه اس  اماروکه اروپاا، دیگار     ملی 

پاو   »و  «اروپایی متحاد »تواند حتیّ با شعار  نمیافتاد که  نابسامان نمی

وییره، وحدت خود را باکگرداند یا حفظ کند و  «باکار واحد»و  «متحد

مردم بردارد بلکه آنچه داشته را هام در حاا  اک   یا قدمی در راه نجات 

 دس  دادن اس .

اینها همه بخاطر ضعف ایمان پاپ و نفوذ آموکه فیلسوفان ارساطوئی در  

 نه بخاطر ایمان و آموکه انبیاءو در نتیجه ضعف ایمان مردم کلیسا بود 

                                                 

 نفاق بعضی اک پاپهای معاصر ماکیاو  و ییره.  1

ای ثروتمند فاسقی را باه پااپی    در قرن دهم میلادی تقریباً در سنه هزار فاسقه.  4

 رساند مراجعه شود به تاریخ فلسفه یرب تالیف راسل

هاای کلیساائی ناه بخااطر      بخاطر نفوذ منطق و فلسافه ارساطوئی در آماوکه   .  3

 های الهی توسط حضرت موی با حضرت عیسی علیهما السلام. آموکه
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جهان اسلام نیز که روکی پیغمبر خاتم، آنرا اک نهای  یرب  و ضاعف   -

گرف  اسلام را باه   اش که اک خدا می و رهبری الهییمان پیروان بکمک ا

بود و یا به رهباری عتارت ماورد     قدرت بزر  جهانی رساند و اگر می

دادند همه جهان را تسخیر کرده بود چگونه پاا   گوش می ،اش سفارش

باه تفرقاه و    ،اش با پیروی ام  اک رهبران دنیا طلب و جاهل اک رحل 

های داخلی و نابودی کشانده شادند و در   جنگ گمراهی و سردرگمی و

نتیجه ایمان مردم هم ضعیف شد و جامعه مسلمین در نهایا  ضاعف و   

نابودی قرار گرف  که اک ظلم چند میلیون صهیونیس  انگش  شمار باه  

ستوه آمدند اما رهبران بی ایمان دنیا طلب مزدور ابرقدرتهای یارب باا   

را به اجلاس فرمایش اک سران نااتوان   کنند و هر روکه آنها آنها باقی می

واقعای و کامال بخادا و    کنند تنها راه نجات باکگش   مزدور مشغو  می

سن  واقعیه رسو  خدا و رهبران مورد سفارش در قرآن و سن  واقعیه 

های متمایل باه بنای امیاه و یزیادیان و      متواتره اس  و دوری اک آموکه

و امثا  اینها که به بعضی اک احادیث متعارش و متناقض بخاری و مسلم 

بی چاون   ،«سلاطین»آنها برای نمونه اشاره شد که مردم را به پیروی اک 

کند سلاطینی که خود بلای جان مسالمانان هساتند و اک    چرا دعوت می

نزد مردم کمترین میزان ایمان و تقوی بهرمند نبوده اما همچنان لاف آنرا 
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امریکا و »دوستان  همانا «بشری اسلام و »دشمنان  ،کنند و در واقع می

 هستند. «اسرائیل

بارای شایرین کاردن     شا های تلخ با آمید آنروکی که بشری  اک گذشته

پیاروی کامال اک دساتورات واقعای     اش درس بگیرد و به خادا و   آینده

 روی بیاورد و دنیا و آخرت خود را آباد کند. ،«انبیاء واقعاً الهی»

خرافه و ساردرگمی و  »برای نجات اک همه بشری  و جامعه جهانی نیز 

« واقعاً و کاملاً الهای »جز باکگش  به خدا و دین « تفرقه و بدبختی و...

 راهی دیگر ندارد. ،و پیرو کامل اک رهبری منصوب اک طرف خدا
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 «:سنّت»بمعنی قرآن با « وحی»نکته آخر: تفاوت 

اس  با هم مشترک  (سایر سخنان رسو  خداسنّ  )یعنی آنچه وحی با 

 ،باه عناوان وحای مناز      «قارآن »در خطا ناپذیری اینها اس  که هام  

در هادای    ،بمعنی سخنان رسو  خادا ) «سن »خطاناپذیر اس  و هم 

نیز مطابق واقع و حقیق  بوده و حتی یک مورد هم آنچه مرباوط  ام ، 

احتما  خطاء ندارد و هرگز مخالف واقع نیس  اما  (به هدای  ام  اس 

 (یعنی ساخنان رساو  خادا   ) «سن »یعنی قرآن با  «یوح» ایکه تفاوت

 «اللهسخنان خدا و کالام  »عین  «قرآن»یعنی  «وحی»دارد این اس  که 

 اک علمی خداداد.البته اس   «سخنان رسو  خدا»، «سن »اس  اما 
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 گیری : خلاصه نتائجی که از این کتاب می

کردیم که  اینکه ما در این کتاب بطور علمی و استدلالی و عقلی روشن

اصلاح کامل کنادگی بشار در   « ادیان واقعاً و کاملاً الهی»هدف فعلی 

دنیا اس  بطوری که هیچ آموکه و دستور عملی و اعتقاادی اک طارف   

ای عملای و   خدا نیس  مگر آنکه برای همین جهان و دنیا، مفید فایده

)یعنای  بجاا  باا روش کنادگی   کندگی کاملاً انسانی و »روانی اس  و 

، «و عادلانه و با محب  و گذش یح و بجای کندگی کردن( روش صح

و در  98-111اش گذشا  ص   هدف دین الهی اسا  و... کاه شارح   

 .«تنها راه نجات بشر»قسم  

همانا عمل  «منافع و اصلاح کندگی اینجهانی»ساکی و  انساناما علاوه بر 

ش ای ابدی اس  و مضار و پاادا  اش، بهش  ، منافع آخروی«دین الهی»به 

 نیز جهنم اس . (اشمخالف  با خدا و ظلم به خود و بندگان الهی)اخروی 

دیان واقعااً و کااملاً    »اینکه فوائد و مناافع   هسکولاریسم بگفته یعنی 

خطااء اسا     کناد کااملاً،   مای را منحصر به ساعادت اخاروی    «الهی

را باا   «انساانها  ادیان الهی مفید برای دنیاا و آخارت  »همچنانکه همه 

خرافای و چاه بساا    و یاا تحریاف شاد    خته دسا  بشار   ادیان ساا »

، یعنای پلورالیسام   خطا اس نیز  یکسان دانستنمساوی و  ،«خطرناک

 .داند می «دین حق»هم خطاء اس  که همه ادیان را 
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نااحق و بعضای    و بعضای راه نجات بشاراند  و بلکه بعضی ادیان حق 

 اند مخلوط و بعضی علاوه بر ناحق بودن، خطرناک برای بشری 
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 «:دین واقعاً و کاملاً الهی»و  4«عقل»و  4«عل »

 (جهاان و جهانیاان  )یعنی دین خالص و ناب اک طرف خادای خاالق   

علوم »چه  «علوم تجربی»و یا  «علوم عقلی»هرگز با هیچ علمی چه 

ممکن نیس  چاالش و تضاادی داشاته     ،«علوم انسانی»و یا  «طبیعی

 باشد؛

را بطاور دقیاق و   « و کاملاً الهای دین واقعاً »منتهی اک طرفی باید  -1

 پاک کرد، ،های دس  انسانی ها و خرافه شناخ  و اک تحریف ،صحیح

های بعضای   پاک اک خرافه «علوم عقلی واقعی» ،و اک طرفی دیگر -4

پاااک اک  «علااوم تجرباای واقعاای »اک فیلسااوفان قاادیم و جدیااد و  

و  «هاای ثابا  نشاده    های قبال اک تشاکیل علام و تئاوری     دیدگاه»

پاک  ،«های نابجای بعضی اک دانشمندان پوکیتیویس  و ییره ستنباطا»

عقال  »و  «علم خالص»و  «دین واقعاً و کاملاً الهی»گردد هرگز میان 

 .و نیس  تواند وجود داشته باشد هیچ، تضاد و چالش نمی ،«خالص

اس   «هائی اک نوع بایدها و نبایدها گزاره»، «های دینی گزاره»گرچه 

 «هاا  هسا  گازاره  »که اک نوع  «های علمی و عقلی رهگزا»بر خلاف 

                                                 

 . بمعنی علوم طبیعی تجربی و علوم انسانی واقعاً تجربی 1

اند گرچه ایناک ضاد علام و     هرآنچه فیلسوفان گفته»معلومات واقعاً عقلی نه .  4

 «عقل باشد
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اک خادائی  « دین واقعاً و کاملاً الهی»این اس  که بر اس  لکن فرش 

و هرگاز   «عالم به همه علوم عقلای و تجربای اسا    »صادر شده که 

 گوید. بدون استناد به واقعیات و بر خلاف واقعیات نمی ،کلامی

علاوم  »با « تجربیوم انسانی عل»میان  ای، تفاوت عمده ،خلاصه اینکه

 «علوم تجربای »، درس  اس  که هر دو ،، وجود دارد«تجربی طبیعی

های مهمی با  تفاوت ،هستند اما نباید فراموش کرد که این دو نوع علم

 هم دارند مثلاً

فیزیک و شیمی و  ،در علوم طبیعی« قوانین طبیعی»یکی اینکه در  -1

، هیچ کادام تااثیری ندارناد و    «دعقائد دینی و مذهبی یا الحا»ییره، 

در  «محقق کاشف»، عقائد «طبیعیعلوم »در همچنین در کشف قوانین 

 کشف و مشکوف، هیچ نقش و تاثیری ندارد،

 چنین نیس . ،«علوم انسانی»اما در 

فرد انسانی مبتنی بر تفکر الحادی و سکولار « علم اقتصاد»مثلاً در  -

 ،«انسان ملحد و یا سکولار یک فرد»اس   «اقتصادعلم »موضوع  که

اهمیتای   ،گیری برای معامله در تصمیم ،موضوع اس  که به هیچ چیزی

اش یعنای ناه باه     جز منافع شخصیدهد  و واکنشی نشان نمیدهد  نمی

دهاد و در   اهمیتای نمای   ،اخلاق و نه به دین و اعتقاد بخدا و قیاما  

 .شا «منافع شخص»تاثیر ندارد جز  شا های اقتصادی گیری تصمیم
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صاد   ،در اینجا مقدار نیاک به کالا و مقدار عرضه موجود کالا در قیم 

 موثر اس  فقط.در صد، 

ای کاملاً اخلاقی و مذهبی که معتقاد باه خادا و قیاما       اما در جامعه

تر اک خودشان هساتند   توان هستند و در صورت کمبود کالا به فکر کم

کنند  مردم کمتر خرید مینه تنها کمبودی شود وقتی مثلاً قحطی شود یا 

هاای خاود را هام خاالی      ها هم برسد بلکه انباار  تا کالا به کمتر توان

یعنای  کاری که امام صاادق کارد(   )کنند  کنند و در باکار عرضه می می

قیم  کالا با سرع  بسم  بالا آنطور که در جامعاه ملحاد و بادون    

کند؛  عود نمیص ،کند جامعه اخلاقی و کاملاً الهی اخلاق نیک، صعود می

در فشاار  آب در هوای چهاار درجاه    ،«علوم طبیعی»در حالیکه در 

باشاد و چاه در    «ملحدین»کند چه آن در جامعه  یخ میمعین و ییره 

باشد و  «مومن»و چه محقق و کاشف  «الهیون با اخلاق نیک»جامعه 

 «ملحد»یا 

هایچ   ،«علوم طبیعای »در قوانین  «محقق و کاشف»و نیز در استنباط 

در حالیکه  «ملحد»باشد و یا  «مومن» ،«محقق کاشف»کند  فرقی نمی

پا « فروید»وقتی محقق همچون  ،در روانشناسی «علوم انسانی»در 

شود که خدائی نیسا  و اعتقاادات    مطمئن می ،اک تالیفات کتاب کان 

کشف کرد که اعتقاد به خادا و   ،ادیان الهی، نامعقو  اس  اما در تجربه
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تواند نقش مفیدی در ماومن   در مشکلات کندگی می ، بهشاعتقاد به 

طباق تجرباه مان دو راه بارای     : »داشته باشاد گفا    ،بخدا و قیام 

هاای   مقاوم  در مشکلات کندگی وجود دارد یکی اساتفاده اک لاذت  

هم اعتقاادات دینای بخادا و     یکی دیگرجبرانی و مواد مخدر اس  و 

انساان را   ،لاتلکان در مشاک  بهش  اس  که کاار دیوانگاان اسا ،    

 «.نماید پذیر کرده مشکل را بر او آسان می تحمل

کاار   ،گفا  اعتقااد دینای بخادا و بهشا       ،گرا چرا این محقق تجربه

طباق   ،دیوانگان اس  چون معتقد بود که اعتقاد بخدا و ماوراء الطبیعه

تواند باشد  نامعقو  اس  در نتیجه کار انسان عاقل نمی ،های کان  گفته

 ک نوع جنون اس .ی در نتیجه

هاای مهام و    ، تفااوت «علوم طبیعای »با  «علوم انسانی»در هر حا  

آنهام پاا اک    ،که در یارب  «علوم انسانی فعلی»کیادی دارد لذا این 

درباره عدم امکان اثبات خادا عقالاً و پاا اک کتااب      «کان »کتاب 

و ییره و در محیطی  «تناکع بقاء»و  «تکامل انواع»درباره  «داروین»

 نوشته شده اس ؛ ،کیتیویسمی و یالباً الحادیپو

مثلاً در جامعه شناسی، محققین که معتقد به دیدگاههای پوکیتیویسم و 

توسط خلقا  مساتقیم آدم اک    ،ایسم هستند دیدگاه خلق  بشر داروین

معقو  نیس  که آدم هم پیغمبر خدا و انسان موحد بوده اسا    ،خاک
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باشاد تفکاری    «حاد نامحساوس  خدای وا»در نتیجه اعتقاد بخدا که 

مشاتق   ،مشکل و ناممکن برای انسانهای اولیه که اک ساایر حیواناات  

را  «پیدایش اعتقااد بخادا  »دیدگاه  ،در نتیجهرسید  اند بنظرش می شده

و با پیشارف    هتکامل یافت ،اک طریق اعتقاد به خدایان جسمانیابتداء 

ادیاان  »دیادگاه  و آنارا   توجیه کند ،به خدای واحد متعالی ،عقل بشر

 «تکامل اناواع »که بنابر بطلان عقلی و علمی دیدگاه  بنامند ،«ابتدائی

هایچ توجیاه   شناسی درباره ادیاان ابتادائی(،    )این دیدگاه فعلی جامعه

آدم »باالاخص بناابر اعتقااد باه خلقا        نادارد ، «و تجربیعقلانی »

آدم بناام خلقا     ،به اراده خدای جهاان  ،اک خاک مستقیماً ،«ابوالبشر

اولاین  » ،ابوالبشر که پیغمبر خدا و انسانی موحد بوده اس  و در نتیجه

که برای یک خانواده و در حاد یاک   اس  بوده  ،«دین توحیدی ،دین

تاری در   و نیاکی به قاوانین پیچیاده  )اش بوده اس   خانواده دستورات

باره تشکیل جامعه انسانی در حد دولتی و طایفاه و شاهر و کشاور و    

که توسط پیغمبران بعدی و آخرین آنها خاتم انبیاء اس  ه داشتنجهان 

 .(شده اس آورده 

های کیادی  تفاوت ،«علوم انسانی»در هر حا  نباید فرآموش کرد که 

هااا و  پیشفرضااهایش و انااواع اسااتنباط  »در  «طبیعاایبااا علااوم  

دارد که اعتقادات هار محیطای در پیادایش و     «هایش و ییره برداش 
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تواند  تاثیر نمی بیآن، آن محیط و فضای اعتقادی  «علوم انسانی»رشد 

در فضای الوده یرب به الحاد  ،موجود «علوم انسانی»باشد، در نتیجه 

اصلاح قطعی »نیاکمند به دنیا آمده و ییره  و داروینیسمو پویتیویسم و 

 ،هاا  ما که به بطلان بسیاری اک ایان پیشافرش  اس  برای  «و پالایش

و ییار قابال تردیاد     ییا طبق دلائل یقینا  طبق علوم تجربی جدید و

تواند قابل قبو  و پذیرش باشاد و   ایم پذیرش آنها نمی پی برده ،عقلی

فلسافه  »را داشته باشد، همچناین در  تجربی پسوند علمی و یا علمی 

و ییره مثلاً  «تاریخ»و  «فلسفه سیاسی»و  «فلسفه اخلاق»و  «حقوق

 «حقوق ذاتی»، «پوکیتیویسم»طبق دیدگاه  ،در فلسفه حقوق و اخلاق

و قبح  «عدال »معنی ندارد و خوبی برای  «حقوق طبیعی و عقلی»و 

های اصایل   حقوق عقلی و ارکش»ذاتی نیس  در نتیجه  ،«ظلم»برای 

و تمدن بشر و  دندار ،های اصیل اخلاقی و ارکشمعنی ندارد  «اخلاقی

، در قاع هیچ پایاه ثابا  و اساسای نادارد و در وا     ،های انسانی ارکش

هرج و مرج در اخلاق و ، «گرائی افراطی و پوکیتیویسم حا»فضای 

انطاور   ،های انسانی، حاکم اس  و در این هرج و مرج حقوق و ارکش

انااد تنهااا امپریالیساا  و  و امثااا  او گفتااه «هرباارت مااارکوکه»کااه 

کند و با و آینده بشر همچاون کماان    سوء استفاده می ،عمارگریاست
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اند و هایچ   حاکم ،های بزر  و قدرت طلبی قدرت ظلم و تعدی ،فعلی

 ماند. امید به اصلاح نمی

نابود کننده و سس  کننده اصو  تمدن و  ،«پس  مدرن»اینجاس  که 

 کند. ظهور میمبتنی بر پوکیتیویسم و الحاد، انسانی  

کاه   «گارا  فیلسوفان عقال » ،«دیدگاه حاکم پوکیتیویسم»اما بر خلاف 

باه  هساتند و   یعنای حقاوق ذاتای و عقلای    « حقوق طبیعی»معتقد به 

معتقد هستند کاه چنانچاه مان هام در      ،«اصو  ثاب  اخلاق انسانی»

انکاار  گفاتم   «فلسفه حقاوق ذاتای عقلای   »و  «فلسفه اخلاق»کتاب 

تاوان   میدر نتیجه انجامد  به تناقض می «اخلاقحقوق و اصو  ثاب  »

رگم و سرنوشا  سارد   «اصاو  اخلاقای  »هرج و مارج   ،اک این وضع

 بشری  خارج شد.

در بر پیشفرضها و فلسفه حقوق و اخلاق  ،«پوکیتیویسم»اما حاکمی  

در تفکرات حاکم بر علوم انسانی  ،و در نتیجه هرج و مرجدانشگاهها 

ساتمگران و اساتعمارگران و   »تنها کمینه سااک حاکمیا     ،فعلی جهان

جاود  بشری  و انسانی  و حتی تمدن مو»و نابود کننده  «امپریالیس 

 اس . «بشری 

طبق دیدگاه وقتی  رسانده اس که فلسفه سیاسی را نیز به هرج و مرج 

های ثاب  انسانی و حقوق طبیعای و   ارکش»ما نتوانیم  «پوکیتیویسم»
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 «حق حیات و آکادی»با هم و داشتن  «برابری انسانها» ،«ذاتی عقلی

رونیسم و و الحاد و داپوکیتیویسم »داشته باشیم، در نتیجه تا تفکرات 

و دیدگاه پوکیتیویسم  ،که عقلاً هم)برچیده نشود  ،اک دانشگاهها «ییره

علاوم  »، ممکان نیسا  و   «اصالاح جهاان  » (،باطل شده اسا  ییره 

و دارونیسم و سکولار و توان اک خرافات پوکیتیویسمی  را نمی «انسانی

داش  که بتوان  «علومی واقعاً انسانی»ساکی کرد و  موجود پاکییره 

 صادق کرد. ،را بر آن ،«علم مطابق واقع»ان عنو

پساوند   «علاوم انساانی  »و چاه   «علوم طبیعی»چه  ،«علوم تجربی»

تواناد پیادا کناد اماا      اسلامی یا مسیحی و یا یهودی و یا سکولار نمی

دارد ایان اسا  کاه در     «علوم طبیعای »با  «علوم انسانی»تفاوتی که 

پاک  ،اک چهره علوم طبیعیتوان  خرافات را به راحتی می ،علوم طبیعی

بسیار ساده و مشخص و  ،اس  که مفهومی «جسم»کرد و موضوع آن 

باشاد موضاوعی    «انساان »که  ،دارد اما موضوع علوم انسانی یمعلوم

یک فهم خااص   ،بسیار پیچیده و نامشخص اس  که هر محققی اک آن

چنانچه ما در اقتصااد   ،خوددارد و بر اساس همان فهم خاص خود را 

اش در چناد   کناد و باه نتاائج تجرباه شاده      تیم کاوش و تحقیق میگف

تمام طو  »در  «اه همه انسان»به میرسد ای خاص  مصداق و یا جامعه

 .که این کار خطاء اس  دهد تعمیم می ،«تاریخ



 اثبات نبوت انبیاء «نقد و بررسی» 

 

264 

نیس  که  «علوم طبیعی»مانند  «علوم انسانی»و اک طرفی دیگر هرگز 

مخلوط  ،هائی ه با استنباطبلک 1باشد «تجربه محض» ،تمام گفته محقق

شناسی و فلسفه حقوق  اش را در روانشناسی و جامعه شود که مثا  می

در نتیجه  ،«های اعتقادی محقق پیشفرش»و اخلاق و سیاسی کدیم که 

تجرباه   ،تاثیر نیس . و نتائج گفته شده اک طرف محقاق  اش بی استنباط

اط بجاا یاا   اس  حاا  اساتنب   «مخلوطی اک تجربه و استنباط» ،کننده

چاه در   «هاای خاالص تجربای    گازاره »استنباط نابجا، خلاصه اینکه 

های خالص و کاملاً  هرگز با گزاره «علوم انسانی»و یا  «علوم طبیعی»

الهی که بطور قطع و یقین صد در صد اک طرف خدا آمده باشد هرگز با 

در پایان کتاب )هم تضاد ندارد و با هم چالش ندارد و بقو  جان لاک 

ای را گروهی وحی مینامند اماا باا    اگر گزاره» (حقیق در فهم بشراشت

تواناد   عقل در تضاد باشد قطعاً آن وحی نیس  کیرا هرگز وحی نمای 

خلاف عقل باشد چون خالق عقل و وحی یکی اسا  کاه آن خادای    

جهان اس  که عالم به همه چیز و همه علاوم اسا  و هرگاز کلامای     

در نتیجه ما باید مطمائن باشایم    «دگوی خلاف واقع و خلاف عقل نمی

                                                 

تالیف ایان باربور ترجمه خرمشاهی در قسم  علم و دین  –. کتاب علم و دین  1

 466 - 411ص  «اک علوم تا علوم انسانی»در قرن بیستم در فصل 
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علوم واقعاً و خالصاً عقلی و یا »هرگز با « دین واقعاً و کاملاً الهی»که 

 تواند داشته باشد. هیچ چالشی ندارد و نمی ،«تجربی

چالشی باشد یا آن گزاره واقعاً و کاملاً اک طرف خادا   ،اگر در موردی

داخل شده در دیان  های  نیس  و اک قوانین ساخته دس  بشر و بدع 

تئوری باطل بوده  ،الهی بوده اس  و یا گزاره عقلی و علمی ادعا شده

اند و تا بحا  نیز حتای یاک ماورد     که بخطاء آنرا گزاره علمی نامیده

و گازاره واقعااً و کااملاً    میان گزاره واقعاً و کاملاً الهی قطعی تضادی 

 ؛یاف  نشده و بعداً هم یاف  نخواهد شد ،علمی و عقلی

علوم واقعاً و کاملاً عقلای  »و  «دین واقعاً و کاملاً الهی»و هیچکدام اک 

تواند عقلاً با هم در تضاد باشد منتهای بایاد مصاادیق     نمی ،«و تجربی

اسلام ناب و خالص کدام اس  و چناد   ،دقیق و قطعی آنها را پیدا کرد

 و مسیحی  و یهود و ییره نیز همچناین ماثلاً   گزاره قطعی متواتر دارد

کدام اس  و چند گزاره متاواتر و   ،«مسیحی  واقعی و تحریف نشده»

مجمع علیه همه فرق دارد که صد در صد بدانیم اک طرف خادا صاادر   

 شده اس  و...

گازاره علمای و   »اسا  و   «بایدها و نبایادها »اک نوع  ،«گزاره دینی»

اسا  چنانچاه شارحش در وساط کتااب       «ها هس »اک نوع  «عقلی

هرگاز بایاد و نبایادهائی کاه اک      ،جهاان و هساتی   گذش  اما خدای
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سرچشمه نگرفته باشاد و   ،واقعیات موجود خارجی و یا معقو  واقعی

گوید و نگفته اس  و امکان صدور اک طرف  فایده و خرافه باشد نمی بی

 خدای عالم ندارد.

خرافااه و »اک  «اصاالاح علااوم انسااانی»باالاخره مااا بایااد در صاادد  

هم در  «واقعاً و کاملاً الهی دین»اشیم و در طرف ب «های نابجا استنباط

تقییاد  نه در صادد  باشیم  «های واقعاً و کاملاً الهی گزاره»صدد یافتن 

به را « تجربیعلوم انسانی »تقیید ای خاص مثلاً  به دین «تجربی علم»

 اسلامی و یا مسیحی و یا یهودی و ییره کیرا

تاا  ینی اک یک نوع نیستند دگزاره و تجربی های علمی  اولاً گزاره -1

 به یکدیگر مقید شوند

در هایچ   ،هرگز با گفتاار واقعای خادا    ،ثانیاً علم خالص و واقعی -4

 تا نیاک به تقیید و ییره داشته باشد. تضاد ندارد ،موردی
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 :علوم انسانی و اصلاحات

در فوق تنها  «علوم انسانی»تذکر این نکته لاکم اس  که مقصود ما اک 

علاوم  »اسا  کاه اک    «عقلای انسانی علوم »و  «تجربینی انساعلوم »

شاوند   که مقید به هیچ قید مذهبی و ییر ماذهبی نمای  هستند  «حقیقی

 «علوم اعتباری و قراردادی محاض »نه ، (دناما نیاک به اصلاحات دار)

علاوم  »و نه  «کبان و ادبیات هر مل  و نگادی برای خودش»همچون 

د باا  نا توان که مای »اصو  و ییره لم عمثل تاریخ و علوم فقه و  «نقلی

مثل تاریخ ایاران، تااریخ    «دنپسوند دینی خاص و یا ملتی خاص بیای

یونان و... یا تاریخ جهان و نیز تاریخ ادیان و مذاهب همچون تااریخ  

 «علوم انسانی»اسلام و تاریخ مسیحی  و ییره که همه اینها گرچه اک 

ملتای خااص پساوند     توانند به مذهب و دین خااص یاا   هستند و می

باید »بلکه اینها هم قابل اصلاح هم هستند  لکنبگیرند و متصف شوند 

هاای   قادرت »کیرا بسیاری اک ایان تاواریخ در کماان     «اصلاح شوند

نوشته شده اس  در نتیجه تح   ،«ای مسلط فرقه»و یا  «ستمگر حاکم

تاثیر قدرت حاکم چه بسا تعریف و تمجیدهای کیاد اک قدرت حاکم و 

هاا و   رقه مسلط بر جامعه شده که کذب محاض باوده و نیاز نیکای    ف

 فحقانی  افراد حقی که با قدرت حاکم مخالف بودند سانسور و حاذ 

 ،شده اس  چنانچه در تاریخ اسلام و مسیحی  و ییاره هماین اتفااق   
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دقیقاً افتاده اس  مثلاً اک حکامی که پا اک رسو  خدا به کور بر سار  

ها و تعریف و تمجیدها و مدایح کادی نقال   مسلمین مسلط شدند نیکی

نیز و  تناقض وجود دارد ها، ، این تمجید و مدححتی در درونشده که 

 ،یکای اک آنهاا  حتای  ، متنااقض باوده و   ممادوحین با متواترات رفتار 

حتی الامکاان سانساور و در    ،ها و جنایات آنها نیس  و ظلم ،صادق

ضایع شاده و   ،ق آنهاتاریخ حذف شده اس ، و بالعکا افرادی که ح

اخبارشان  ،اند چه بسا بانها ظلم و تجاوک شده و یا مظلومانه کشته شده

 ،«قدرت حااکم »پیروان  تالیفهایشان در تاریخ  شان و نیکی و حقوق

های رسو  خدا دقیقاً  حذف و سانسور شده مثلاً در تاریخ اسلام گفته

ص در شاان باالاخ   ثب  و ضبط میشد حتی تعداد کلماات و جمالات  

خیلی دقیق نقل میشاود   ،«حوادث تاریخی»و  «قرآن»یعنی  «وحی»

خبار  شاان کاه در صادد اعالان      اما آخرین خطبه و سخنرانی مفصال 

و کاملاً خطبه  بودندبعدشان  ،«نظام امام »شان و تعیین  نزدیکی فوت

حکاام  »مشاهده میشود در دوران تسالط  در نتیجه سیاسی بوده اس  

و بالاخص در دوران  ،بعد رسو  خدا «سلمینمسلط شده به کور بر م

و در صورت ذکر در  نیامده اس  «یدیرخطبه »این بکلی  ،«بنی امیه»

شود و بمقداری  سانسور می ،«خطبه یدیر»به شدت  ،بعضی اک تواریخ

امیه  ام کمان نباشد حتی پا اک دوران بنیبه ضرر حکّ کهشود  نقل می
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پرورش علمای اس  به دس  همین سی (و روی کار آمدن بنی عباس)

گیارد یعنای نوساندگان طرفادار      مای  مانجاا  ،«بنی امیه»دوران  هیافت

که باه نوشاتن حادیث و تااریخ      ،«بنی امیه»طایوت و رژیم گذشته 

شاان   شوند همان سیاس  بنی امیه را در تالیفات و روایات مشغو  می

و  «مسالم »و نیاز   «بخاری»کنند همچون محمد بن اسماعیل  پیاده می

در هر حا  اینها مثلاً خطبه یدیر را یا ذکر  «ابن ماجه»و  «ابی داود»

کنناد بارای    کنند و یا با سانسور شدید مقاداری را کاه فکار مای     نمی

کنند چرا  ضرر ندارد نقل می ،«بنی امیه»و  «شیخین»عقائدشان درباره 

شود مگر توسط فرقه شافعیه و امثا  آنها  ذکر نمی ،«این خطبهکامل »

ای به بنی امیه نداشتند خصوصاً بطور کامل کامل، تنها توسط  علاقه که

 . چرا؟شود نقل می ،«شیعیان علی»

دربااره   «اصحاب رساو  خادا  »و یا در نقل حوادث تاریخ و وفیات 

اما دربااره   «مکان دفن»شود و  مشخص می «عل  فوت»دقیقاً  ،همه

در جاوانی   که «سیده کنان اهل بهش  دختر رسو  خدا فاطمه کهرا»

)همسر علی منصوب به خلاف  اک طرف رساو  خادا در   اک دنیا رفته 

باا  چارا؟!!!  شاود   ذکر نمی ،عل  فوت و مکان دفنهرگز، یدیر خم(، 

کاه   «عمار »و  «بکار  ابای »اش باا   اخاتلاف نازاع و  وجاود  توجه به 

 های کمان بودند. سلطان



 اثبات نبوت انبیاء «نقد و بررسی» 

 

271 

بسیاری ادبیات »نیز باید اصلاح شود و همچنین  «تاریخ»در هر حا  

هاای مسالط ساتمگر،     که تح  نفاوذ قادرت   «ای ها و مذاهب اک مل 

 یر و تحریف شده اس .غیادبیات آنها و اصطلاحات آنها و ییره ت

اصلاحات مخصوص » «هر قسمتی»علوم انسانی  ،در هر حا  اصلاح

ای باان   قیاد ماذهب  »و با کلی گاوئی و یاک    خواهد را می «خودش

 .شود ، اصلاح نمی«کدن

و  «علاوم عقلای  »اش سابقاً گذش  و  که شرح «انسانی تجربیعلوم »

ادبیات  تاریخ و»و نیز  «حقوق و اخلاق و سیاسی و ییره»های  فلسفه

قضاوت کلی دربااره  بالاخره و گذش   و ییره که هم اینک شرح آنها

که آنرا با یک قید مذهبی و باا ساکولار،    یلط اس  ،«علوم انسانی»

 .ایم دهخیا  کنیم مشکل را حل کر

چه درباره پسوند دینی و مذهبی خاصی و یاا پساوند الحاادی و یاا     

 یسم و یا سکولارپوکیتیو

علوم »و  «علوم انسانی تجربی خالص» :اش گذش  کیرا چنانچه شرح

علاوم  »پاذیرد همچنانکاه    را نمای دینی هیچ پسوندی  «صلعقلی خا

و ی و نگادی دینی و یا ملحتماً با پسوند  «نقلی»و یا  «انسانی اعتباری

 آیند. میییره 
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قطعاً و ضرورتاً نیاکمند باکنگری  ،«علوم انسانی»های  لکن همه رشته

 و اصلاحات هستند چنانچه شرحش گذش ؛

اش  هماه  ، کاه اک یارب آماده،   «علوم انسانی موجود»و ادعای اینکه 

خالاف   ،صحیح و صادق اس  و نیاک به باکنگری و اصلاحات نادارد 

 ،س  اما اصلاحات نباید به دس  هر کاه هار کاه   ا واقع و بدیهه عقل

 انجام گیرد.

و نیاز   «فلسافه شارق و یارب   »بلکه باید به دس  فیلسوفان آگاه به 

انجاام   ،مربوط در حاوکه و دانشاگاه  علوم های  آگاهان کامل به رشته

انجاام   ،بدون هر یرش ورکی و بطور کامل آکاد و منصفانه گیرد آنهم

 گیرد.

 .ای نامه و بخشنه به صورت دستوری 
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خالی اک فایده نیس  که در کتاب اثبات خدا و در هم این نکته  تذکر

اک همه موضوعات مطرحاه در کالام   کم و بیش این جانب  ،این کتاب

 «تعریف دین»من جمله اک  ام کردهجدید تصریحاً و یا تلویحاً صحب  

 «بایدهابایدها و ن»هائی اک نوع  گزاره ،«های دینی گزاره»که ما گفتیم 

اس   «روش صحیح کیستن»ها اس  درباره  اس  که مربوط به ارکش

حاا  حتای در   به آن، حا  واقعاً و یا لا اقل به کعم و گمان متدینین 

ادیانی که معتقد به انبیاء نیستند همچون برهمائی و یا حتی اعتقاد بخدا 

شان نباشد همچاون باودائی لکان یاک حاداقل اک       جزو اصو  مسلم

پایبنادی باه ایان    »و  «یهاای ارکشا   باید و نباید»و  «لاقاصو  اخ»

شاود   به کسی گفته می ،«بی دین»، جزو ایمان ادیان اس  و «ها ارکش

 ،مربوط به اخلاق و روش صحیح کیساتن  ،که به هیچ اصو  و ارکشی

 نباشد؛و پایبند معتقد 

 ،«موجاودی خطرنااک  » ،و چنین کسی نوعاً نزد افراد بشر و انساانها 

تصامیم   ،شود که گویا تنها بر اساس منافع شخصای خاود   میشناخته 

هیچ ارکش اخلاقی پیش  ،گیرد و منافع و مصالح و کندگی دیگران می

دیگاران   چه بسااو ندارد و در مواردی که نفع شخصی او مطرح باشد 

متوجاه ایان    ،در صورتی که دیگاران »را در معرش نابودی قرار دهد 

به هر  ،«تماعی او در ظاهر حفظ شودبروی اجآتوجهی او نشوند و  بی
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کند همچون بسیاری  کار که برای او نفع شخصی داشته باشد دس  می

اک حکام دیکتاتور بی دین و یا سیاس  مداران در باطن ییر معتقد به 

که برای رسایدن باه    «های ذاتی اخلاقی ارکش»و  «قیام »و  «خدا»

ارتبااط نشاوند    در پنهان با هار گروهای کاه ماردم متوجاه آن      ،مقام

نیز نتیجه تسلط چنین  «بدبختی مردم فعلی جهان»شود و  همدس  می

سیاس  مدارانی بر سرنوش  بشر اس  سیاس  مدارانی که در ظااهر  

آن ملتی که بار   یو منافع ملی و حتی به اعتقاد دین ای به انسان دوس 

دیان را  اخالاق و  سانگ   ،کنند و چه بسا آنها حاکم هستند تظاهر می

هیچ ایمانی به خدا  ،کنند اما در باطن در ظاهر به سینه می ،اک آنها بیش

اش فعلاً  ندارند که مثا  روشن ،های ذاتی انسان و قیام  و حتی ارکش

نظام صهیونیس  و آ  سعود باشد و در قدیم نظامهای کلیسا در کمان 

 مهای صدام و بنی امیه و...نظا ،ماکیاو  در اروپا و در جهان اسلام

ها اس . حا  واقعاً  بر اساس ارکش «نروش صحیح کیست» ،دینپا 

چنین اسا  و یاا ظااهراً نازد      «دین واقعاً و کاملاً الهی واقعاً»که در 

حا  چه معتقد به خدا و قیام  و انبیاء در آن دیان   ،معتقدین بان دین

هاا نباشاد    باشند همچون ادیان ابراهیمی و مثل آنها و چه معتقد بااین 

بودائی و برهمائی و امثا  اینها و لذا در قارآن در ساوره   همچون دین 

 گفته شده اس : ،کافرون به روش مشرکین هم دین
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 –لکم دینکم ولی دین  -

باینکه حو  محور خدا و قیام  باشاد یاا حاو      «تعریف دین»و لذا 

که همه ادیان حتای باود او   محوری قدسی باشد تعریف جامعی نیس  

ادیاان انگشا    »چنانکه تعریف دین به ایان  امثا  آنرا شامل شود، هم

تعریفی دوری و  ،و یا امثا  اینها «ادیان بزر  جهان»یا  «یشمار فعل

 اس . «تعریف دین»در واقع اظهار عجز اک 

تعریفای  و فای الجملاه   در هر حا  در عین حالیکه تعریف ما ظااهراً  

به کسی که باه هایچ    «بی دین»جامع اس  و در عرف عامه در گفتن 

در نسب  به  «خواص»صو  اخلاقی معتقد نیس  مؤید ما اس  لکن ا

ساخته شاده  »و یا  «ادیان تحریف شده»با  ،«دین واقعاً و کاملاً الهی»

دیان  »متفاوت اس  چنانچه شرحش گذش  همچنانکاه   ،«دس  بشر

ای کاه   با ادیان «معتقد به خدای واحد توحیدی و اعتقاد به قیام  و...

آنها نیس  کاملاً خواص متفاوتی دارند گرچاه در  چنین اعتقاداتی در 

همه آنها مشترک هساتند و   ،«بی دینی»در مقابل  ،«دین داشتن»اصل 

تمایز ادیان را نسب  به یکدیگر در خواص و لاواکم، نبایاد فراماوش    

 کرد.
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 :«پست مدرن»و  «مدرنیس »و  «دین واقعاً و کاملاً الهی»

واقعاً  دین»و « مدرنیسم»نیز  و« و تجدد« سن »آخرین نکته درباره 

شاود   های سابق ما، اینها هم روشن می اس  که اک گفته« و کاملاً الهی

، صحیح «جدیدی»د و خلاف واقع بوده و نه هر ب «ای سنّ » که نه هر

را بطاور   «تجادد »ونیاز   «سان  »مورد و و بجا اس  بلکه هر مورد 

 مصداقی باید بررسی کرد؛

نیز چنانچه « واقعاً و کاملاً الهیدین »و  «ممدرنیس»همچنانکه درباره 

و  «علام »باا هایچ   « دین واقعاً و کااملاً الهای  »گذش  باید گف  که 

تضاد و چالش ندارد چاه   ،)خالص اک تئوری محض و خرافه( «عقل»

یعنای  دین اسلام خالص و یا مسیحی  خالص یا یهود خالص باشاد ) 

ادیاان  »نکاه  هاای بشاری باشاد( همچنا    اک تحریف ودخال  1خالص

باه دسا  انساان باا      3«تحریف شده»و یا  «دس  بشر 4ساخته شده

                                                 

 اند. د خاتم آوردهآن دینی اس  که موسی و عیسی و محم ،. مقصود اک خالص1

 و برهمائی . همچون دین بودا4

د سّتحریف شده به دس  بشر همچون اکثر مذاهب مسیحی معتقد به خدای متج. 3

 تثلیث و...و 

معتقد به خدائی نیاکمند به مکان در عرش و وهابی   ،«اکثر مذاهب اسلامی»و یا 

و قبال اک طلاوع   آیاد   که هر شب به کمین میخدائی معتقد به جسمانی  خدا و... 
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باالعکا  جای شک نیس  همچنانکاه   ،، تضاد دارند«عقل»و  «علم»

سااکگار   ،«عقال »و  «علام »آورده با  «مدرنیسم»این فکر که هر چه 

 یها و باید و نبایدهای ارکش فلسفه»قسم   کیرااس  نیز خطاء اس  

تاوان بطاور    آنهام نمای   ،«مدرنیسام »شر یعنی در در امروک ب« موجود

خوب و بجا اس  و مطابق واقع اسا  و یاا   اش  همهگف   ،گوئی کلی

بایاد   ،بد و نابجا و خلاف واقع اس  بلکه مورد به مورداش  همهآنکه 

مثلاً کدام مصادیق انسانی اس  و کادام  مورد نقد و بررسی قرار گیرد 

ایب سرمایداری و کمونیسا  و  نیس  آکادی معقو  تا کجا اس  و مع

که ما این کار را در ضمن همین کتااب  سوسیالیس  و راه حل و ییره 

انجاام  فی الجملاه  ایم و یا در سای   و یا کتابهای دیگر که تالیف کرده

 کنیم؛ دادیم و تکرار نمی

نیز نقد و بررسی لاکم « ها پس  مدرن»همچنانکه راجع به دیدگاههای 

 ایم. مباحث در کتابها و یا سای  کرده را فی الجمله در ضمن

                                                                                                
 

و معتقد به جبر یا تفویض و نیز معتقد به لزوم پیروی اک  گردد فجر به آسمان برمی

سلاطین حتی فاسق و ستمگر و دیکتاتور کودتاچی و ییره آنطاور کاه در کتااب    

 بخاری و مسلم هس .
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 :«سکولاریس »درباره سخنی 

کارد کاه    اس  کاه فکار مای   « ارسطو»پایگذار سکولاریسم، در واقع 

هدای  خادا و  »اک  «شان عقل»و نیز  «علوم تجربی»انسانها به کمک 

 «منطاق »با توجه به به اعتقاد ارسطو، انسان نیاکاند کیرا  بی «دین الهی

اخالاق  »فکر خود را اک هر خطائی حفظ کنند و با مراعات توانند  می

 کندگی خوبی و خوشی در این دنیا داشته باشند. ،«نیک

تفکرات سکولاریسم ارسطوئی بار دیگار در پایاان قارون وساطی و در     

احیاء شد بادین  « مارسیلوی ایتالیائی»آستانه ورود به قرون جدید توسط 

هی و ادیان الهای بارای تحصایل    پیروی اک دستورات ال»گف : صورت که 

سعادت اخروی اس  و دین باه ساعادت دنیاا کااری نادارد و تحصایل       

 .«سعادت دنیائی در گرو پیروی انسان اک علم و عقل خودش اس 

هدف دین را تحصیل سعادت اخاروی قارار داد ناه    »مارسیلیو، یعنی 

و سعادت دنیوی را در گروه کار و کوشاش علمای و    «سعادت دنیوی

 ؛قرار دادخود بشر ی عقلان

اما عکا آن باینکه ما هدف دین را تنها سعادت دنیائی بدانیم معنای  

سکولاریسم نیس  و ادیان الهی هرگز چنین نیستند یعنای در دیادگاه   

ادیان واقعااً و  »هدف  ،اش گذش  چنانچه بحث ،واقعی و واقع گرایانه

راننادگی  هم اصلاح دنیا اس  همچنانکه هدف دستورات  «کاملاً الهی
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اصلاح رانندگی کردن و تحصیل امنی  بیشتر اس  که اگار هماه باان    

شاوند، دیان    عمل کنند همه مشمو  کامل امنی  و سعادت تابع آن می

اس  که  «روش کیستن»اش اصلاح کامل  هم هدف ،واقعاً و کاملاً الهی

اگر همه بشرها بان عمل کنند سعادت کامل دنیائی شامل آنها می شود 

هدف دین واقعااً و کااملاً   »وه بر سعادت کامل اخروی یعنی علابلکه 

ساعادت  »و هام   «روش کیستن و سعادت دنیاوی »هم اصلاح  «الهی

 باهم اس . «اخروی

علاوه بر  «دین واقعاً و کاملاً الهی»پا اگر کسی معتقد شود که هدف 

سعادت اخروی در پی تحصیل سعادت دنیاوی هام هسا  گفتااری     

 .دین را هم سکولار نکرده اس خلاف واقع نگفته و 

فقط تحصایل ساعادت    «هدف دین واقعاً و کاملاً الهی»اما اگر بگوئیم 

دنیائی اس  گفتار یلطی اس  و گفتار صحیح نیس  لکان اسام آنارا    

 (بلکه ضاد خااص سکولاریسام اسا     )گویند  دینی نمیسکولاریسم 

 « الهیدین واقعاً و کاملاً»چون سکولاریسم یعنی این تفکر که بگوئیم 

دین واقعااً و کااملاً   »اس  و اما تفکر اینکه  اخرتفقط برای سعادت 

فقط برای تحصیل سعادت دنیاائی اسا  تفکار سکولاریسامی      «الهی

 ضد خاص تفکر سکولاریسم اس .تفکر یلطی اس  و نیس  لکن 
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 «عقال »و  «علام »دنبا  فقط  «سکولاریسم»بعضی باینکه اما تفسیر 

و  «علم تجربی»اگر ما فقط دنبا   «مدرنیسم» رفتن اس  در نتیجه در

شویم سکولار باک گفتار یلطی اس  اگر مقصود ما اک  باشیم می «عقل»

همان علم تجربی خالص اک تئوری و استنباط اس   ،«عقل»و « علم»

ناه خرافاات   )هم عقل واقعی مطابق با واقاع اسا     «عقل»و مراد اک 

یرا دین واقعاً و کااملاً الهای   ک (فلاسفه قدیم و جدید و یا قرون وسطی

اش گذش  هرگز تضاد با علم خالص و عقال خاالص    آنطور که شرح

در  «وحی»تواند داشته باشد همانطور که جان لاک درباره  ندارد ونمی

گفته اس  و ما هم آنرا در ضمن همین  «کتاب تحقیق در فهم بشراش»

 کتاب اثبات کردیم.

 کتاب مدارا و مدیری :

یزی نیس  جز علمای و عقلانای شادن    سکولاریسم چ

 ... .1ماعتتدبیر اج

را « علمی بودن یا علمی شدن»به معنای « علمانی »... 

تاارین ترجماه سکولاریساام دانساا . البتااه   بایاد دقیااق 

همانطور که قبلاً اشاره شد در سکولاریسم لادینی یا بی 

                                                 

 – 1387کتاب مدارا و مدیری  تالیف عبدالکریم سروش چااپ تهاران ساا     . 1

 .242هجری شمسی صفحه 
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اعتنائی به دین یا در میان نیاوردن دین هم نهفته اسا ،  

گوئیم حکومتی سکولار اسا    گفتیم وقتی میو چنانکه 

به این معناس  که نه مشروعی  خود را اک دیان کساب   

 کند و نه احکام و قوانین عملی خود را. می

این درس  اس  اما چرا حکوم  مشروعی  خود را اک 

کند؟ و چرا در وضع قوانین عملی خاود   دین کسب نمی

در وجه دیگر بیند؟ پاسخ را باید  را محتاج به شرایع نمی

سکولاریساام دیااد: یعناای در تاادبیر علماای اجتماااع و 

 ... .1سیاس 

امکان نداش  که علم طبیع  و نحوه نگارش باه عاالم    

تغییر کند اما علم اجتماع و نحوه نگرش به عالم  ،طبیع 

انسانی عوش نشود. اگرچاه ایان تغییار دوم دیرتار در     

مان رسید، اما به هر حا  بساط خود را گسترده و بشر ه

بصیرت و جسارت تصرفی را که در عالم طبیع  داش ، 

در عالم سیاس  هم پیدا کارد و هماان نگااه علمای و     

نگر را که در طبیع  یافتاه باود در ماورد     عقلانی و ابگه

                                                 

 .245اااا ص . 1
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اجتماع هم تحقق بخشید. و همچنانکه در علم، دیگر به 

دنبا  کشف قوانین همه دنیاهای عقلاً ممکان نباود )بار    

ک( در سیاس  هم به دنبا  رئا  پلیتیک خلاف متافیزی

 رف  نه سیاس  همه جوامع عقلاً ممکن.

و به کشف اخالاق و قاوانین سیاسا  محقاق موجاود      

پرداخاا  )ماکیااا ولاای و اخاالاف او( و ایاان آیاااک    

 ... .1سکولاریسم بود

جهان امروک، نه فقط رادیاو و کاامپیوتر و هواپیماایش،    

  و انااد بلکااه اخاالاق و سیاساا    مصاانوع آدمیااان 

 اش هم ساخته آدمیان اس . ایدئولوژی

و خداداد، بااقی نماناده اسا  و    « طبیعی»دیگر چیزی 

کاه آنهام باه قاو  پسا       « حقیقا  »فقط ماناده باود   

ساکیم نه اینکاه باه    ها، ماییم که حقیق  را می مدرنیس 

 4.3آن برسیم و د  بسپاریم

                                                 

 .246 – 247همان کتاب ص . 1

 .247 – 248همان کتاب مدارا و مدیری  ص . 4

این تفسیر اک پس  مدرن ما را به یاد کتاب حقیق  پروتااگوراس سوفساطائی   . 3

 شود( انداکد )چقدر دنیا دوباره تکرار می می
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ق و سیاس  اخلا»هائی اک کتاب مدارا و مدیری  اما آیا  این بود نوشته

ماکیاولی و اساتثمار و اساتعمار کناونی ابرقادرتها و اساتعمارگران و      

نامیدن درس  اس  یا  «سرمایداران بزر  را اخلاق و سیاس  علمی

یلط اس  بحثی اس  که من در کتاب فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق و 

کانم لکان    ام و دیگر اینجا تکرار نمی ام اک آن بحث کرده فلسفه سیاسی

ایان   ،اگر مقصود اک علمی بودن اینها»شوم که  تذکر این نکته میفقط م

هاا   قابل تعمیم صد در صد به تماام حکوما    ،ها اس  که این سیاس 

اگار  »هرگز چنین نیسا  و   «اس  حتی به حکوم  انبیاء و صالحان

یلبه هوا و هوس ریاس  طلبان و دنیا طلبان و  ،بودن مقصود اک علمی

 باشد. علمیتواند  اینهم نمی «خودخواهان و اشرار اس 

اگار  »مقصود ایشان اک علمی چیس  بایاد اک خودشاان ساؤا  کارد     

مقصودشان اک علمی این اس  که ما بر اساس سیاس  و اخلاق ماکیاا  

توانیم رفتار انبیاء و صالحان جهان و حضرت مهدی را پایش   ولی می

بینای   )کیرا علمای باودن را وسایله پایش     باید گف  هرگز «بینی کنیم

 دانند( می

اخلاق عقلی اس  این هم یقیناً و قطعاً خطا  ،اما اینکه اخلاق ماکیاولی

اگر درس  در فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و حقوق طبیعی و »اس  

مطالعه و تعمیق کافی کرده  ،«های ثاب  اصو  انسانی و انسانی  ارکش
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ای ها  هس »های مادی بلکه در عرصه  باشیم نه تنها در عرصه هس 

تعمق کافی و تعقال کاافی    ،«عقلی و حسن و قبح ذاتی و حقوق ذاتی

کرده باشیم، هرگز به این راحتی درباره علمی بودن و یا عقلای باودن   

 کنیم. قضاوت نمی این چیزها

آنچه من در این کتاب عرش کردم این اس  که جامعه بشاری گرچاه   

در حا  های چشمگیری کرده اس  و باک هم  در علوم تجربی پیشرف 

بدون  ،«معقولات»باشد اما متاسفانه در ناحیه  های بزرگتر می پیشرف 

اس  و به قو  راسل دیدگاه افرادی همچون نیچه کرده گرد  شک عقب

نشااانه مریضاای جامعااه جهااانی اساا  و باکگشاا  تاااریخ بساام   

 گرد عقلانی  بشر اس . نشانه عقب ،گری سوفسطائی

نشانه  ،گرا گرا و عقل های انسان لکن پا اک راسل اینک بخاطر انقلاب

خسته شدن انسان اک این وضع نامعقو  کناونی بسام  وضاع معقاو      

اس  که شاید ما قرن بیس  و یکم میلادی را بتاوانیم قارن باکگشا     

 بشر به عقلانی  بنامیم.

بطور کامل بتواند به  ،«عقل و تعقل و عقلانی »باکگش  به با  ،و بشر

راه نجات بشر اک وضع نامطلوب فعلی اس   خدا و هدای  الهی که تنها

 اشتباهات خود را تکرار نکند؛ ،باکگردد و بیش اک این

 بامید آنروک
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هدف دین را تامین رفاه » :اما این گفته بعضی اک اندیشمندان باینکه -

را اک دسا    دیان فلسافه وجاودی    ،انسانها در این دنیا تلقای کاردن  

 د روشن شود کیراگفتار مبهمی اس  که بای ،«نددهد می

اگر مقصود اک این جمله این اس  که هدف دین را تنها بالا باردن   -1

قطعااً گفتاار    ،وضع اقتصادی و رفاهی مردم بدانیم ناه چیازی بیشاتر   

 نیس ؛صحیحی 

این اس  که معتقدین به سکولاریسم  ،مقصود اک این جملهاگر اما  -4

سعادت اخروی اس  و  گویند که هدف دین واقعاً و کاملاً الهی تنها می

دین واقعاً و کاملاً الهی هیچ کاری به اصلاح روش کندگی بشر در این 

دنیا ندارد گفتار باطلی اس  کیرا چنانچه قبلاً توضیح داده شاده دیان   

برای اصلاح کامل روش کندگی بشر در این دنیا اس  کاه اگار هماه    

بختی ریشه انسانها بان بطور کامل عمل کنند جنگ و ستیز و فقر و بد

رساند   شان می ها در این دنیا هم به سعادت ممکن شود و انسان کن می

ای کااملاً ساالم و باا     البته در پناه سعی و کوشش خودشان در جامعه

 اداب صحیح و عدال  کامل؛

البته اینکه گفتیم در پناه سعی و کوشش خودشان قبلاً توضایح دادیام   

رات راهنمائی و رانندگی اس  که دین واقعاً و کاملاً الهی هچون دستو

هاا حااکم    که اگر همه رانندگان آنرا مراعات کنند امنی  کامل بر جاده
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های ناشی اک تصادف و باد راننادگی کاردن پایش      شود و ناراحتی می

تاابع  آید اما اینکه آیا چه وق  رانندگان به مقصاد میرساند ایان     نمی

تورات راهنمائی شان و سرع  ماشین آنها اس  و ربطی به دس رانندگی

و کوشش پلیا راهنمائی ندارد. انسانها در یک جامعه سالم و صحیح 

تواناد   کندگی کردن که جامعه الهی تح  رهبری رهبران الهی اس  می

استعدادهایش را شکوفا کند و حتای   اگربه سعادت ممکن خود برسد 

البته در صورت کار و کوشش خودش تا چه انداکه  میرسدبه رفاه هم 

و کوشش کند وگرنه اگر تنبلی را پیشه کند و تنها آن مقدار کار و  کار

تواند به حد اقل کندگی برسد البته  کوشش کند که مجبور اس  تنها می

کند و  کمینه را برای کار و کوشش آماده می ،«دین واقعاً و کاملاً الهی»

کند که اگر  افراد را برای کسب معلومات و فضائل بیشتر تشویق هم می

سعی کند به سعادت دنیائی و حتی رفاه هم میرسد و دین واقعاً و کاملاً 

مخالف تحصیل علم و کار و کوشش نیس  بلکاه مشاوق    ،الهی هرگز

آن هم هس  که رفاه لاکمه کار و کوشش در شرائط و محیطی مناسب 

ای الهی این شرائط و محیط بارای کاار و کوشاش     اس  که در جامعه
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حتی باه   ،در دوران حکوم  حضرت مهدی جهان و لذامناسب اس  

.1رفااه ممکان هام میرساد نتیجاه هماین مطلاب اسا         حد اعالای  

                                                 

ارشااد ساا    تالیف نصری چااپ وکارت   –به نقل اک کتاب انتظار بشر اک دین . 1

 9 – 11ص  6به نقل اک مجله نقد و نظر، شماره  :43ص  1385
ا  تامین رفاه انسانها تلقی شوود فلسوفه وجوودی     دین که هدف»

خود را از دست داده است و در مواجهه با آنها، لامحاله طع  تلوخ  

 .«شکست را خواهد چشید



 

 

 

 

 

 شر در جهان
 

 



 

 

 شرّ در جهان:

 489 ................................................................................ مقدمه  -

 491ص   ............................................ آنچه مورد اختلاف اس   -1

 شرور اخلاقی -1 

 شرور طبیعی -4 

 جهان، مقصد نهائی کندگی یا گذرگاه امتحان -4

 499 ............................................................... :  امر بین الامرین -3

 جبر مطلق -1 

 تفویض مطلق -4 

 الامرین امر بین -3 
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 :مقدمه

ییر قابل انکار اس  وجود نااظم کاه    ،اک آنجا که وجود نظم در جهان

خدا باشد ییر قابل انکار اس  همچنانکه وجود یک کتاب دلال  بار  

مولف و نویسنده آن دارد و وجود یاک سااختمان مانظم و کاامپیوتر     

نا و حکیم آنها اس  چه دیگاران بتوانناد اک بعاض اک    نشانه ساکنده دا

خلاف علم و حکم  ساکنده آن  ،عیب بگیرند و آن جزء را ،اجزاء آن

 بگیرند یا نگیرند.

در یاک کتااب    ،یعنی وجود یک جمله خطاء و یا ناقص و یا خالاف 

اش بادون   هماه  ،هرگز دلیل بر این نیس  که آن کتاب و یا سااختمان 

 ،صادف بوجود آمده اس  و یا آنکه تولید کننده آنساکنده و اک روی ت

 جاهل مطلق بوده اس  و...

در  «نظام بینهایا   »با وجود  «وجود شر در جهان»اشکا   ،در نتیجه

 .کند نمیهرگز دلائل اثبات خدا را باطل  ،ییر مورد شرور

منتهی نشود آنهم نه در رفتار  ،منتهی اگر شری باشد که به خیر بزرگتر

باشد که هایچ ربطای باه     «شرور طبیعی محض»ر بلکه در اخلاقی بش

تواند دلیلی بر خیر مطلق نبودن خدا گردد.  رفتار اخلاقی بشر ندارد می

کیرا همانطور که ملحدین قبو  دارند انسانهای موحد هم هرگز منکار  

وجود شر در جهان نیستند و وجود شری که دافع و رافع شری بزرگتر 
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کنند همچنانکه وجود شری را کاه خیاری    میاس  را در جهان انکار ن

کند چه اک خادا و یاا    انکار نمی ،بزر  در پی دارد را نیز هیچ عاقلی

 یک انسان عاقل حکیم خیرخواه.
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 منتهی آنچه مورد اختلاف است:

بشر اس  آیا خداوند خیرخواه مطلق آیا « شرور اخلاقی»درباره  -1

 ته اس .هیچ تقصیری در پیدایش آنها داشته یا نداش

رخ داده  ،اس  که بدون دخال  بشار « شرور طبیعی»دوم درباره  -4

شارور  »آیا در میاان  ، شود ، نامیده می«شرور طبیعی محض»اس  که 

آیا شر مطلقی هس  و یا آنکه شر مطلقی نیس  بلکه  «طبیعی محض

 همه آنها مقدمه و شرط در پی آمدن خیری عظیم هستند.
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بیشتر مورد استناد اشکا  کننادگان   ،یرهآنچه در کتب فلسفه دین و ی

دهاد کاه    اس  که به دس  خود بشار رخ مای  « شرور اخلاقی»اس  

عبارت باشد اک وجود ظلم و فساد در جهان که بر اساس مکتب باطل 

و  «مسالمین اکثریا   »کناد و چاون    همه آنها اک خادا سار مای    ،جبر

ن اشاکا   به این عقیده باطل جبر معتقد هستند ای «اکثری  مسیحی »

کنند در حالیکه اگر کسی به  های کیادی می آید و مثا  آنها میبه ذهن 

جبر که عقیده باطل اس  معتقد شود حتی یک ظلم کوچک هم قابال  

حتی یاک ظلام    ،توجیه نیس  چون ممکن نیس  خدای عاد  حکیم

 کوچک اک او سر بزند.

ین مسلک شیعه که مسلک اختیار و امار با  »اما بنا بر مسلک حق که 

  «الامرین باشد

 آفریده اس  و  ،«فاعل مختار»که خداوند انسان را  -1

محل گذر و امتحان »بلکه  «کندگی بشرنهائی مقصد »جهان را نه  -4

 قرار داده اس  و  ،«بشر

را راهنماای   «انبیااء »راهنماای بشار و    ،را در درون بشر «عقل» -3

رای بشار قارار داده   راهنمائی ب ،کامل بشر قرار داده و برای هر کمانی

 ان  منذر و لکل قوم هاد –اس  قرآن 
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 انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لان تضالوا اباداً    –حدیث 

 کتاب الله و عترتی

دیگر در رفتار بشر در این جهان که محل امتحان بشر اس  خداوند  -

کند و عقلاً هم چون محل  هیچ دخالتی در فعل یا ترک رفتار بشر نمی

متحان اس  هیچ دخالتی نباید بکند همچنانکه معلم در وق  امتحاان  ا

حق دخال  ندارد که مانع نوشتن یلط آنها نشاود کیارا    ،آموکان دانش

ط لمانع ی ،تواند معلم این با امتحان کردن در تناقض اس  نه اینکه نمی

تواند لکن حق ندارد مانع شود و اینرا تقلاب   نوشتن آنها شود بلکه می

مند یعنی با امتحان کردن منافات دارد در نتیجه خدا هام در ایان   نا می

که محل امتحان بشر اس  نباید مانع شرور اخلاقای بشار    ،جهان دنیا

 شود.

ای که با نظام اصلح جهان در تناقض نباشاد آنهام در    تا محدودهالبته 

ای که خداوند برای هر کا در این دنیا قرار داده  چارچوب و محدوده

 مدت عمراش و...اس  یعنی 

حساب و پاداش هم در همان محدوده امکاناتی اس  که خداوند به و 

 هر کسی عطاء کرده اس .
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 ؟آیا خدا در هدایت بشر کوتاهی کرده است

لکن سؤالی که مطرح اس  این اس  که خداوند که بشر را در این دنیا 

طور کامل به بشر آموخته اسا  یاا   کند آیا خوب و بد را ب امتحان می

 نیاموخته اس  اگر نیاموخته باشد شری که اک روی نادانی اک بشر سار 

 شود؛ کند مستند به خدا می می

 خوب و بد را  ،لکن حق این اس  که خداوند

 اک درون بشرها توسط عقل بانها آموخته اس  و  اولاً

اسا  هار بشار    شان باه بشار آموختاه     ثانیاً توسط انبیاء و جانشینان

کناد و یاا اک    اش او را به حق و عدال  راهنمائی مای  بانمقدار که عقل

سخنان انبیاء شنیده اس  اگر عمل نکند مسئو  اس  و مورد امتحاان  

ای بشر را بدون راهنماا نگاذارده اسا      گیرد و خداوند لحظه قرار می

وار بارای هادای  بشار     انبیاء را یکی پا اک دیگری بطاور مسلسال  

ده اس  تا آخرین آنها که محمد خاتم انبیاء باشد و نیز پاا اک  فرستا

اوصیاء بحق اک عترت و آ  محمد را یکی پا اک دیگری  ،رسو  خدا

برای هدای  بشر قرار داده اس  که اینک دواکدهمین آنها یعنی مهدی 

آ  محمد باشد که بخاطر کشته شدن اجدادش و نیز تهدید خودش باه  

یائب شده اس  تا وقتی یاور بقادر   ،قدر کافیکشتن و نداشتن یاور ب

 کافی داش .
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ظهور کند و قیام نماید و جهاان را   شودشرائط جهانی مناسب قیام او 

 که پر اک ظلم و جور شده پر اک عد  و داد و آبادانی نماید.

هاا و   هاا و بادبختی   تماام ساتمگری   ،و چنانچه در این کتاب گذش 

دن به هدای  انبیاء و اوصیاء انبیاء بخاطر گوش ندا ،های بشر بیچارگی

 هیچ کوتاهی نکرده اس . ،اس  و خداوند در هدای  بشر

 – «بما کسب  ای الناس»ظهر الفساد فی البر و البحر  –سوره رم  -

هیچ  ،«شرور اخلاقی بشر»در نتیجه اشکا  ملحدین اک طریق اشکا  

صیری ندارد. هیچ تق ،ربطی به خداوند ندارد و خداوند در پیدایش آنها

کناد   و نه آنکه این چنین اشکالی دلائل اثبات وجود خدا را باطل نمی

 هیچ منافاتی و تناقضی ندارد؛ ،بلکه با اطلاق علم و عدال  خداوند

باشاد   «کتاب اثبات خادا »مان که  و لذا ما اشکا  شر را در کتاب او 

جود اشکا  وجود شر با دلائل اثبات و ،نیاوردیم چون به هیچ صورتی

 در چالش و تناقض نیس . ،خدا

و حتی در این کتاب هم در آخر کتاب آوردیم پاا اک آنکاه در ایان    

باه   «تمام بدبختی و ستمگری و فساد در جهاان »کتاب روشن شد که 

بدون دخال   ،«دس  خود بشرنافرمانی اک راهنمائی خدا و به »خاطر 

 ،دای  الهای دهد و اگر بشر به دساتورات انبیااء و ها    رخ می ،خداوند

و در )پیوس   بوقوع نمی ،دادند هیچ ظلم و فسادی در جهان گوش می
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خداوند هام   (.افتاد نمیاین ذل  و خواری نافرمانی دستورات الهی به 

گوید ای خدا اگر تو انبیااء را  ن ،میفرماید ما انبیاء را فرستادیم تا بشر

 تادیم.اف فرستادی ما امروک به این ذل  و خواری نمی برای ما می

گیرش  یعنی افتادن بشر باین ذل  و خواری و بدبختی فعلی که گریبان

 شده بخاطر نافرمانی اک دین الهی اس  و با.
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نیز نتیجه معصی  خداوند اس  مثال   «شرور طبیعی»و نیز بسیاری اک 

نوشیدن شراب و خوردن چیزهائی که خوردن آنها را خداوناد حارام   

اوند پرهیز اک آنها را بر انساانها لاکم  کرده اس  یا نجاساتی را که خد

کرده اس  که عدم اجتناب آنها چه مستقیماً و یا بطاور ییار مساتقیم    

هائی در خود انساانها و یاا فرکنادان آنهاا      و معلولی  یموجب مریض

هائی که بسبب پیروی اک حکام ستمگر  شود و شده اس  و یا جنگ می

های بزرگی در بشار و  بوقوع پیوسته اس  موجب بلا ،و گمراه بشری

حتاای در نساال او شااده اساا  نااابودی )بخاااطر تشعشااعات اتماای( 

ها و پیدایش فقر و بیشتر شدن فقر بخااطر   های بشر در جنگ آبادانی

ها و گارفتن رباا اک کام     عدم اجرای دستورات الهی نسب  به کم توان

و ییره که موجب باه  ا و یا انداختن بمب اتمی روی مردم ژاپن ه توان

های مختلف و نابودی  آمدن فرکندان ناقص الخلقه شده و مریضی دنیا

لایه اکُن و آسیب دیدن محیط کیس  بشر و ییره که بعضاً مریضای و  

معلولی  و تولد اولاد ناقص الخلقه و معیوب را مطلقاً اک بلایا و شرور 

  .دانند طبیعی می

ای بشار اک  ها  آثاار نافرماانی   ،اکثر آنهاا لا اقل  ،یابالاهمه در حالیکه 

دستورات نجات بخش انبیاء اس  حتی بلایائی به ظاهر طبیعی محض 

 هم همچون باران نیامدن و سیل خانمانسوک آمدن و کلزله و...
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اس  نزد آنانکه واقعاً به خدا و انبیاء و  «معصی  بشر»چه بسا بخاطر 

ه ایمان دارند. و لذا در اخبار انبیاء و اوصیاء الهی آماد  ،های آنان گفته

اس  که پا اک ظهور مهدی آ  محمد و آمدن عیسی مسیح که پشا   

خواند دنیا پا اک آنکه پر اک ظلم و جور  سر مهدی آ  محمد نماک می

هاای   ها و مریضی شود و دیگر همه معلو  بود پر اک عد  و آبادانی می

یابند و دیگر معلو  و مریضی  لاعلاج به دس  حضرت مهدی شفا می

اش  خواهد بود و دنیا بهشاتی کوچاک بارای اهال    لاعلاج در جهان ن

اش مرگای اسا  کاه بارای      شود که آنهم باک دنیاا اسا  و پایاان    می

ورود به جهاان بادون هرگوناه درد و رناج اسا       ، «مر »صالحان، 

گونه رنج حتی رنج گرسنگی و تشانگی و سارما و    که هیچ ،«کندگی»

  .گرما و ییره و حتی پیری و مر  در آنجا نیس 

روک باک و خواسا  و مجااکات    ،«مر  و قیام »رای ستمگران، اما ب

 شان اس  و با. مناسب اعما 
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 :گرا و جبری مسلک در دیدگاه یک مادهو مرگ ان هج

گرا و پوکیتیویس  و محلد که جهان را مقصد  آری برای یک ماده -1

ییار قابال    ،گذرگاه امتحان، همه شارور نه دانند  کندگی بشر مینهائی 

 نماید.توجیه می

خداشاناس مشارک و یاا موحاد ارساطوئی و      »و همچنین برای یک 

اس  و هماه رفتاار    «اختیار بشر»که منکر  «افلاطونی جبری مسلک

ییر قابل « مسئله شرور»داند  بشر را رفتار خدا و معلو  اراده خدا می

در تنااقض لاینحال بااقی     ،«خادای خیرخاواه  »توجیه اس  بلکه با 

 میماند 

ناابود شادن   »یاک   ،گارا و ملحاد   برای مااده  «مر »همچنانکه  -4

گرائای ساوق    گرائای و نیسا    اس  که همه چیز را باه پاو    «محض

معتقد باان هساتند و    ،های ملحد دهد همچنانکه اگزیستانسیالیس  می

گرائای و   مااده »یلاط  هیچ راه حلی و امید بجز باکگش  اک این تفکر 

ادی راسخ و ایمانی بسم  اعتق برای آنها وجود ندارد. «جبری مسلک

جهاانی گاذرگاه   »قوی و ییر قابل تردید به خدائی عاد  و مهربان و 

 بسوی بهشتی بدون ناراحتی و رنج. ،«امتحان
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 :مسئله امر بین الامرین

در مسئله اینکه آیا بشر اختیاری اک خود دارد یاا همیشاه اراده الهای    

 قرار:اس  که موجب اراده او شده اس  سه مکتب وجود دارد بدین

که فلاسفه قدیم ارسطوئی و افلاطونی و نیز اکثری   «مکتب جبر» -1

بر خلاف قرآن )که خدا را  (و عامه مسلمین اشعری مذهب)مسلمانان 

گویند ماا   داند( بان معتقدند و می عاد  و مهربان و ارحم الراحمین می

دهد حتی  هیچ اختیاری اک خود نداریم و هر کاری که در جهان رخ می

 و جنای  به اراده پروردگار جهانیان اس . ظلم

اس  که معتزله اک مسلمانان و بسایاری اک   «مکتب اختیار مطلق» -4

ییر مسلمانان بان معتقداند که بشر در کارهایش اختیار تاام و مطلاق   

دیگر هیچ دخالتی در امور  ،دارد و خداوند پا اک خلق  جهان و بشر

 کند. جهان و امور بشر نمی

اسا  کاه شایعیان علای و      «امر بین الامرین»سوم مکتب مکتب  -3

 پیروان مذهب جعفری و امامیه اثناعشریه بان معتقداند.

صحیح نیس  کیرا خداوند عاد  اس  و هیچ نیاکی مطلق، باینکه جبر 

به ظلم کردن به بندگان ندارد بلکاه ارحام الاراحمین اسا  بناابراین      

و بخاطر گناهی کاه بادون    معقو  نیس  بندگان را مجبور به گناه کند

 سر کده اس  آنها را مجاکات کند. ،اختیار اک ایشان
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هام صاحیح نیسا  کاه      ،«تفویض مطلاق »همچنان مکتب دوم یعنی 

دیگار   ،بگوئیم خداوند پا اک آنکه جهان و جهانیان و بشر را آفریاد 

کند کیرا خداوند عاد  و  هیچ دخالتی در کندگی بشر و رفتار آنها نمی

اند ممکن نیس  بشری را کاه خاود آفریاده و خاوب      حمینارحم الرا

میشناسد که اگر برای آنها انبیاء و دین الهی اک طرف خودش نفرساتد  

اش مطلقاً  بشر بخاطر جهل و محدودی  علم و عقل و نیز خودخواهی

کنیم که انبیاء و اوصیاء  رود و لذا مشاهده می بسوی فساد و نابودی می

کند و با  می بشرمامور هدای  ود بانها داده اس  انبیاء را با علمی که خ

معجزاتی که بانها داده اس  ادعای نمایندگی آنها اک طرف خاودش را  

کند و حتی در صاورتی کاه دشامنان     تمام میتایید و بمردم حج  را 

کناد و   بخواهند دین الهی و انبیاء را اک ریشه نابود کنند باک دخال  می

کند چنانچه فرعون کاه باا    کات و یا نابود میمجا ،آنها رادر همین دنیا

موسی به مخالف  پرداخ  خداوند تا کنار رود نیل او را آکاد گذارد تا 

نیاز موسای و   نیال  تا کنار رود فرعون خواهد بکند اما وقتی  آنچه می

طرفداران موسی را تعقیب کرد تا آنها را محاصره کنادو بطاور کامال    

اش  ون مهل  نداد و فرعون و لشکریانخداوند دیگر به فرع ،نابود کند

را در رود نیل یرق و نابود کرد، و اک این قبیل امثا  در کتب آسمانی 

 و تاریخ بشر کیاد اس .
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خداوند گرچه بشر را در رفتارش آکاد و مختار گذارده اس  اما ایان  

اراده فرماوده اسا  و باه     ،آکادی محدود اس  تا کمانی کاه خداوناد  

دهد فاردی   خداوند اجاکه نمی ،هان اس  اما هرگزصلاح نظام اکمل ج

نسل بشر را نابود کنند و یا آنان و نسل آنان  ،یا افرادی به هر صورت

کامل بسپارند بلکه بعکاا وقتای بشار    را به بدبختی مطلق و نابودی 

متوجه کامل خودخواهی خود و نتائج مصایب  باار رفتاار ناشایساته     

 ،داوند با ظهور منجی عالم بشری روی بیاورد خ ،خود بشود و به خدا

 دهد. بشر را نجات می

رهبریا  رهباران الهای را در     ،عدال  و آبادانی کامل را با قبو  بشر

 کند. سراسر جهان برقرار می

و این اس  مقدر الهی که بشر را آکاد گذارده و تا آنمقدار کاه آکادش  

یام  هم او گذارده و امکانات و عقل باو داده اس  بهمان مقدار روک ق

کند و بهر مقدار که نیکوکااری کارده    کند و مجاکات می را محاکمه می

دهد و در کندگی هر فرد هم خداوند ناظر  اس  پاداش خیر هم باو می

اس  و در مواردی که واقعاً به سم  خادا برگاردد و اک خادا طلاب     

کند و هر وق  هام   اش می کمک کند و خدا هم آنرا صلاح بداند کمک

کند و... پا  ر کنده ماندن او را صلاح نداند عمرش را تمام میکه دیگ

آفریده اس  اما اک خودش هام سالب    ،«فاعل مختار»خداوند بشر را 
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با فرستادن انبیاء و  خدااختیار نکرده اس  بلکه در مواقع نیاک بشر به 

کند و در مواقعی هم هار   می اش هدای و کمک  ،اوصیاء انبیاء و ییره

کند یعنی بشر آکاد اسا  اماا    لاکم و صلاح بداند باو مینوع کمک که 

شاود و محاکماه هام     بمقداری که در مقدرات الهی اجاکه باو داده مای 

بهمان مقداری اس  که باو آکادی و امکانات و عقال داده اسا  ایان    

 .اس  «بین الامرین»همان امر 

خدا یعنی اینکه جبریون گفتند بشر هیچ اختیاری اک خود ندارد و  -1

 کند یلط اس ؛ اش می کند و سپا مجاکات او را مجبور بگناه می

اند بشر اختیار مطلق دارد که هر  همچنانکه طرفداران تفویض گفته -4

کند نیز یلط اسا  و   کاری بکند و خدا هیچ دخالتی در امور بشر نمی

متنااقض   ،ا عدال  مطلق خدا و ارحم الاراحمین باودن خادا   بهر دو 

 اس .

یاا   «امار باین الامارین   »سوم یعنی مکتاب  میماند مکتب و فقط  -3

اختیار داشتن بشر در محدوده و تا کماانی کاه خداوناد اجااکه بااو      »

دهد و بهمان مقدار هم که باو اجاکه آکادی و امکانات و عقال داده   می

های خدا بار اسااس    اما همه دخال  «نماید اس  اک او باکخواس  می

س  و تقدیر و مقدرات هم هماه بار   عدال  و خیرخواهی برای بشر ا

 خواهی اس . اساس همین خیرخواهی و عدال 
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همه بر اساس عدال  و خیرخواهی الهی  ،و در اینکه این مقدرات الهی

اس  در دیدگاه خداوندی اس  که عالم به همه چیز و حکایم مطلاق   

خیار   ،ماا  (محدود و کم)اس  گرچه بعضی اک آنها در نزد عقل و علم 

مطابق عدال  و خیر اس  گرچه  ،مهم آن اس  که در واقع ،دیده نشود

دانایم و اک   ما با این دیدی که داریم و دنیا را مقصاد نهاائی بشار مای    

و هزاران جهال و محادودی    )امتحان و گذرگاه بودن دنیا بی خبریم 

آنرا خیر و یا مطابق عدال  ندانیم و شار مطلاق    (علمی و عقلی داریم

 بدانیم.

مریض نسب  به طبیب خصوصاً آنکه به طبیب اعتقادی همچنانکه یک 

گیرد و به دستورات طبیب آنطور که  نداشته باشد اشکالات فراوانی می

کند نه آنطور که طبیب گفته اس  چون بخاطر  خود میل دارد عمل می

اش بعض اک دستورات طبیب را یلط و خطاء  محدودی  و کمی آگاهی

 داند. میو میل خود و با خلاف علاقه و خلاف سلامتی 

 «اش وجود خدا و عدال  و رحما  »اینجا اس  که باید دید چقدر به 

، «اش و نجات بشر توسط آنها پیروی دستورات»و به فوائد یقین داریم 

و با و با کسانیکه ان یقین و ایماان کاافی را ندارناد    اطمینان داریم 

 .فایده اس  بیمباحثه و سخن گفتن 


